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آیا می‌دانید | 


شما می‌توانید کولرهای گازی‌جدید ال جی را از هر کجا که هستید با یک تماس تلفنی روشن , خاموش با کنترل نمائید . 





کولرهای کازی ال جی با ۲ فیلتر پلاسما و ۲ برایر سرعت تصفیه هوا 
جبت پا کیز کی هوای آلوده برای۲ سال پیاپی, مدال طلایی‌جبان را به خود اختصاص داده 


کولرهای کازی ال جی برای‌هر نوع سلیقه و تمامی سنین به سلامت همگان می‌اندیشد 


کو 


کولر طلابی 601٥4۴١‏ کور ای 

برای جلوکیری از زنگ زدکی ر خوردگی سطع کتدالسورها 
( دادیا تو رها ) تگترلرژی جمید روی مملهای جدیه 
تعبیه شده است . در این تکنرازژی با آبجاه روکش طلابی 
ررن صنعات آلرمینیر سر لرله های کندانسررها مامه 
جمم شدن قطرانه آپ روی اوه ها و کندانسورها شده و از 
پرسيدگي وخوردگی آنها جارگیری می کند و عمر کنداتسرر 
را اازایش می دحه. 





ASMA‏ رگ سیستم پلاسهای دوتادی 


مل هي جدید ال جی. با در یلار ای ۵ی 
با ۲ پرابر سرغت تصلیه هرا به بازار خرضه گردیده است 
لماه ر رارت بهاری ارمهان جدبه ال جی برای شماست.. 
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سالروز میلاد حضرت عبدالعظيم 


حضرت عبد العظیم حسئی از توادکان امام | 
حسن مجتبی(ع) در چهارم ربیع الثانی سال ۱۷۳ 
هجری قمری در مدینه چشم به جهان کشود. 

ایشان از راویان مورد اعتماد امام هادی(ع) 
په شار می‌رفت. حضرت عیدالعظیم از انمه 
پزرگواری همچون حضرت رضااغ), حضرت 
جواداع) و حضرت هادی(ع)بهطور مستقیم نقل 
حدیث کوده است. حضرت عبدالعظیم در رمان 
آمامت اسام هادیآع) به پیشنهاد آن حضرث برای 
هدایت مردم به ابران مهاچرت کرد و در شهرری 
سسکن کزید. 








شهادت اعضای هنت مج دلتاه اسلامیی 

چهار نفر از اعضای «هینت موتلفه اسلامی» به نامهای «محمد بخارایی» مصادق امانی» فصفار مرندی #و 
سرتضی نیک نزاد ٭ توسط رژیم شاه در بیست و ششم خردادهاه سال ۱۳۴۴ هجری شمسی به شهادت رسیدند. 

بعد از واقعه ۱۵ خرداد ۴۲ کروهی از جوانان پاایمان دست به ایجاد یک تشکل اسلامی په نام ففیثت جو‌تلفه 
اسلاعی ٩‏ رفدتد. این گروه پس از تبعید حضرت امام‌اره؛ شاخه نظامی تشکیل داد, نخستین اقدام ابن گروه اعدام 
انقلابی «حسنعلی منصور «نخست ویر وقت آیران و عامل اجرای فانون نُنگین کاپیتر لاسیون بود؛ پس از آپن ترور. 
رژیم شاه بسیاری از اعضای شاخه نظامی و به‌طور کلی بیش از یکصه تفر از اعضسای هیئت موتلفه را دستگیر و 
به‌طور ناعادلانه محاکمه کرد. رژیم شاه چهار نفر از اعضای این گروه را اعدام کرد و عده‌ای دیگر را به زندانهای 

عطولانی‌عدت محکوم کرد. 
جح س کل 


معاهد هد ژنو 
در هقدهم ژرئن سال ۱۹۲۵ میلادی, معاهده منم استفاده از سلاحهای میکروبی و شیمیابی در ژنو به امضا 


ر سید. 
برلساس این توافقنامه, استفادء از هرگونه سلاح میکروبی, کگازهای کشنده. سموم شیعیایی و نظایر آنها در 
جنگ ممنوع اعلام شد. امضاکنندگان این معاهده ۲٩‏ کشور بودند که بعدها بر تعدا آنها افزوده شد از دلایل دهم 
انعقاد پیمان منم استفاده از سلاحهای میکروبی و شیمیایی. استفاده گسترده آلعان از سلاحهای شیعیایی در چریان 
جنگ جهانی اول بود. 
با این حال. تاکتون تعداد زیادی از کشورها ابن پیعان را نقض کرده اند, 





تشکیل ستاد انقلاب فر هنگی 


در بیست و سوم خردادمله سال ۹ هجری شعسی, حضرت امام خمینیاره) به متظور ایچاد تحول در 


وانشگاههای ابرآن, طی پیامی فرمان تشکیل هستاد انقلاب فرهنگی !ازا ضادر کردند: 
اعضای انن ستاد نه دستور حضوت اقام از بین کارشناسان و اساتید سلمان در تخصض‌های محتلف 


برگزیده شدند. حبطه کار این ستاد که به سشورای عالی انقلاپ فرهنگی» نغبیر نام یافته است به تدریح گسترش 


۰ 





سالروز تشکیل جهادسازند گی 


در دیست و هفتم خرداد سال ۱۲2۸ هجری شمسی هدر فقبه انقلاب اسلامی حضرت امام خسنی‌آرهابه ملظور 


| استقلال و خودکفایی کشور و از بین بردن فقر و محرومیت به‌ویژه در روستاهاء فرمان تشکیل جهادسازندگی را 


دسادر کرد 
به دتبال صدور ابن فرمان قشرهای مختلف مردم بخصوص دانش‌آموزان, دانشجریان و جوانان عتعهد و 
تحصیاکرده برای احیا و نوسازی عاطق محروم و رفع محرومیت از کشور بسیچ شدند. 
چهادسازندکی علاوه بر نقش مواثر و سازنده خود در روسناها و مناطق عحروم در طول هشت سال دفاع 
مقدس نیز بسیار موثر و مفید ظاهر شد. 
انجام عملیات عهندسی جنگ, احداث پلهای عنلیم و احداث چاده‌های متعدد در شرابط سخت چنگی در 
کوهستانهای صعب العبور و دهها پروژه دیگر تنها گوشه‌ای از کارنامه درخشان چهادسازندگی است, 
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امر به FETE‏ 
این هفته خطبه‌های نماز جمعه قم رابه‌طور اتفاقی 
شنیدم. آیت الله مشکینی خلیب جحعه بودند. همین 
ابتدای بحث مسال تقوا را عطرم کرده و مثالهای 
خوبی وّدند: 

تقوا یعنی اينکه وقتی می‌خواهیم مالی را 
بفروشنیم عیب مال خود را به خریدار بگوییم که مثلا 
فلان غیپ رادارد, 

تقوا یعتی اینکه برای تفع عادی و یا امیال خود 
دروغ نگوییم: 

تقوا بعتی اینکه وقتی می‌داتیم مستا جرمان 
دستش تنگ است مرتپ اجاره‌خانه را پالا نبریم و او 
زا تحت فشار قرار ندهیم. 
. تقوا یعنی لینکه وقتی در اداره هستیم و کار مردم 
دستمان است باهردم خوشرفناری کنیم و کارشان را 
راه بیند ایم و 

یکنرتبه احساس کردم چقدر جای چنین 
حرقهایی در خطبه‌های نماز جمعه خالی است. حداقل 
در یک خطبه از دو خطبه تما وظیقه ائمه چدهه است 
که در بحث تقوا که بر خطبه لول نماز مستحب است 
به چنین بحثهانی بپردازیم و صرفاً په گفتن یک جمله 
کوتاه که هنن همه شما را به تقوا توصیه سی کنم» 
اکتفا نکنیم و به جای طرح بحثهای تکراری به آنچه که 
کاملاً مورد غفلت قرار گرفته است توجه کافی نشان 








اينکه نماز جمعه و خطبه‌های مار جمعه باید 
سیاسی باشد حرف دبرستی است اما الزاماً به اين فما 
نیست که همه آنچه را که در خطبه‌ها مطرح عی‌کنیم 
۱ رنگ و بوی سیاسث داشته باشذ بریژه آنکه تحلیل 
۱ مسائل سیاسی هم عثل هر کار دیگری نوعی تخصص 
و شناخت می خواهد که بعضاً در خطبه‌های ايراد شده 
توسط برخی خطبای محترم جععه دیده نمی شود و 
همین امسر باعث عی‌شود که در پازه‌ای موارد 
خطبه‌های تماز که بسیار پاید تاثیرگذار باشد 
به‌صورت تکرار حرفهای شعاری و بی‌آثر سیاسی 
درآید که از جاذیه تماز جمعه کم خواهد کرد 

حرف بنده این الست که جامعه لیران با وجودی 
که توسط حکوعت اسلاعی اداره می‌شود. شایسته 
این آدعا دارای فرهنگ اسلاعی تثیست. شما به رواج 
کناهانی چون قحشا. غیبت. دروغ, ریا ترک فرایض. 
ربا ثهست. بی‌توجهی يه حلال و حرام. ظلم ترک 
حفس و زکات و انقاق رشوه, اختلاس. سرقت و 
نگاه کنید تا دریابید تا چه حد جامعه لسلامی نیازمند 
کار فرهنکی دیتی است, با وجود این همه ارگان و نهاد 
و رساته و سازعان و تشکیلات مثولی کار فرهنگی و 
دینی, کار شایسته‌ای در تعمبق ہاور و فرهنگ دینی 
صورت نمی‌گیرد و درحقیقت اقداماتی هم که به 
عنوان تبلیغ دیتی و فرهنکی انجام عی‌دهیم در اکثر 
موازد ضد تبليغ است. در ابن ارتباط با وجود احساس 
خطری که همه ما در مورد فراموشی ارزشها داریم لدا 
بیشتر تعاشاچی بای دیگران مانده‌لیم. 





















خاآقل از للضه جنعه انتظار می‌رود که در 


خطبه‌های نماز و از دو خطبه نعاز. یک خطیه را 
مستقیداً به مساثل دینی و توصیه‌های دینی 


اختصاص دفند و با ذکر موارد و مصادیق, جامعه را 


اڌار دهند تا بسیاری از ارزشهای دینی و اخلاق | 
اسلامی جامعه اسیر محاق و ثسیان تشوند. كدان | 
می‌کنم یکی از مسلعات دیثی در چامعه سا دچار قلب | 
غا و مغللر میتی قریب شده است و برای فللمی که بر . 


او رقت لست همه ما باید گریه کنیم, اين مسلعات اسر 
په معروف و ثهی از عنکز است که البته صرفاً تباید 
توسط حکومت و والیان و مسوولین خطاب به سردم و 
به صورت یکجانبه و بی‌تاثیر مطرح شود, باید 
قضایی ایجاد کرد که مردم هم بتو انند متقابلا در مقابل 
آیتهعه اید و نبایدی که ما برای آنان تعبین می‌کنیم: و 
در برابر تخلقات و اشتیاهات و انحرافات و غفلت‌های 
مسوولان و متولیان هم جرئت مر به معروف و نهی 
از منکر پید! کنند که اگر چنین نشرد توصیه‌های ما را 
به هیچ می‌گپرند و حتی توصیه‌های صحیح ما را 
نعی پذیرند: خود مسوولین قم به هعدیگر تصیحت 
کنند و نهی از منگر را جدی بگیرند. 

وفتی امیر موّمنان با ملاحظه خانه یکی از 
شهروندان صاحب نفد . که پیش خانه‌های برخی 
مسوولین و ثروتمندان مثلاًدیندار قعلی ماء طویله هم 
لیست ‏ بر ی آشموبد و می‌گوید اگر آبن خانه را با عال 
خردت وبا مال حلال ساخته‌ای اسراف گرده‌ای و اگر 
با بیت العال و یا با مال حرام آن رابنا کرده‌ای, گناه و 
جذا و معصیت کرده‌ای .و اتفاقاً هیچ ملاحظه‌ای هم 
نمی‌کند. چرا ما وقتی به میهمانیهای آنچنانی حضرات 
می‌رویم یک کلمه صدایمان در نمی‌آید که این برج و 
بارو را چگونه و برای چه و پا کدام پول ساخته‌ای و 
وقتی در میهدائیهای ا/شرافی با سطحی از اسر اف 
روبرو می‌شویم که حتی در میهمانیهای عیاشان 
پولدار مبورلی هیلزه آمریکا هم سابقه ندارد, هپچ 
اعتراضی نمی‌کنیم و دریغ از حتی یک آخم! 

پایین آوردن سطم حساسیتِ چامعه تسبت په 
مسائل و مسلمات دینی و اخلاقی. رقته رفت موجب 
ترک دین می‌شود و از جامعه تنها پوسته ای می‌ماند ار 
یک نام مسلمانی و دیگر هیچ 

بالا يردن این سطم حساسیت هم با چوب و چماق 
ممکن تیست. فرهنگ, تعاعلی است و ته تحکمی به 
زبان دیگر اقناعی است نه القایی۔ تحولات و تغبیرات 
فرهنگی هم کند و به‌تدریع انقاق می‌افتند اما ریشه‌دار 
و عسیقند. 

باید کارهای خوب را پیشتر مطرح کرد و در این 
میان رسانه‌ها. بویژه صدا و سیما با میزان سطع 
مخاطین آن. وظیفه سنگینی برعهده دارند. چنانچه 
ائمه جمعه هم در این ميان تقش اساسی ایفا می‌کنند. 

الکوهای خوب باید بسیار بیش از آنچه که هست 
مطرح شوند. بابد امر به معروف عملی و ثهی از منکر 
ععلی در همه آحاد جامعه و بویژه دربین متولیان و 
مسوولان و صاحیان قدرت رواج بابد و توصیه‌ها و 
تذکرات دینی توسط آنانکه وظیقه تبلیغ دین دارند. 
بیش از گذشته مطرح شود. 

په یاد داشته پاشیم که اسر به معروف و نهی از 
منکر دارای آبعاد و وجوه مختلفی است که در اکثر 
موارد دچار مظلومیت شده است. 








0 عکس مرا برایم پفروش 


"زبرخط متوسط هسنند و خیلی‌ها هم در فقر دست و پا 













هت ا 
در این مملکت پول خیلی‌ها از پارو بالا می‌رود و | 
میلیرن هم برایشان رقمی نیست اما اکثریت مردم 


می‌زنند. اجازه بدهید نتها به بک عثال ساده که خودم | 
شاهدش بوده‌لم پسنده كنم 

یکی از هسشهریها برای تکمیل مدرک به یگ عکس 
احتیام داشت, قاعدتأً فیچ, عکاسی عکس . تکی 
نمی‌اندازد و لذا از با بدبختی تما شش قطمه عکس 
تهیه کرده و یک عدد آن را یرای تکمیل مدرک خود داد 
و پنع عکس بقیه رابه دستفروش عحل داد و گفت. ابن 
پنج عکس اضاقی رابرایم بفروش. لفلکی نمی دانست 
که چنین چبزی طبیعی نیست.- دست‌فروش پوزخندی 
می‌زند و می‌گوید بنده خدا مگر تو علی دایی و با 
خشایار هستی که کسی بیاید عکس تو را بخرد؟- تو 
خود هت سل ا 


به غنوان یک انسان دردوهای زیادی برایکفنن 
دارم- و با توجه به مقلم بآ خاصی که بر آن به 
سر می بوم دان ب2ا ۵« این زمان 
را فزصتتی برای : ۲ اه ی ا پاسخ 
شنیدن از : دص ار ھی ذاتم که با 
ایده‌های آرمانی پا په مره تاه خویش را 
نماینده ی وکیل مر ردم د re‏ ئ هېدائند و 
2 5 یک نم تنمبت به 

خا و.. نگاهی خاص 
که طاهر التماس به 










جوانی به سر Aes ES‏ که هر مرگ 
بستری عناسب نیافته‌ایم تا حرفی برای گفتن داشته 
باشیم: داشتن شغلی درخوز. حداقل انتظار یک جوان 
از خود و جامعهلش مي‌باشد, اما مضوولان عزیزی که 
هميشه بهانه‌ای پرای مولجه جلوه دادن وضع بفرنج 
اشتفال در آستین دارید, آبا تاکتون نگاهی بی طرفانه 
به روتد استخدام در این جامعه دلشته‌اید؟ 

وقتی انسان فکر آن همه پارتی‌باژی و رابطه‌گرایی 
رابه نهن خود راه می‌دهد سرسام می‌گیرد. چرا وضع 
بابد این گونه باشد؛ اکر فردی بازتی با پول تداشت چه 
سروسامانی بدهید تا برای همه در یک گزینش عادلانه 
امکان اشتفال فراهم گردد. اما یک تقطه بافی الست که 
اصولاً چه وجاهت منطقی بر این مساهله می‌توان آورد 
که یک فرد غیربوسی از قلان شهر خوش آب و هوای 
کشور بیاید و سرکار برود لها فرزند خود این دیار از 
این امتباز محروم باشد؟ این حدیث چه معذایی غير از 

پارتی‌بازی و زدوبند و رابطه و... می‌تواند 


شماره ۳۰۴۵ 





در خود داشته بانشند؟ 





استفاده گردن از پارتی‌بازی در شان یک 
آیر ای نیست. .استفاده گرد از یک حق مسلم و قانونی ‏ 


گرایشنهای پان‌ایرائیستی گریبان زبان ' 
قازسی وا رها نگرده اسمت: 
هر روز در اخبار می‌آید که معادل واژه فرنگی 


ا نیدننوانها قبته با رفت بری تبدیل به یخفتاب کد | 


PIREN Rl‏ و استقاده از آتها برای نهادهای رسمی لازم الاجرا 


استخدام زسیدگی کند و عانم از وفوع تخلف در 


سمازمانها شود؟ 

امید لست که نمایندگان عزیز مجلس بخصسوص 
آنهایی که لز دامن مرم استان: راهی پارلنان مجلس 
گشت اند درقبال ابن معضل یک موصعم قاطم, منطقی و 


کارساز بگیرتد تا شاید راهی در مقابل قشر عظیم جوان . 


در جامعه ما کشوده شود و به‌راستی اکر این یک 
معضل لاینحل و غبرقابل ترعیم در جلسعه ماست پس معنای 
وهی لصلاحات و اسلا کردن و اصلاح شدن چیست؟ 

تا به‌جال بهای کزافی را برای رقع این مشکل 
پرداخت کرده‌ايم و اعروزوقت آن است که شمزه این بها 
دادن را دریافت کنیم, و این انتظار زیادی نیست. 
مشکلات اقتصادی کشور را خوب درک خي‌کنيم اما 
این ويراه تباید تتها بر سر قشر جوان خراب شود ا 
یه جای کمک‌های حیرت‌انگیز یه افغانستان و بهتر 
نبود لین« کدک‌ها وا برای! الفا بیگاران اپی‌شمار 
کشورمان هزینه بی‌کردیم؟ ما خودمان نداریم و به 
دیگران هم می‌دهیم!.. . 

در خالمه از شما تعایندکان, عزیز که با شعارهای 
محصوس دوم حرداد و اصلاحات وارد این عارزار 
شد هابت خوامان لاش برای توقی .و رقا اذر جامعه 
هستیم- شاید مشکل کار رهی پرټیچ وخم باشد.لماوقتی 
PRE oe‏ 


این نامه را برای شا می‌فزستم که چاپ کنید بلکه 
پا گرش مسوولان مجترم رسیده و اقدامی شمایند. 
ليجات نم ج 2 کی توا 
۱ سله س‌باشم و یکسال لست ی زمواج نه نموده و 
همسرم هم تاشنوا: ولی هر دو پاسواد هستیم به 
بهزیستی مراجعه می‌کتیم جوابی نمی دهند: چندین پار 
از طریق تلفن ۶۱۳۳ جاب آقای خاتمی پیام از ریق 
کسی دیگر گذاشته ولی هیچ افدام و تعلسی نگرفته اند. 
به‌خدا هن و هحسرم از پذر و سابرهایمان خچالت 
می‌کشديم که خرج ما را می‌دهتد. ہیایید این نامه را چاپ 
کید بلکه کشاپشی بشود و گاری در حد تواتمان برای 
ماپیدا کنند. به خدا استمداد داریم ولی چون گر و لالیم 
ماراقبول ندارند. ۳ 
لام .ع .کرج 


مشکل زبان و معتل فرهنگستان 
زبان فارسی امروزه دچار مشکلاتی. جدی است 
که متا سفاله سیاستهای متخطه از سوی فرهنگستان يا 
تولید برنامه‌هایی از قبیل ارسی را پاس بداریم* 
ته‌تنها. چاره‌ای براین مشکلات نیستند. بلکه خود 
مشکلات دیگری را موجپ می‌شوند, برداشتن چند 
واه فرتگی و بخشنامه کردن واژه‌های ابدام شده به 
چا آنها که عسوماً ثارسا مستند. تقرییاً 
مفضلی هستَتد که از سالها پیش همراه با 
شماره ۳۰۴۵ ۹ 





۱ 


شناخته می‌شود. دخلا دیگر دز ضلا و سیما و اکتر 
روزنامه‌هاو مجلات از واژه کامپیوتر استفاده نمی‌کنند 
و به جلی آن واژه ناما توس فرایاته» را به‌ کار می‌برند. 
بعانلهایی عثل د چرخیال »برای هلی کوپتر. شار ۵ » 
برای اسپری: ۷سبرآچه »برای استو دیر و. # 

متا سقانه علاوه یز نارسا بودن تا حدودی تادآور 
تلاشهای فرهنگستان برای عربی‌زدایی در زمان 
رضاخان و یا قازمسی‌سازی در زحان محمد ر ضا است. 
سالفا مصرو شب مود که تلاش فرهسگستان برای ابدام 
واژههایی نظیر «گردکی!به جای «دایره ۸ « سیخکی 
به جفی "خط 4 «پزس نر رس ابه چا «معلس ۷و انى شمه 
TES TEEN‏ 

ټلاش, برای فامسی کرین لغات فرنگی نیز با همه 
تلاش و هریه ای که مسر ق شد: فور پی آعتنایی لصل 
تفگر و مردم قرار گرفت, بد بيست :به چند وازه 
پیشنهادی را گه ڌر دهه 4 ۵۰ از سبوین فرهتگستان 
وقت TE‏ حسما ١‏ برای 
مد بزالو :۰ عفر اسننّد» ید اد نر هناستد » مراغن 
عفیدآوت 4 اتود ااا پرا ین 1 قور پند تور » برای. «قبلم 







MS 












استریي "هید ای یوم مزگل» را 
«گر آفیک هر و 3 2 الزن برای 

«پرستر ۸ بر آهیة ۱ 4 # یرای ۳ 3 
ایا وتا ن مک که مشک زبان فارسی 
امزوز, اه ۱ اد ندب له است. اگر شمه 
مریم به. ر بخشث 2 ای فرهتگستان تن 
بجت وه داتع | ع کامپیو 2 یله »و به 
م و ۳7 امد 1 ۰ رت 
ار و ی کی حل خواهد شد ر 
۳ دا مه که بیندیشنند. با تعام 
ا ی قال شید سختراتی کرد و 
یز ی » رابه کامپیوتر. 
سن چراغیان ا ف ین 

جام فی وخودل. 


سردم افرارعهاش می‌کردیم و اینک هدد دو سال است 
که کلبه‌هایم سنگ ساز شده‌اند ,اتوه به ایتک دیایتی 
رزخم اثنۍ مشر دارم بایك زٍیرنظر پزشک ععالج باشم. 
از آنجایی که هعسر من معلول چسمی حرکنی بوده و 
شغل ستاسبی ندارد و فاقد دقترچه بیسه درمانی است. 
مخارج دارو و برمان من توسط قاس و آشتایان 
صورت بمی‌گیرد که همواره نزد آقها شرعنده و خجل 
هستم, سه فرزند دارم که دو نقر داتش آموز در مقلم 
دبیرستان و راهنعایی سید که از گوشه و کتایه‌های 
بعضی افراد از خدا بی‌خبر رتچ می‌برند, لذا از شعا 
تقاصای عاجل دارم که پا در ع مشگلات بده در مه مردمی و 
پرطرفدار اطلاعات هفتگی. فرستی فراعم کنید تا 
خوانندگان فهیم مجله مرا مسناعدت و پاری قرمابند. 
0ا ن .ع از رشت 


۳ | ور ٍ ففلان» واژة قارسی ابهمان» پیکتهاد شنده ایسست: اين‎ ma E 


می‌خواهم بک خواهش هعیشگی راعطرح کنم و آن . 


1 
۱ هتسه همان اکان ارو ا ۱ 


نررسعی نم ۱ 


۱۳ امه یه سر در ۱ 
۳ 

قبل از پاسخگویی به نامه‌های شما گرامیان اجازه 
ابتکه مخیت بقر عاست و نامه‌هایی را که عربوط به سایر | 


سید حشصد احمدی . قانم شور | 


داستان غما وایه نکش داستان سمهر دم ٿا مورد ۱ 








چن ويه مطرح کر دید هنن رورم ۱" 


مورد تخاوت قرار گیرد 


-بهتر بود جای صفحات عوض نعی‌شد, 
ان و ا 


یی اسیا دی بو قسمتی و طولاتی ] 


شده‌اآند که خوت تست 


سا سید بیس اج 


نمی شود که خوب لیسست. 


۵ بهتر است ستون یا ضفحه‌ای رأ هم به ساف ] 


۱ عذ هلبی اختصاص مد هاف , ۱ 


#۶عکسی رتگی وسط را چاپ کنید ۱ 

غلامعلی قاضی شهرضا شهرضا ۱ 

خلاهت‌ای از مطلب کا ففت‌هلی: أیفب بر ۲ 
مجله چاپ میشنود: الحتعالاً در صفح نرازواموقن بيد | 

عربی کودک , تنکابن 

به من حل بذهید چطور می‌توآتم به یگ تاه 
بی‌نام و تشان که حتی تام نویسنده هم ندارد پاسحي ۱ 
بدهم؟ چرا فکر می‌کنيد بدقولی شمده است؟ به هرحال | 


لاک اسان ترا 0 | 


خر شعال فی شوم ناه هی ن 


در ان باره به روشتتی تی طرح مشکل کنید ثا در سٹون | 

نامه‌های بیو اسطه چاپ شود. 

| ۵نامه‌های این عزیزان به دستم رسیدد 
خالم‌ها و آقایان: 


زهرا نگو مند. شیراز .ناصر خدادوست. رو لسر - 


نادر کیانی» تابیاد . الهه ملا تهران .ترگس باتو کامل | 


نفس:رشت .نو رعلی آل‌مردان, دزقول -وحید نقیزاد ۱ 


| اترلی : کاموان ی لوشان ا ۔. سیدحسین | 


+ ژنجان یزهدا مان مهد . خسن چراغیان. | 


شت . ليلا نظری, | 


| بردسگن خرااسنان . شنگزالله: پاسمی‌فزد. خوم‌آباد. م۰ 


| محسن ذکایی؛ تهران ۔ مجید. گافلعی. کناباد . تسرین | 
١‏ مو بد ی :؟ . حسسیی مأقی فروش: تهران . علی عباسی. ۱ 


| تهران : هدند رحیعی: ,همدان زهرا سرزلک, لیکردید ] 
۱ مسخفد رصانیای .اهر و لد -علی حضوری: کتبهکاو وس 


. اصفر باقری. خوراسگان اسفهان . فرزاد پازوکی, 
رشت . محمد بیضنایی: میانه .سار ا خان‌مسصدی, کیبز ۱ 


شبراره اسحقی, تهران 
شجمدز با شکور هی تعریر ۳ اعظم السادات تفم اش ی ُ ۱ 

| تهران 
رقیه بیات, زنجان .رحمان رضایی: تورو. 


. علی‌آکیر. فدابی. لوخنان .' 









. احمد. پاک نژاد, قم - نور الله خواجات. اهواز | 


1 


۱ 


۲ | 


۳ 


۱ 
۲ 


ا 


۳۳۳ 5 
> > م ا 














۱ 





یکت هفته چ 








امام حقبقتی ماندگاو 

ر سر دف سال پیش تا ر نیمه خرداد برای 
ملت ابران یادآرر روزی امست که یکی از غم‌انگیزترین 
و جانگ ازترین مصالب رخ داد, ۱۴ خرداد رورزی است 
که عردم اران شاهد بودند امام و مرایشان دنیای 
فاتی را په سوی سقصدی عالی ترک عی‌کند و دل 
سوشار از غشق خدمت به بندکان خدای او از تیش 
می افند. لز چهار ده خر داد ۸ تا چهارده خرداد ا 
سیر ده سنال از آن عاذثه لح می‌گذرد, اما گذشت ایام 
به‌تنها از عشق + ارادت عردم به امام خسینی‌آرد) کم 
نگرده, بلک لین رایطه هر روز مستحکم تر نیز ده 
است. فر چة از ارتحال اعام می کذرت ملت ایران 2 
نه انعاد وجودی ابشان بی می‌برد و لاء ای ایشان و 
آهمنت و عظمعت انديشه ایشان اشکارتن می شود. 
روزهای عیانی خرداد برای هميشه روزهای عزا ر 
ائم برای مردم ایران است. روزهایی که در آن نام و 
یاد بتبانگذار حمهرری اسلامی ایران زنده می‌شود و 
ابعاد مختلف از اندیشه ایشان بخصوص مجعوعه‌ای 
از نطام فکری امام که بر تارگ آن جمله کلیدی اسیرَان 
را علت است می در خشة: چهارده خرداد هر سال 
فرستی است تا اعام و اندیشه و رفتارش در سطحی 
قرلگیرتر مرح شوه و به‌طرر مععول شخصیت‌هایی 
مختلف سیاسی و فکری در آن به ارائه دیدگاه و نظر 
بپردازند. اسسال نیز در سالگرد ارتحال حضصرت 
اسام‌اره|ا بزخی شخصیت‌های فعال سیاسی و 
همین طور پاره‌ای از مطنوعات به عطرم نظر خود 
پرداختند و به‌جز مقام حعظم رهبری و ریس 
جمپوری, بیشتر شخصیت‌های طراز اول کشور در 
این عرصه وارد شدند و هر کدام از منظری به یاد امام 
منشن گفنند. روزنانه‌ها نیز غالبا با انتشار 
ویده‌نامه‌هایی در این حصوحی فعال نودند. 

روزنامه نوروز در بطلبی دیدگاه محسن 
میرداسادی مدير عسوول روزنامه و رئيس کمیسیرن 
امثیت حلی و سپاست خارجی را پوشش داد که در آن 
وی خسن یادآوری قرازهایی از نظریات حکومتی امام 
گفته بود از نظر امام میزان رای ملت بود و تا کید 


| می‌کنند: حلاف تصسمیم مردام و . 
حلاف 
مردام اکر اشتاء سی گند . باند 
أ گذاشت لشتتاه بکلند. أن حمله #8 


۱ i EK So 
| این عنوان که عردم اشتباد‎ 






رای عردم عمل بکند.. 











که میران رای ملت است؛ جعله 
معروف ایشان استت. بعنی افر هر 
مسناله و موضوعی میزان 
و هر نظری در مقابل رای ملت قوار گرفت. تباید به آن 
عخل کرد,» 


عذسر مسوول ررور شدچتن تق است منرم 


رآ ملت است و هر چیزی 


برخورد امام با مردم برخوودی گاسلا عتو اضعاله و از 
عوضم خدمتگزاری عردم بود ولی امرور هتا سفانت 
کسانی که بدترین ارفتار را با مریم می‌کنند و 
شین ترین رفتارها را با عردم انچام می‌دهند و 
گروفهایی که در جاععه سفنل حشوتت و رعب و 
و حشت هستند. خودشان را به اسام نسبت می‌دشند: 
در صورتی که هرگز نسمتی با امام ند ارند,۷ 

روزناسه رسالت هم در سرمقاله‌ای با عتوان 
راث امام سیر ات شرق ١‏ نوشت: کر امام خسبنیاره) 
را پدیده قرن بیستم بخوانیم: صخ به گزاف نگفته آیم. 





مردی که با تکیه بر 
شمر قی دقبقاً برخلاف روند غالب سکولاریستی بر 
جهان. نیضتی., دبتی را با هدفت هعسوسازی 
رویکردهای دینی و سیاسی در جهان آعازید.» 

بو سنده سرعقاله رسالت ایز از عقیده کرده است: 
ماگر روزی سازوکار پیگرد نهضست اسلاعی توسط 


اعام مورد تحلیل جدی قرار گیرد. کمان دارم یک نکته 
رانباند مورد عغفلت قرار داد در روند مدبرستی بهضیت 
مقابل تکنولوژی یا حتی فرهنگ قرب قرم نکرد: بلکه 
منتطق فکری غرپ رازیرسواال برد 

در کتار شخصیت‌شاو روزنامه‌های سختلف برخی 





دا ل ي 
6انام تجلی قدرت جمع بوذ درحالی که هرگز به جامعه 
یگدست و عاری از تضارب انديشه نمی‌اندیشید. ازادی و 
آزادگی حان مایه اندیشه‌های او بود و همواره در بیان نظر 
و در مقام عمل به طرز وسواس آمیزی به مرزهای آزادی 





اسان مفید برد ې 





از تشکل‌ها نیز به اظلهار تظر پرداختیت. 

خاسعه فدر سین حوره علمبه قم در بیانیه خوك از 

برکات اتکار نایذیر اتقللات استلافی دز ایران و وجود 

حضصرت انام ارجاد کر مت دینی: ننداری مسلمانان 
جهان و رشد معتویت گرابی در سرتاسر عالم تام برد 
و نوشعت 

«در داخل کشور عده‌ای غربزده و واپسکرا در 
جدالهای ساختگی و جتاحی تلاش می‌کنند تا 
سکولاریسم؛ این اندیشه شکست‌خورده قرن گذشته 
ردو معلکت اسلامی عطرح و جدابی دین از مدیریت 
جاسعه را توصیه کرده و دين را آسری فردی حعرفی 
تعایند.» جامعه مدرسین حوزه علمیه قم وآلاترین 
دستاورد اشام رانعل» را حشنکیل حکزمتتا لسلاغی بر 
هحور ولافت فقبه + بیان کل ف لست 

حبهه مشار کت ايرا ۳ 
په عتاسبت سالگرد ارتحال حضرت امام‌اره) با 
باداوری این نکته که: «اسام به جامعه‌ای عاری از 
تضاربپ اندیشه هرگز نبندیشید «ئوشته است: 

سلاعی که لنام‌اره) نماننده آن می‌باشند دیتی 
است تریی استقرار حقوق اساسی انسنان. اداره 
معقول دنبای عردم و حاکسیت اخلاق مستفل از قدرت 
و متفعت. امام نموته والابی ار اسیاگری دینی در عصر 
ماست که در علم دین سرآمد, در میدان عمل سیاسی 
آغازکر. بر عرفان و اخلاق اسلامی عامل و در رفتار با 
فاردم صنادق بود نه زیان عردم سخن سی‌گفت و همه 
اهراد آرزوها و خواست‌های خویش را در کلام او 
هی دندند. تخجلی قدرت. جعم بود, درحالی که به جامعه 
بکدسث و عار از تارب انديشه هرگز لینديشید. 
آزادی و آزادگی جان مايه لندیشه‌های او برد و همواره 
در بیان اثظر و در مقام عمل به طرر وسواس آقرینی به 
مرزهای آزادی اتسان مقید بود.» 

دامته بحث پپرامون انام و انديش و عمل او 
کی و مختضری است که در این مچال 
ذکو شد و گذشت چندین سال از فقدان ایشان 
تتوانسته از طراوت و روزآهدی انديشه معسار انقلاب 
بگاهد. همین نکته که در تحلیل و تحلیل این بزر کرد 
همه طیفهای فکری و سیاسی از مثظر خود ابشان و 
انذیشه ایشان را تعبین کننده و تاءثیرگذار می‌پابند و به 
فراخور نوع نگاهشان په مسائل, بخشی از سيره علمی 
و ععلی ایشان وا پررنگ‌تر مطرع می‌کنند. نشان از 
ماندکاری ایشان و راه مستدامش دارد. 


خاتمی, این بار صریح ر 
سیر دذهمین سالگرد فقدان امام خمیتی‌اره! فرصت 
مناسبی برلی آقای خاتمی زئیس چسهور ایجاد کرد تا 
دغذغه‌هابی را که قبلا به صسورت پراکنده بیان می کرد 
به صورت یکجا مطرح نعاید. ایشان در جمع اعضای 
سناد بر گداشت سالروز ارتحال امام سنه خطر 


هک .۳ شمار ه ۳۰۴۵ 



















ای که تظام جعهرری اسلامی و آرمانهای امام دا ! 
۳5 می‌کند؛ گوشزد تمود. 

به عقیذه خائمی نخستین خطر از جاثب کسانی | 
که تحقق جنهوریت را فقط با خروح دین ار 
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رگا خاتمی فنگ‌نظراتی که اسلام را در تاریکخانه 
نگ نهنی خود معصور کرده‌اند و آزادی عردم را باعث 
نگ شدن جای خد! می‌دانند و لذا برای حفظ دین په 
نفی مردمسالاری و تشویق دیکتاتوری می‌پردازد: : 
بومین عامل خطر برای نظام موردنظر امام هستند: 
وی قدرتهای بزرگی که عتاقع حویش را در 
ولیستگی, یگران تعریف کرده‌اند. سومین تهدید 
علیه جمهوری اسلاخی عهرفی نموده است 
گذشته از این نکات. خاتمی, در کنار 
آرانگاه امام‌اره! با لحن دیگری نیز سحن 
گات و بشدت کسایی را مورد حمله قزار داد 
که از ترببوتهای رسمی سوء»اسنفاده کرده: 
نظرهای تنگ و انحرافی را په نام لمام: 
اسبلام و انقلاب بر عردم تحمیل عی کنند. 
خاتمی کسانی که دفام او از آزابی را 
معادل حمایت از بی‌بتدوباری معرفی 
می‌کنند. سفسطه گرا » نامید و نکته‌ای را به 
صراحت اعلام کرد که تاکتون هیچ کس در 
مقام یک شخصیت رسمی کشور به آن اشاره نکرده بود 
آقای خاتمی ضسمن اشاره به این موضوم که «امام 
میخواست تا جمهوری اسلامی در کشور مستقر 
شود و پرای استقرار این نظام نیز از سردم رای 
گرشقت » کفت: 
#«در روزهای پیروزی انقلاب اسلامی عن در 
پاریس بودم که عده‌ای ار افراد افراطی و پرمدعای 
کم‌محتوا که همه چیز و همه کس را بدعت مي‌دانستند, 
به حضور امام رسیدند و به ایشان گفتند. هما آسده‌ایم 




























ماهواره حاسوسی جد ید 
رژیم صهیونستی 
_ ایترئیل قصد دارد به‌زودی از پایگاه هرابی 
پالماچیم ماهواره نظامی - چاسرسی «فق - 4۵ را یه 
کا پرتاب کند, این مافواره قرار است دژافاصل ۲۵۰ 
کیلزمتزی از سطح زرمين, در مدار قزار بگیره و 
جایگزین ماهواره لفق - ۱۳ بشود: ساهواره لفق - ۰۳ 
حدوه فقت نمال پیش به فضا پرتات شده بود ولی از 
حدود یک نبال و تیم پیش که عبر عملیانی آن یه پایان 
رسید, اسرائیلی‌ها اقدام په پرتاب بک عاهواره جدید 
موسوم به لفق + ۴ به فضا کردند. ولی آين قاهواره 
نچار نقص فنی شده و بر روی آبهای دریای هدیترانه 
سقوط کرد. ه این خاطر نیروی هواپۍ اسراثیل مجبود 
شد از تک ماقوازه دخلر دب دام روس - 4۴ استقازة 
کند تا اپنگه مافقزاره جدید موسوم به اف - ٩5‏ انار 
کار بشود. این ماهواره نیز قرار است. به روی 
خاوربیانه مستفر بشنود و اطلاغات بهدست. آمده 
توسط ابن عاهوازه شامل عکس‌های هرابی و 5۷ 
امي‌شود. - 
_ تا ۲۶ دعیامبر ۲۰۰۱ ژنرال آمٍس مارکا ریاست 
سازغان اطلاعات. ارنش اسرائیل موسبوم به 
ر نانآ را تراختباز داشت که مسوول پردازش 
شماره ۴0 


0 به اعتقاد خانمی «کسانی که تحقق جمهوریت را فقط 


با خروج دین از حرصه حیات اجتماعی انسان ممکن 
می‌دانند» و ا(تنگ نظرانی که اسلام زا در تار یکخانه تنگ 


ذهتی خود محصور کزده‌اند» از عوامل خطر ساز برای 


اندیشه‌های امام می باشند 


بگوییم جز خلافت اسلامی هر چبز دیگزی از تظر سا 
بدعت و خلاف است: چراشما مه جعهوری اسنلاهی 
دعوت می‌کنید؟ه این افراد به اعام گفنتد 

الا حداشتریم به نام خلیقه مسلمین با شما بيغت 
کرده و هعه اکانات خود را دراختیارتان قزار دهیم » 

اما امام با تلخی با آنها برنخوود کرد و گفت «هز گر 
من مردم رابه جعهوری اسلامی دعوت کردهام و جر 
آن راتعی‌پذبرم.» از تظر امام رای سردم وننت نيسنت 
بلکه مم در تااسیس تظامی که ابشان معرقی کرده بود 
و هم در راه بردن أن مدخلیت و متشا بت دردد 





اطلاعات به‌دست آمده از ماهولره اطلاعاتی است. ولی 
در این تاریخ ڈنرا ارو زثری جایگزبن وی شد. 

ماهواره افق براي ردیابی مخابرات. کشورهای 
خازرمیانه تجهیز شده است و بر سازمان لطلاعات 
ارتش اسرائیل پیامهای رمز ارتلنهای خاورمیان که 
به‌صورت رمز مخابره و ردیامی شده‌اند. فکشنف رمز » 
شده و اطلاغات غربوط به آنها دراختیار واحدهای 
ععلیاتی ارتش ابنتر اثیل قرار عی گیرند: 

تتیانگذار شارتان «کشف رمزهارتش اسرائیل در 
واحد شنود سود - ۲سرگرد صزبخای آلماگ» ابیت 
که فرماندهی واحد مدتودشنای بر شال ۱۹۳۸ بود. 

واحد شنود رتش اسرائبل علاوه بر كتترل 
مخابرات ثظامی اعراب, امنیت محابرات حودی را نیز 
کنترل جی‌کند تا از شبنود عخاپرات حودی توسط 
ارتشهای دیگر جلوکیری کند. 

اولان ماه ازه الق در ۱٩‏ سیتامیر ۱۹۸۷ به قا 
پرثاب شد در طی این پرتاب. یک قروند راکت 
مساوبت» (شهاب) از پایگاه هوایی پالماچیم در جنوب 
تل‌آویو یه فضا رفته عاهواره مذکور را در مدار قرار 
داد. راکت شناویت هعان رآکتن ایست که لسرائیلی‌ها از 
کمهانی فرالتبوی داصولت برکه دریافت کرده و از آن 
برای ساخت موشکهای مین به زمین جریکو يا 
علاشفک هسته‌ای استفاده کرده‌اید. 


۱ ۱ 








خاتعی در پخش نهابی سخنان مهم و شفاف خود 
از غربت نوآوریها و نظریات امام در جامعه انتقاد کرد 
و سیت په خطر رآهزتانی که حفظا دين را مستلزم 
آدست شستن از جمهوریت و آزابی و هعچنین 
غربزدگانی که استقرار آزادی و جمهوریت را فقط با 
حذف دنن همکن هی دانند. هشد ار داد 

آفای جاتعی چند روز پیشتر از این سخترائی هم 
در مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود و در آنجا 
یز په ضراحت مطالب و هشدارهابی را مطرح کرده 
بود. تاه‌کید جدی خاتعی بر نقش نظارتی عجلس در 
همه امور و بر همه نهادها و سازمانها از عحورهای 
اصلی ستنان ایشان در مجلس بود 

رئیس جمهور صریحاً گفنه بود 

«در نخلام جسهوری اسلامی ایران مجلس شورای 

اسلاعی حق تقحس نسبت به همه ارکان قضابی 3 

اجرایی این کشو ر را دارد. تا بداند در وزارتخانه‌ها 
چه می‌گذرد و چه بر سر مردم عی‌آید و بدئد در 
دادگاههلی ما چه می‌گذرد و چگونه مسائل حل 
می‌شود. 

شفافیت و صراحتی که در چند سحنرانی 
اخیر آقای خاتعی دیده می‌شود تا حدی تازگی 
دارد و ایشان به موضومانتی لشاره حي‌کنند که 

تاکنون کمتر به صواحت از آن مسائل باد می‌کردشد: 

هرچند در شرایط کتونی بیان پرخی مشکلات و 
نارسایی‌ها در آمور مختلف از عالی‌ترین عقام اجرآیی 
موجب دلگرعی جامعه, بخصوص مردم خواهان 
تحول و نغبیر می‌باشد. لما به‌تظر می‌رسد آنچه بیش 
از هر چیز نیاز امروز کشور و جامعه و خواست. افکار 
عمومی است. افدامات عملی جدیتر در رفم ننگثاها و 
مشکلات و به تعببری بحرانهای عتتوع پیش رری 
کشور و ملت عی‌باشد 








معمولا کذیه امور مخابزاتی را برا / 
بظارخان اطلاعات نظامی اد ۸۳۰ ۰ ` 
انجام می‌دهد ی اموں مربوط به 
عکسیرداری ده و احد ۸۵۱۲ سبردة 
شبیه ست 

طلاعات به دست آعده 
پردازش شده درنهایت به 
مجتمم تاد کل ازتشن 
تل‌آویو فوسوم 4 ۲۳۷8 
فرستاده می‌شبود تا تصویر 
روشنی از وضعیت. تظابی 
0 غلیرضا عقدم 
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لتاپرونده یاک ۰ به قوه قضاییه ارسال شد. 
[امدیرعامل «لیسنا» دلدگاهی شد. 
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ET‏ راتصور 


نمی‌کند. 

تلبوش:مریم آمویکایرای اقدام تظامی چدید آماه‌بلشند. 
تساپوتین از بک سو قصد چان سالم به‌در برد 
لساتنت .رئیس سیا.با پلسر عرفات ملاقات کرد. 
تاررسیه صدور فناوری تظامی را کنترل می کند. 











(لستر الیا با لیبی روابط دبلمانیک پرقرار می‌کند. 
تابوش دستور ایجاد وزارت امتیت ملی را در آمریکا 
صتادر گرد 


کنرده اتوبوسهای ۴۲۵ ساله در اسستان تهران ممنوع 
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بیش از یک دهه از بروز بحران من الج ۱38 


می‌گذرد و با وجود تلاشهابی که از زمان روی کار 
آمدن بوتلیقه در این کشور برای استقرار صلم و 
دعکراسی صورت گرفته, هنوز این کشور باید راء 
درازی را طی کند تا به صلح و آ رامش برسد. 

یکی از دلایل ناآرامیها در الجزایر. برخلاف آنچه 
دولت و رسانه‌های دولنی اغلام می‌دارند, مشعلات و 
مراتعی است که بر سر راه احزاب اراد و مستقل وجود 
دارد و آنها را در تنگنا قرار داده است. درخالی که آگر 
بوتفلیقه به وغده‌های خود میتی بر صسلع و آشتی ملی 
عمل می کرد, راه برای فعالیت آزادانه اخژاب عستقل و 
مننقد دولت هو اره عی‌ شد,: 

اتتخاباتی که یک دهه قبل در این کشور برگزار 
شد و با موفقیت احزاب مخالف دولت هعراه بود. این 
واقعیت را آشکار ساخت که عردم الجزایر از نظام 
تک حزبی و انحصاری این کشور تاراضی اند و تمایلی 
به ادامه اپن وضع ندارند. 

این عوضوم علاوه بر اينکه ار اعتبار دولت و 
تعامی ارکانها و سازمانهای دولتی کلست و خواسته 
زیم را کار ساچ نان کار که ھار تنم 
تک حژبی الجزایر را به سوی جنگ داخلی سوق 
می‌دهد که امروزه به صورت غیرصه‌سوس شاهدش 
هستیم. 

دولتی که پس آز پیروزی انقلاب الجزایر قدرت را 
به صورت انحصاری در دست داشنند, با کنار زدن 
شاذلی بن جدید . رئیس جمهور وقت .و سرگوب 
آزادبها, به مخالفت با عردم برخاستند و به اختلافات 
دامن زدند: به‌طوری که این اختلاقات جامعه الجزایر 
را چندپاره گرد و انسجام و همبستگی را در آن از بین 
رف 

بحرانی که در زمان ریاست جمهوؤزی شاذلی 
بن‌جدید در الجزایر پدید آهد, مساله‌ای پود که در 
تمامی کشورهای جهان سوم که توسط یک گروه 
خاص هدایت می‌شود و این کروه کنترل همه امور را 
در دست دارد. قابل پیش‌بینی است. در چنین جوامعی 
که قدرت در دست یک گروه خاص است و فر اتقاد و 
انتقادکننده ای بشدت سرکوب و طرد می‌شود. حکام 
به استبداد رای و عفیده روی می‌آورند و يه هیچ وجه 
نمی‌توان سخن از اصلاحات بر بان آورد. گروه حاکم 
که خود را مالک و قغال مایگناء می‌ذلند. به دلیل 
انحصاری بودن قدرت, توجهی به خواسته‌ها و 
نیاز‌های عردم و جامعه تمی‌کند و به بیرآهه عی‌رود. 
معکنْ است این گروه حسن پیت داشته و هدقش 
اصلاح امور باشد؛ اما چون به آراء و نظریات دیگران 
خصوساً مخالفان توچهی نمی‌نمایتد و آنهایی را که 


م ر 
الجز ایر فنط ۴۶ هرد واحدان 


شرایط به پای صندوقهای رای 










أ 
| خازح از گردونه قرار دآرند» به هیچ می‌انگارند؛ به 
بیراهه می‌روند. 

در الجزایر اوضام به‌گونه‌ای فراهم شد که جبهه 
آزادیبخش ملی که نقش بسرابی در پیروژی انقلاپ 
داشت. قدرت را به‌طور اتحصاری در دست گرفت و 
چندین دهه بر این کشور حکوعت کرد ولی سیاست 
آنها و روشی که درپیش گرفته بودند؛ نتوانست رفاه و 
آسایش را در این کشور به ارمقان بیاررد؛ په همین 
دلیل باعث طقیان عمومی گردید. مردم از نظام 
تک‌حزبی که همه چیز در انحصار جبهه آزادیبخش 
عل بود. ثاراطبی بودند و علیه فقدان آزادیها سر به 
شورش برداشتند 

الچزایر در شعال آفریقا در هسایگی مراکش, 
صحرای غربی؛ مالی. نیجر. عوریتانی: لیبی و تونس 
قرار گرفته و سالها بخشی از فرانسه به شمار می‌رفت. 
این سوزمین از سال :۱۸۳ که شهر الجزیره به دنت 
فرانسویها به اشفال درآمد. تا سال ۱۹۶۲ که اتقلاب 
الچزایر به پیروزی رسید, تحت سلطه فرانسه 
بود اگرچه طی این سالها بازها مردم الجزایر عليه 
استعمارگران په‌پا خاستند ولی نتوانستند آثها را 
شکست دهنتد. از خمله افراد شاخص ضداستعماری 
در الجزایر باید از اعیر عبدالقادر نام برد که ۱۷ سمال در 
مقایل آنها ایستادگی کرد. 

چنگ چهانی دوم و وضعیتی که در غرانسه 
به‌وجود آمد. این امیدواری را در عردم ابن سرزمین 
ایجاد کرد که پس از پایان جنگ و پیروزی ژنرال دوگل, 
این کشور نیز به استقلال و آادی دست خواهد یافت؛ 
اما این افر نادیده گرفته شد و در سال ۱۹۵۹ به الجزایر 
تنها خودمختاری اعطا شد که با مخالفت مردم مواچه 
گردید, در هعین راستا مبارزات مردم ادامه یأقت و در 
سال ۱۹۶۲ دوگل قرارداد اوبان را که متضمن استقلال 
کامل این سرزعین بود, امضا کرد و الجزایر به 
استقلال دست یافت, 

ولی الجزایر پس از استقلال با کشمکش‌های 
درون هبات حاکعه که به صورت انحصاری قدرت را 
در دست گرفته بود, مواجه گردید. به‌طوری که پس از 
استقلال ہن پوسف بن خده حکوعت را در دست گرفت. 

در سال ۱۹۶۵ نیز هواری بومدین که وزير دفاغ 
بود, احمد بن‌بلا را سرنگون کرد و خوت قدرت را به 
دست گرفت و کشوری تک‌حزبی که جبهه آز ادیبخش 
ملی ژامیده می‌شد. با دیدگاههای سوسیالیستی شکل 
گرفت. 

ذز سنال ۱۹۷۸ هوآزی بومدین درگذشت و شانلی 
بن جدید که از سران جبهه آزادیبخش ملی بود, جای او 
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در سال ۱۹۹۳۲ با پیروژی حبهه لباك 
۵ الحزایر در سال ۱۹۶۲ به استقلا 
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شرق, الجزیره ترور شد. پس از ار علی کافی. سپس 


امین ززوال و آخرسر عبدالعزیز بوتفلیقه قدرت رادو ا 


تست گرفت. طی این سالها تقییراتی در قانون اساسی 
ایجاد شد که از آن جمله می‌توان به معنوعیت تشکیل 

سرکوب گروفها و احزاب مذهبی و مخالف با 
واکنش شدید آنها هعراه بود که به نوعی چنک و 


مر برگیری عیان آنها و تیروهای امتیتی انجامید. جنگ و 

































I 
سنح‎ ٠ تست‎ 
را گرفت. در رمان هن جدید» آزادی نسبی در کشور‎ 
حاکم شد. طی همین جریان بود که احمد بن‌بلا که‎ 
سالها در زندان به‌سر عی‌برد. در سال ۱۹۸۷ از رزندان‎ 
آزاد گردید. ولی سالها سرکوب مردم و تحمیل‎ 
دیذگاههای تنها حزب حاکم سپب قیام آنها گردید.‎ 

نکاهی به تحولات الجزایر در دوران شاذلی 
بن جدید این واقعیت را آشکار می‌سارد که فشبار غردم 
به دولت و درتهایت طغیان أنها موجب شد دولت در 
سنال ۱۹۸۹ به دتبال تعسویب قانون اساسی و استقرار 
نظام چندحزبی در کشور. به ریاست جبهه آزادیبخش 
ملی خاتعه بدهد: در همین رآستا جبهه نچات اساذمی 
و دیگز احزاب مخالف دولت شکل گرفتند که نقش 
بسزایی دز تحولات دهه آخیر داشتند: چبهه نجات 
اسلامی در انتخابات شهرداریها در سال ۲۱۹۰ در 
بیش از نیمی از شهرها و شهرکها به پیروزی زسید و 
نگ خطر را برای بقیه احزاب به صدا درآورد+ نا 
ضریه نهایی در اتخابات پاراسائی سال ۱۹۹۱ وارد شد 
که در مرحله اول انتخابات جبهه نجات اسلامی ۱۸۸ 
کرسی مجلس را به فسنت آورد و فقط تیاز به ۲۸ 
کزسی در غرخله دوم بود تا اکثریت قاط را از آن خود 
کند. دو این زمان جبهه آزادیبخش علی که پس از 
کسب استقلال, قدرت را به صورت اتحصاری در 
بست دلشت. فقط 1۶ کرسی به لست آورد: 

شکست قاطم حژب دولثی و موفقیت چشمگیر 
جبهه نجات به ذاق دولتمردان خوش نمی‌آید و آنهایا 
یک کودتای آرام شاذلی بن‌جدید را برکتار و در ۱۶ 
ژائویه ۱۹۹۲ قدرت رابه بوضیاف سپردند تا پا قدرت 
ارئش و ایجاد معنوعیت برای احزاپ و سیاستمداران 
مخالف, به سرکوب مخالقان بپردازند. سران جبهه 
شجات نیز بازداشت شدئد و فعالیت احزاب ممنوع 
گردید و سرکوبها شدت گرفت. 

پس از آنکه بوضیاف مآموریت خود را انجام داد. 
در ۲٩‏ ژوئن ۱۹۹۲ در شهر عنابه در ۶۰۰ کیلومتری 








درگیری بیشن از ده هزار کشته برجای گذارد, ولی از | 
_ زمانی که برتفلیقه که سالها وزیر خارچه الجزایر بود 
به قدرت رسد درضدد برآمد سنیاست آشتی علی را 


به اجرا درآورد. از این‌رو اغلام عقو عمومی کرد که 


درپی آن جبهه نجات نیز شاخه نظامی خود را منحل 


گرد: عفر عموعی رئیس جمهور اعضای ارتش جبهه 
ثجات اسلامی را از تعقیپ کیفری این عی‌کرد و در 
همین حال بزثقلیق» به دقعات مخالفت خود را با 
حضور جبهه نجات به ضحنه سیاسی اعلام نمود. 

هد پرسی بوتفلیقه برای آشتی ملی و آعاده صلح 
با خواسته عردم مواچه شد؛ اما گفته می‌شود وی قول 
داده مشگلات اقتصادی و اجتماعی الجزایر را حل کند 
و تخبیرات عمده‌ای در ساختار سیاسی و اجتماعی 
به ر جوه آورد. 

در همین راسقا انتخابات پارلماتی برگزار شد که با 
تحریم احزاب قبانلی خصوصاً بزبرها مواجه گردید. 
برپزها خواستار آعاده حفرق فرهنگی و قومی خود 
هستند. 

هدق از برگزاری انتخابات برقراری دمکراسی 
پود و دولت این کشور سعی داشت به جهانیان نشان 
دهد که په تعهداث خود پایبند است! ولی ناظران از 
همان ابتدا پیش‌بینی می‌کردند که این انتخابات 
تحت الشعام بی‌توجهی رای‌دهندگان و تقلب 
عسوولان قزار می‌گیرد. 

انتخابات برای کسب ۲۸۹ کرسی در مجلس بود و 
از قبل پیش‌بیتی می‌شد که جبهه آزادیبخش ملی که 
سالها قدرت را به صورت انحصاری در دست داشت, 
موقق په کسپ اکثر کرسیها خواهد شد 

انتخابات مزپور درحقیقت اولین انتخایات عمومی 
پس از سنال ۱۹۹۲ بود؛ ولی از آادیهایی که در 
انتخابات ۱۹۹۱ که جبهه نجات در آن به پیروژی زسید, 
خبری نبود, به همین دلیل سخن از تقلب و تحریم و 
درگیری در آن بسیار رفت. و درنهایت نیز هعأن‌کوته 
که پيش‌بينيی می‌شد. دولتی‌ها درقالب جبهه 
آزادیبخش ملی به پیروزی رسیدند. 

درحالی که بزرگترین حزب پارلمان قبلي که 
مجمم ملی دمکراتیک بود؛ فقط ۸ کرسی به دست 
آورد. جبهه آزابببخش که تا سال ۱۹۹۱ قدرت را به 
صورت انحصاری در دسنت داشت, در اولین و تنها 
انتخابات آزاد الجزایر که در این سال برگزار شد فقط 
تو انست به ۲۸ کرسی لست پیدا کند؛ ولی امروزه به 
عنوان پرنده ائتخابانی ععرفی می‌شود که در آن 
خبری از احزاپ آزاد و عستقل نیست. 

حضور فقط ۴۶ درصد از وأجدان شرابط در پای 
صندوقهای رای حاکی از بی‌توجهی عردم به انتخابات 
و وعده‌های دولت است. به گفته وزيز کشور الچزایر: 
«این آمار کفترین حزان شرکت در رای‌گیری پس از 
استقلال این کشور در سال ۱۹۶۲ بزد:* 

بقبه در صفحه ۳۱ 









عبدالله الفتی از؛ اسلام آباد غرب 
وضعیت انتغاب نمایندگان در رژیم پیشین 
چگونه بود؟ 

۵ با پیروزی انقلاب عشروطه در لیران, تظام | 
پارلمائی در کشور برقرار شد و مجلس شورای ملی 
فعالیت خود را آغاز کرد. با تشکیل اولین مجلس شورای 
علی. راه برای لستقرار تظام پارلماني در ایران هعوار شد 

قبل از مشوروطیت, ایران فاقد قانون اساسی و 
مجلس بود و شاهان آن‌گونه که مایل بودند, حکومت 
می‌کردند. قانون اساسی هر معلکت. چنانچه از نامش | 
پیداست. به تمام قؤاتبن و فراعدی کفته می‌شود که 
| چگونگی حکومت و حدود اختیارات آن و حقرق و 
| وظایف افراد را مشخص می‌سازد: 

در فانون اساسی زهان مشروطه ایران دارای دو 
مجلس شورای ملی و سنا بود و وظایف هریک از آنها 
مشنخص شنده بوذا ولی فغران:۲۰ ساه رضافناه و 
پس از آن وضعی را در اران به‌وجود آورد که 
به‌تدریم از اعتبار مجلس کاسته شد. 

در جمهوری اسلامی ایران ڈیر دو مجلس وجود 
دارد گه شامل مجلس شنورای اسلامي و مجلس 
خبرگان می‌شود! ولی نعآیندگان هر دو عجلس توبسط 
مردم انتخاب عی‌شوند, در سورتی که نیمی از 
نمایندگان مجلس سنا در دوران قبل أنتصابی بو‌دند. 

نظام پارلمانی دارای ویژگی خاصی است که در 
آن باید قوانین به تصویب مجلس یا هجلسین پرسد و 
سىس به مرحله اجرا دراید. در این نظام, حکام 
تمی‌توانند خودمحوراثه با اسور برخورد کنند و 
خواسته مردم وا نادیده پگیرند. به همین دلیل در 











































عامل هبات حاکعه اشند و از آنها پیروی کنند. 

این وضعیت را در مورد مجلس بسیاری از 
کشورهای جهان سوم شاهد هستیم, در این کشورها 
مجلس نقش تعبین کننده‌ای نداره و فادر به تصویب 
قوانین راهکشانیست 

اصول دمکرلسی که براساسی هر یک تفر یک 
رای می‌باشد. نقش والابی برای مبجلس آزاد و مستقل 
مرنظر می‌گیره و نمابندگان مجلس بزای اینکه بتوانند 
به وظایف خود عمل کلند از مصونبت بزخوردارند. 
مهار ثمایندگان و بی‌اعتبار کردن آنها و مجلس و با 
ایجاد مانم بر سر راه تصویب قواثین, بّرگترپن لطمه 
را به مردمسالاری و استقلال مجلس وارد عی‌آورد و 
آن رالز مسیو اصلی خود خارح می‌سنازّد. 

در دوران گذشته اگرچه میارزات انتخاباتی 
به‌شدت و گستردگی دوران جمهوری اسلامی نبود. 
ولی رقبا پا همدیگر وقابت می‌کردند. یکی از دلایل داغ 
نبودن عبارژات ائثخاپاتی. دخالت دولت و دربار در 
انتخابات و مشخض بودن تامژد بود. به همین دلیل 
رقابت چندانی بین آنها نبود تا به چان یکدیگر بیفنتد. 
زیرا وفتی که نتیجه از قبل مشخص باشد و درباره 
کسی که قرار است به مجلس برود. توافق صورت 
گرفته. نبازی به رقابت و مبارژه انتخاباتی نیست! 






































آين قانون راه را بر سوء‌استفاده‌کنندگان سند کند و بهره وام در بارا ر آزاد و تضمین‌های چند برابر که 
نتیچه آن شد که به‌ناچار باز هم بر تعداد مشستریان | وام‌گیرنده را شدیداً تحت اطاعت ریاجوار درمی‌آورد. 
زندانهای کشور افزوده شد: تنها کسانی راکه در شرابط اضطرار و استیضال مالی 
حال تعابندگان عردم پس از آنکه دو پیشنهاد ‏ قزار دارند به سوی این بازار جلب می‌کند: والا هیچ 
نخست, نتو انست نظر اکثریت را در مجلس په خود | تاجر با کشاورز و صنعتگری با بهره هقت ترصد در 
جلب کند. باز هم دسنت به دامان یک فانون قدیمی | ماه برای گسترش فعالیت خود پول قزض نعی‌گیرد. 
شده‌اند که یکبار به‌طور کامل آزمايش شده و تشان په هر صورت در شرایط فعلی به دلیل اوضام و 
داده که در عمل بیش از آنکه مشکل بدهکاران راکم | حول ناخوشایند اقتصادۍ کشور بسیاری از مردم 
11 کک ی کتد از کرفتاری کلاهبرداران و متقلبان کاسته است و در مضیقه مالی قرار گرفتهانی. از سنوی دیگر قادر به 
حی.. اخذ تسهیلات بانکی نیز نبسنتد و از آن بدتر به دلیل 

چند چک برکشتی, حنی از بهره‌گیری از دسته چک نیز 
محروم می‌شوند و به این ترتیپ آخرین راءحل را 
۱ رفتن په سرا نزول‌خوارانتی می‌بینند که در برابر 
0 اعطای وام با بهره‌های سنگین. چکهای عتعددی در 
وجه حود طلب می‌کنند و به محض و جود اشکال در 
پرداخت مبالغ چکها, با گرفتن تضمین‌های دیگر 
رکود افتصادی سالهای اخبر و کاهش نقدینگی در | سودهای مرکبی از نژول‌گیران بی‌پناه طلب می‌کنند و 
بدهیهای مالی. بزرگترین علل, افزایش جععیت بخشهای مختلف اقتصادی و ناتوانی تطام بانکی در این عده روزبه‌روز در باتلاق نزول قرو رفته و با 
زندانهاست. به این ترتیب برد که دو پیشنهاد یکی پس توزیم صسحیع اعتبارات موچب شده است تا آنان که انباشته شدن اقتساط ماهیاته وامها که با صدور 
از ذیگری به صجن مجلس راه یافت تا براساس آنها ۱ محناع وجوه تقد برای رفع مشکل عالی خود دز یک ۱ چکهای فراران در نزد نزول خوار تعهد می‌شود تمام 
مشکل بدهیهای مالی افر اد تا اندازه‌ای مرتفم گردد, اما مقطع زمانی کوتاه می‌شوند به سوی عنایم پولی | دارایی خود راباخته و روانه زندان می‌شوند. درحالی 
نه‌تتها طرح اصلاح قائون چک و حذف مجازات زندان | غیربانکی متعایل شوند و به این ترتیب پدیده زشت | که نزول‌خواران در چتر حمایتی قاتون چک که راه را 
برای چکهای بی‌محل به تصویب تمابندگان عردم نژول خواری مجال رشد بافت و تا حدودی جانگرین برای تهدید و آرعاب بدهکاران باز گذارده است دارابی 
ترسید. بلک پیشنهاد بعدی که برأساس آن بدفکاران تا ۱ نظام تسهیلات بانکی کردید و یک مازار غبررسعی پول بدهکار را به غارت می‌برند و هر روز به ثروت خود 


به این شعل مجلس برای حل این بحران در دایره 
بسته‌ای گرفتار شده که در آن به‌جای اندیشیدن به 


۱ مر 1 که اتقاقاً شکست آنهایه اثبات زسنده است. بان دیگز 
زجمتی نه می تسم می‌آزماید و این تنها به این دلیل است که بدون توجه 
پس از آنگه قوه قضابیه مصمم شد به هر قیمت از 


به علل, ایچاد بدهیهای عالی غیرقابل پرداخت برای 
جمعیت رو به انفجار ژندانهای کشور بکآهد:با بررسی 


نزول خواری: آذربابحان غریی 9 راهکاری جدید نتها روشهای آزموده شده گذشته را 
مردم, قصد برطرف کردن تیعات این ععضل راداریم. 
کوتاهی به این نتیجه رسید که معضل مواد محدر و 


































روز پرداخت بدهی سجبور یه آقاست در زندان نبودند | راتشکیل داد. می اف ایند 

نبز, تته انست نله انشان را | انيح با محاسیات انحا 
اب نذار موافق 2 ن ي ج ISN‏ اا ۹ بث میسنت مد انیم 5 
جلپ کند و به آين ترتیب اوضام به 5 E‏ کت , ۰ خندة مدا امل و سود مركب ميلع 
هعان شنکل گذشته یاقی ماند ثا ۶ ۲ ۹ 3 1 7 1 3 .یک منیو ن وان دا بهره ققت امد 


ریاست سازمان زندانها مجبور 
شود برای باخبر کردن آیشان از 


در ماه پس از دوازده سال به حدود 
س | بکصد و هفده میلیارد توعان عی‌رستا! 
وضععیت ابسامان زندانها بگوید: F1‏ ¥ با دقت پر این هده و اعدادی از این 
«اگر چاره‌ای انديشیده نشود ۳ ۱ ..: کې دست به سادگی خواهیم دائست چرا 
سال آینده باید نمازخانه‌ها و 1 + هر سال بر تعداد زندائیان در این 
اتاقهای مسوولان زندان را نیز یه بخش افزوده می‌شود و آنان که به 
سلولهای نگهداری زندانیان تبدیل خاطر بدهیهای مالی په زندان 
کنیم.» 8 . ؟ می‌افنند. چگونه پس از سالها همچنان 
و به این ترتیب برای سومین | گرفتار بیله‌های آهنی آن باقی 
بار پیشنهاد دیگری در دستور کار ر ۳ می‌هانند. درحالی که اکر اندکی 
مجلس قرار گرفته است تا با ر ( سارت و آینده‌نگری در 
تصویب. یک قانون. پدهکاران تصمیم‌گیران کشور بیشتر بود. 
بتوانند ناتوالی عالی خود را نزد به‌راحتی معکن بود آنچه در شش ماه 
قاضی دادگاه اثبات کنند و از این طریق دادگاه راقانع گذشته توسط داد گستری آذربایجان غربی انجام شده 
تمایند که از زنداتّی کردن ایشان خودداری گند: به رسمی در تعام کشور تبدیل شود تا ضعبل 
نکته اینجاست که چنین قاتوئی سالها پیش نیز در بسیاری از زندانیان بدهکار برعطرف شود 
مجموعه قوانین اران وجود داشت و با استفاده از آن | دادگستری آذربایچان عربی ملی یک اقدام قابل 
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در بازار فبیح نزول خواری: سود اص 
یک میلیون تومان پس از دوازده سال بالغ بر 
یکصد و هغده میلیارد تومان خواهد شد! 





بدهکاراتی که »اعسار» اناتوانی مالی) خود را در بازاری که سرعت پرداخت ,وام در آن به | تحسین با پیگیری مشکل زندانیان چک؛ رقمی حدود 
دادگاه یه اثیات می‌رساندند از محبوس شدن بشت متاضیان زیا اسد و راردا کیت تیر پاک ۲ میلیارد نومان از چکهای برکشتی زندانیان که پابت 
یله های زندان رها مي‌شد‌ند نا بتوانند اندک ابدک | ندارد. بهزه پول در آن گاه تا پنج برابر ثرخ تضهیلات نزول و تضمین پرداخت بدهی, در وجه نزول خواران 
بدهیهای عالی خود را پرداخت کنند. اما وجود ابن بانکی انسنت و اعروزه نين هفت تا ده ترصد در ماه نا صادر شده بود را از انان مسترد و بسیاری از 

قانون انزاری شد در دست غده‌ای سوذجو تا با فریب | توجه به نیاز متقاضی و انصاف ریاخوار نوسان دارز | زتدانبان را از بند آزاد کرد. علاوه بر آنکه بانکها نی 


و ثیرنگ, درحالی که بدهیهای فراوانی به دیگران | و تضمین‌های متعددی مق چک یا وثبقه ملکی تا سه می‌تولنند يا الان از ونولسن ی مزل ی هرا 
داشتند, خود را ناتوان و فقبر جلوه دهند تا از گرفتار برابر عبزان وام دریافتی از کبرنده وام اخذ می شود و | سخت اغعطای راعهای ضروری از ڕۆنق بازار 
شبن در زندان رهایی یابند و پس از آن تير هیچ از سوی دیگر زمینه فعالیت نزول خواران تبز بسیار | مَرول‌خواران بکاهند تا در کشوری که ابعای عمل به 
یی وجود نداضت < این افراب کوچکترین | کسترش يافته و تقریبا تمام حوزه‌های اتتصادیه‌ورژه | دستورات. اسلام دارد. بیشترین زندالیان به دلبل 
تلاگسی برای بازپرداخت بدهیهای خود کنند و لین | | صتعت و کشاورزی که از دو دهه اخیر مورد اصایت. | گرفتاری در دست یک رباخواز در زندانهای حکومت 
تعصل پا حدی رسید که فاتونگذار ناچار کد بالغو | بیشترین ترکشهای بحران اتصادیگرفته‌راشامل‌می‌شود. | اسلامی نمانند. 


سسس شماره ۳۴۵ 








با تصمیمی که شهرداری و شورای تهر 
تهران برای حادثه پارک‌شهر گر فتند عجیب 
نبست اگر دستور قطع تمام درختان پایتخت 
و بر چیدنخیاپانهای انرانیز صادر کنند 


خاک ں سب ضودات مساله! 
م ي < 


هئوز هسگی به یاد داریم که چند هفته پیش در 
حادثه ای تاسف‌بار چند دانش‌آموز در استخر 
پارک‌شهر تهران جان باختند و برای چند روز تمام 
رسانه‌ها دربی بافتن مسوول ان حادثه. اترزی 
فراوانی صرف کردند اما عطابق رسم نانوشته‌ای که 
به مک برخی مسوولان نظام سالهاست که بنیان 
گذارده شده. هرچه از زمان حادثه گذشت و هرچه 
اصرار بیشتری برلی بافتن شخص یا اشخاصی که 
بتوان آنان رابه چرم مسوولیت در این حادثه مچاز اث 
کرد گذشت. کمتر نتیجه‌ای به دست آمد تا آنجا که 
نه‌تنها کمیته‌مابی که از سوی ریاست جمهور, شورای 
شهر و وزیر کشور برای پیگیری عاجرا تعبین شد« بود 
هیچ نتیجه مشخعسی از تحفیقات خود به افکار عمومی 
ارائه ندادند, بلکه پرونده‌ای که به همین متظور در 
دابگستری تدز تشکیل شد همچنان باز ماند و آنن 
بلانکلیفی تا جابی به پیش رفت که حتی هریت فردی 
که علاوه بر دانش آموزان در جریان حادثه جان باخته 
بود و در ابتد! فایقران قایق دائش‌آموزان معرفی 
می‌شد نیز مورد تردید قرار گرفت تا دیگر هیچ عر.جهی 
باقی نماند که بتوان از او پرسید؛ یا شما مصووال 
حادثه پارک شهر تهران را می‌شناسند؟* 

اما از سوی دیگر. هنگامی که تب یافتن مسوول 
حادثه فروکش کرد آقایانی که خود زا به توعی داخل 
در ماجرا احسابی عی‌کردنة بران شدند تا با بافتن 
رافکارهانی از تگراز چنین فجابعی پیشگیری کنند. 

و آما عفر ترین بخش داستان همین چاست که 
شهرداری با موافقت شورای محترم شهر تهران پرأن 
شده الست که برای پیشگیری از تهدید چان 
دانش‌آموزان در پارکها. تمام حوضها و استخرهای 
پارگهای تهران را با خاک پر کند! کوبی پس از هفته‌ها 
سرام گرفتن از مسوول فاجعه پارگ شهر کارشناسان 
عزیز به این نتیجه رسیده‌اند که مفصرترین عامل در 
ایچاد آپن حاذثه همان استغر پارک‌شهر است که دغها 
سال موجب اتبساط خاطر کسائی شده است که برای 
گذراندن اوقات فراغت خویش پارک را انتخاب کرده 


شماره ۳۰۳۵ 


به این ترتیب بابد انتظار داشت این 
شهرداری تهران با حسایت این شورای 
شهر: اگر یک ببعار زواتی خود را از 
| درختی حلق‌آویز کرد با چند کودک از 
بالای شاخه درختی بر زمین اقتادند و 
احیاناً جان باختند. دستور قطع درختان 
شهر را حنادر کند و اگر اغار تصادقات 
در خیابانها رو به فزوتی گذاشت. بر روی 
آسفالت خیابانها خاک بریزه و نرحت 
بکارد! 

متاسفانه این بار نیز بزرگترین هثر 
مسوولان» حذقف کردن صورت مساله 
دون تا هیچ تیندیشند با این اقدام هیچ بک از اثار عخرب 
حادثه بارک شهر الاح نخو اهد شد 

وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد. متقاضیان 
شرکت در اردوهای تابستاتی ابن وژازتخانه نسبت به 
سال گذشته ۵۰ کاهش داشته است., درعالی که هفته 
گذشته سازمان ملی جولنان نتایع تخقیقی زا متعکس 
کرد که طبق آن ۸۷۰ از جوانان و نوجوانان معتقدند: 
اوقات فراغت خود را تلف هی‌کنند و در این هپان 
ریخته شدن چند کامیون خاک بر سز استخرهای 
پارکهای تهران هیچ یگ از این دو غدد را بهبود تخواهد 


تسیل . 


A Le ۳ 1‏ ^ 5 ۳۳ 1 
ایران. مریکا رابطه ر ی بر 


با اوج‌گیری تب جام جهانی قوتبال: فرصتهای 
بیشتری نیز برای تبلیغات کالاهای مصرفی ایجاد شده 
و تولیدکنشدگان این کالاها موقعبت‌های بیشتری برای 
تبلیغ کالاهای خوذ یافته‌اند, در ابن میان یکی از فواید 
افزایش حجم تبلیغات هم این لست که شعا بسیار 
سادهتر از گذشته می‌تو‌انید به حجم کالاهای ساحت 
ایالات متحده آمریکا که برای مصرف در بازار ایران 
لرائه شده است. پی ببرید. تتها چند روز وقت برای 
گر دش درمیان انبوه تبلیغات به شا خواهد کشت 
موارد انگشنت شمار کالاهای آمریکایی که تا چتد سال 
قبل در بازار ايران یافت می‌شد. امروز به طیف 
گستزده‌ای تبدیل شده که از شکلات و آب‌نیات تا 
کالاهای بهداشتی و بخچال و فریزر را شامل می‌شود 
و طبیعی است که در برابر ورود این کالاهای ساخت 
آمریکا به آبران: دلارهای حلاصل از فروش نفت ما با 
صادرات دیگر کالاهای ایرانی به جیپ آمریکایی‌ها 
ريخت می‌شود. 
ازسوی دیگر نفد ایران. خود نبز گرچه با یک با 
دی واسطه به مخازن سوخت کارخائه‌های آمریکایی 
می رسد و په این ترتیب بی‌هیچ دردسری تفت زیرپای 
فا په آن سوی مرزهای آمریکا منتقل می‌گردد. 
ورزشکاران. محققان. دانشجویان و جهانگردان دو 
کشور نیز با استقبال دولتهای ابران و آمزیکا به 
سرزمینهای بکدیگر سفر می‌کتند و پس از برکشت 
نیز سف رهای خود را پربار و خاطره انگیز توصیف 
می‌کنند, غلای» بر اين, وزیر بازرکانی ایران هم 
مهمترین مشکل ابران در پیوستن په ممازمان تجارت 
جهانی را مخالفت آمریکا اعلام می‌کند و با ابن عال 
اذغان می‌کند که این وزارتخانه همچتان به دنبال 


راهکاریست تا به غضویت ایران در سازمان تجارت 
جهاتی جامه غفل بپوشاند آکه تلویحاً یه معذای 
رفغ مخلف طرف آمریکابی لست]: 

به این ثرتیب می‌بینید که طرفت آمریکایی ظاهرا 
روابط خود را در سطع خوبی با ایران برقرار کرده 
کالاهای خود را به ابرال عی‌فروشد و سود می‌برد 
نقت ایران را با واسظه می‌خرد و سود می برد 
گردشگرانش و محققانش و پژوهشکران و 
ورزشکاراتش را په اپران می‌فرسند و استفاد عی‌برد 
و جتی در زمان جنگ غراق, علیه ایران لوازم بدحی 
تجهیزات جنگی ابران رابا واسطه تأمین می‌کند و باز 
هم سود می‌برد. اما تتها به‌ظاهر هیچ رابطه سیاسی یا 
ایران ندارد و ميان دو طرف دیوار بلئدي از جنس 
سیاست کشیده شده. اما طرف ایرانی از فروش فرش 
خود به عنوان مهمترین کالای صادرات غیرنفتی در 
آمریکا ممنوغ است. پسته ایران در آمریکا به بهانه 
مسموم بودن اجازه فروش ندارد, کالاهای استرانژیک 
و مدربی چون هواپیداهای اعریکا دراختیار ایران قرار 
نمی کیرد و در فلافر هم هیچ رابطه سیاسی هيان ایران 
ر آمریکا وجود تدازد. رابطه‌ای که گرچه رفیر القلاب 
به دفمات از تقبیم آن سجن راتدند» اما باز شم درمیان 
گروههای سیای داخلی رقایتی در پرده. برای عذاکره با 
طرف آمریکابی وجود دارد و گوبی منم اولبن 
شخصیت سیاسی کشور نیز آنان را از این وسوس 
نعی‌اندارزد 

و در این مبان وزیر خارجه خود تصریم عی‌کند 
که سیاستگزاری خارجی ايران به دست وزارت 
خارجه نیست و این وزارتخانه نتها عامل انجام این 
سیاستهاست. و سخنگوی دولت نيز از يه بن‌بست 
رسیدن سیاست خارجی اپرأن سخن می‌گرید. 

نتیجه آنکه درباره موضوع رابطه با امریکا که در 
هفته‌هایی که گذشت به گفتگوی داغ حاقل سیاسی 
تبدیل شد. آمریکا در شزایطی سیاست قطع رابطه زا 
درپیش گرفته, این طور که از شواهد پیداست حداکتر 
استفاده را ار این قطم ارتباط می‌برد و ایران درحالی 
که منادی هحان سیاست است, نمی تواند منک حتاقعی 


۱ باشد که هر روز از دستشان نې ده 
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مشاوره خانوا د گی 
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گروه کارشناسان: ۰ 
هرا طرفیان (کارشناس مناوره). 









Sa e 4 8‏ . 1 
نهاوت جسم و روغ 


برادر همرم دارای عشعلات جسمی عادززادی , 


است و از ناجیه سر و کردن و چشم دارای مشکل 
است و در نتیچه حرکانش سحدود است. او اکئون که 
۸ ساله است. بسیار عصبی و پرخاشکر شده و 
احسسامی حقارت می گند :ته همین دلبل از ظاهرزکنتن در 
ميان حمم واهحه دارد؛ آما در حقیفت شخصی سیار 
مهریان است و کیته‌توز لیست. درباره معالچه او 
فعالیتی انجام نگرفته است. او دارای محاسن اضافی 
فراوانی است. اهل هیچ دور و علکی نیست؛ اما از 
فشکلات. سر و گردن خود غولی ساخته است و 
نرنتیجه محاسن, خود را فراموش کرده و هميشه 
تصور می‌کند که دیگران علاقه‌ای به او تدارند: درحالی 
که واقعیت این است که اطر اقیان بوستش دارند. او 
دوزآندیش و آهل کار الست و با در آمد کارگری, صاحب 
مین و پس انداز شده است. او می‌گوید که نمی‌تواند 
تلویزیون تماشا کند و یا جاوی پای خود را ببیند. 
چکونه عی‌توانیم به او کمک کنیم؟ 

بهادر گودرزی . تهران 


شما نام بیماری او را ذکر نکرده ای اما از | 


توشته‌تان چنین برحی اند که ترادر قعسر شما 
علی رقم همه مددودیتهای چسمی, توانسته تا توان 
عقلی و ذهتی قابل توجهی از خود تشان دهد. مشکلات 
جسمی او را بابد با متخصص اعساپ ترمیان بکذ لزید 
و بابد آزمایشهای مختلف انجام شود و احتمال آینگه 
بتوان بر توان جچسمی او افزود. وجود دارد؛ اما لیتدا 
پاید مشخص شود که مشکل او دقیقاً چیست و چه 
درمانی قابل تصور است. اکنون علم پزشعکی به‌قدری 
پیشرقته لست که می‌توان با برخی از پوندها به‌ویژه 
پیوند مغر استخولن حثی برخی از مشکلات عادرزادی 
را نیز برطرق کرد« اما در صورت وضعیت روحن او 
باید متوچه باشید که می‌توانید از او انتظار واکند 

مان انسانهای عادی را داشته باشید. همین که او 
ر کرده‌اید برسد. خود کاری است کارستان. باید 












9 ا ۷ 
ترحم و بیشتر ماتند یک انسان عادی با ار رفتار کنند: 







دم دلج 


توجه کنید که او از نقص خود آگاه است, درنتیجه خود. 
را دز برابر دیگران کمتر احساس عی‌کند. این برایش 
مهم نیست که همه او را دوست داشته باشند. بلکه 
احساس خودش برایش از همه مهمتر است. او خود 
باید احساس کند که هیچ نقصانی ندارد. 
نقاقاً من تصور هی‌کنم که اکر اطرانیان کمتر با 
به‌مرانب بهتر می‌تولنند او را به احساس عالی بودن | 
"سوق دهند' چراکه رفتار توام با ترحم فمشه برای او 
۱ بادآور عیب و نقص است و پرعکس اکر مانند. یگ | 
انسان غادی با او رفتار کنند: او کمتر بة پاد سی‌آوزد که ۰ 
تقصانی دارد. اطرافیان باید بتوانند خود رابا ار تطبیق | 
دهند. ته آنکه اتتظار داشته باشند ار خود را با ااا 
تطبیق دهد؛ چرا که او قادر به این کار نیست. احتیاجی 
نیست که همیشه در برابرش از او تعربف کنید. و 
صفاتی نظیر دلرحم. صادق, کوشا ی امثال آنها را یه او 
نسبث دهید, فقط بابد با او عادی باشید؛ اکر با او مائتد 
یگ انسنان عادی رفتار کنید. به‌خودی‌خرد صفات 
خویشان نعودار خواهد شد. من آنگه پاید په سایر 
احتیاجات او نیز توچه شود. بنابراین رفتار شما و 
تزدیکانش در برابر او همین به‌ظور خلاصه عبارت از 
این است که برای یافتن راههای درعان یا بپنودش تا 
حد مقدور اقدام کنید. حتی‌الامکان با او همچرن یک 
انسان عادی رفتار نعابید, دیگران سعی کنتد خود رابا 
او تطبیق دهند و سرانجام به تیازهای مسرلی و 
انسانی او ترجه شود 


واهمه از کنکور ب1.. 


هد و - 
بو ۳ 


قرار است که در کنکور شرکت کنم: اما احساس 


ضعف می‌کنم. چنان که تمام زندگی‌ام را عنادثر کرده 
است. گاهی با شوق و ذوق به سوی کنابها می‌روم؛ اما 
چند لحظه پس از باز تردن کتابها با نالمیدی از آنیا 
دست می‌کشم. احساس اسیری و پوچی و نی‌هدفی 
در زندگی می‌کنم, خودم متوجه‌لم که سخت احتیاج 
به کسب موفئیت دارم اما نمی‌داتم از کجا و چگونه 
شروع کنم! 

شیداء از کاشان 


0 پاسخ: 


ترس و اضطراب از کتکور پدیده تازه‌ای تیست و 











(۹ 


به جهت اهمیتی که در مبان جوانان و خانواده‌ها پید! 
کرده است, این اضطراپ روزبه روز افزایش می‌بابد. 
لبته بهترین مبارزه با اضصطراپ کنکوو. برنام‌ریزی 
دقیق در مورد زمانهای درس خواندن و استراحت 
سنت که بارها به آن اشاره کرده‌ايم. اما در مورد شنما از 
لحن ناب‌تان متوچه شده‌ام که ممکن است مساتل 
دیگری در کنار کنکور آزارتان بدهد؛ زیرا این برست | 
لست که شرکت در کنکور باعث اضطراب و نگراتی | 
می‌شود: اما شما از ناامیدی و عدم حوصلةه صحبت 
گررده‌اید. بیایید و همه چير رابه گردن کنگور میندازید. 

این احساس پوچی ربعطی به کنکور ندارد: باید با 
" خودتان روراست باشید و مریانید که چه چیزی‌شمارا. 

آزار می‌دفد. آیا مسائل عابلفی است؟ آیا مشکلات 
رفتاری با پد و مادر است؟ آیاس؟ بزای موفقیت در 
کنکور اول:باہد شما از لطر روحی آمادگی لازم را 
به‌دست آورید .و برای لین آمادگی روحی بابد دقیقا 
بدانید که مشکل کجاست. از ناسه‌تان متو جه شدم که 
مشاوران مجرب و دوستان خوبی دارید: با آنها 
مشورت کنید. اما با خود تعارف نداشته باشید. اگز 
پتوانید این مشکلات جانبی را دور کنید؛ آنگاه په 
آسانی می‌توانید بزای کنکور هم برناحه‌ریزی کنید و 
موفق شوید, دختر باهوشی چون شما دلیلی ندارد که 
نتواند در کنگور موفق شود اما اول بايد ذهن و دلثان 
را از آنچه آن را یه بای گرفته, خلاص کنید. برایم 
بیشتر راجم به خود بنویسید و توضیم دهید تا کمک 
لازم رایتوانم ارائه کنم. 


اعشبای خانو اده وجوت دارد؛ البته اگر مسائل انضیاعلی 
و اخلاقی دریین نباشد. باید کاری کنید که او مرمیان 
دوستان و ندیکان احساس غربت نکند و ضمن آنکه 
آو باید یه روحیات و آداب و اصول خانوادگی احترام 
بگذارد. شما هم بايد په ذهتیت بر حق او احترام 
بگذارید. اختلاف عقیده هميش وجود دارد و نباید 


باعث شود تا اعضای یک فامیل در درون خود به خاطر 
لختلاف عقیده اباش فزییگی کنند: 

۰ 

سص شبار:۳۰۴۵ 
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"می‌کند. اوایل فکر می‌کردم این توجه به دلبل شرایط 
"سنی اوسست؛ اما اکنون موضوم په نظرم جدیتر شده 
| چون بعضی روزها قبل از اينکه خانه را ترک کند 
| ساعتها وفتش صرف شستشو می‌شود. فکر می‌کنم او 
دچار وسواس شده پاشد 

0اغلب ترجوانها در این سنین تا حدودی نگران 
وضعیت ظاهر. نوغ لباس پوشیدن و پاکیزگی خود 


هستند که په دلیل عقبول بودن و مورد تابید قزار 


گرفتن از سوی گروه همسالان و پا یافتن هویت چنسی 
و نفش جدیدشان به عنوان یک فرد بزرکسال است و 
لذا نباید نگران باشید. 
0 یعنی در همه عو ارد موضوع لین طوری لست؟ 
0 نه, گافی اوقات واقعا قرد دچار وسواس 
می‌شود. مثلا اگر جوان دائم نگران باشد, با اعتماد به 
نفس و احساس ارزشمند بودن را از دست داده باشد. 





عساووه وی اضطراب موقع امتحان 


تادانش آموز سال دوم دبیرستان هستم. این روزها 
که مشغول گذراندن امبتحانات هستیم, حال و روز 
خوبی ندارم. خیلی عسبی 3 پلخاشگر شده‌ام و 
صورتم پر از جوش شده و گاهی دل‌درد و حالت تهوع 
نیز دارم و کلاً ببقراری خاسی دارم و نمی تواتم آن‌طور 
که پاید به سوّالات جواب بدهم و نمناً تمرکز کافی 
ندارم که درسها را بخوانم, سر جلسه امتحان مطالبی 
را که خوانده‌ام. از باد می‌برم و یا سرغت لازم برای 
جوابگویی ندارم و... 

#ايا از اول سال تحصیلی توائسته‌اید درس 
بخوانید و به آمادگی لاژم برسید؟ 

تتحیر, من فرصنهای خوبی را از دست داددام. 
شاید بیشتر به خاطر لجبازی با والدینم بود که توقعات 
زیای از من دارند؛ درحالی که خودشان به وظلایفی که 
دارند ععل نمی کنشد. 

محیط خانه ما دائما آشفته و عشت انست و در 
نتیجه نمی‌توانم به درسهایم برسم. پدرم اصلا 
نعی‌داند من در کدام عدرسه و در چه کلاسی درس 
عی خوائم و مادرم نیز تقرییاً فراموشم کرده و در طول 
سال سری به مدرسه‌عان نمی‌زند! اما وقتی که 
کارناعهام را می‌بیتند. تا می‌توانند سرکوفت می‌زنند و 
تازه یادشان می‌آید که فرزند محصلی هم دارند.. 

#یکی از عوامل مهم به‌وچود آورنده اضطراب و 
دلشوره, عدم آمادگی لازم و کافی برای امتحانات 
است! اما هرچه تسلطتان په دروس و مواد امتحانی 
بیشتر باشد. په همان نسبت آراعش و اطمیتان 
خاطرنان بیشتر می‌شود. لشاره کرده‌اید. فرصتهای 
یادگیری را تقریباً به هر دلیلی از ذست داده‌اید! یعنی 
نتوائسته‌اید به آمادگی لازم و کافی برای امتحائات 


¬ - تست( 
0 دخترم چهارده ساله است. چندی است که بیش 
از حد در تمیز نگهداشتن خود و وسایلش وقت صرف اا 


ممگن است به آن سمت سوق پیدا کند. 
دبه نکات خوبی اشاره کرنید, حالا من از این 


|دستم دیگر کاری برتیاید. 
نوعی در مورد انجام کارهای روزمره به علت عدم ۴ 


کنترلراتار وسواس امل شستن: پاک کردن یا هر 4 


عسل دیگریارنج می‌برد و هیچ گاه از پاکیزگی و نظافت 
خود اطعینان ندارد و این مساله در درجه اول مشکل 
بزرگی برای خود فرد ایجاد می‌کند که معکن است از 
مدرسه, تحصیل و با کارهای عادی روزانه باز بماند. 
البته در بعضی از کودکان و با نوجوانان وسواس 
ناشناخته باقی می‌عاند؛ زیرا آنها بسیاری از 
رفتارهایشان را از دید دیگران پنهان می‌کنند؛ چون از 
عسحر ه شدن هی تز سند. 

9 برای درعان ابن معضمل چه پیشنهادی می کنید؟ 

0 به عقیده روان‌شناسان نکرانی: اضطراب و 
افسردگی از غلل اصلی وسواس است و خوشبختانه 
در سالهای اخیر درعان آن بسیار مزفقیت‌آمیز بوده 
است؛ پثابراین جای نگرآنی نیست, شما می‌توانید با 
متحصصان روان‌شناسی ابه‌ویژه روانکار با 
روان‌شناس بالیتی) تعاس بگیرید و از آنها راهنعایی 


0زهرا طرقیان 

پرسید. در نتیچه. اضطراب و 
ناراحتی‌هایی که نالزند. سبب تضعرف 
حافظه‌تان می‌شود و مطالب درسی را 
نیز از خاطر می‌پرید. ضمن آنکه باعث 
واکنشهای چسمانی و عصبی نیز 
می شود اتهوع. پرخاشگری و۔.] 

تااکنون چگونه خودم را می‌توانم آرام 
کنم تا پدون دلواپسی درسها را بخوانم و 
برای امتحان حاضر شوم؟ 

در عواقهی که نگرانی‌تان شدید هی شود 
چند نفسن ععیق بکشید و برای چند احظه چشمهایتان 
راپه ارامی بیندید و به مناظر ریبا و آرأم‌بخشی مانند 
دریا و چمنزار و با هر منظره‌ای که برایتان خوشایند 
است.: فکر کنید. لحظاتی رابا آن تصاویر ذهتی سپری 
کنید. سپس به خودتان تلقین کنید که خونسرد باشید و 
بهد آز آن برنامه‌ای برای مطالعه ذروس امتحانی 
نریزید و نکات مهم درسی را یادداشت کنید و 
خلاضه‌ای از عطالب مهم را که یادداشت کرده‌اند. 
صیح روز امتحان مرور کنید. شب امتعان خوب و 
کافی بخوابید و از غذاهای کم ‌حجم و عقوی مصرف 
کنید. بی‌ خوابی و ضعف چسمانی هم بر حافظه تا ثیر 
منقی می گذارد. 

تلاګر همه این توضیه‌ها را به کار بستم ولی سر 
جلسه امتحالات باز هم دچار اضطراب شدم جکار کئم؟ 
#سعی کتید زود در محل امتحان حاضر بشوبد و از 
دوستان و همکلاسیهایی که اضطراپ آیجاد می‌کتند. 


دوری نمابید. په خدا توکل کنید و از او باری 


بخوافیدواز عرور توام با غجله مطالب درسی در 
آخرین لحظات مانده به امتحان خودداری كنيد و با 


آتازاحتم که اگر دخترم دچار مشکل شده باشد. نکند از 






















بخواهید. مطمئن پاشید که اگر دخترتان دچار وسواس 
کت تلد چون زود متوجه شدهاید خیلی سریم بر 
1 ن علبه خواهید کرد 


مش از هد روی یک سوال ۳ 
بعدی مير برسید و ابتدا به سو الات 7 ۱ 
امتحان به نتیجه آن فکر نکتید و به چای فکر کردن به 
نتیجه, تلاش کنید هرچه را که می‌دائید و تا آنجا که 
می‌توانید بر روی ورقه امتحانی بیاررید. اگر با نزدیک 
هدن به پلیان وقت استغان هار همان حالات 
اضطرایی می‌شوید, لحظه‌ای آرام بگیرید و جرعه‌ای 
آپ بتوشید و نفسی تازه کنید و په خود روحیه بدهید و 
باز هم از تکنیک‌های ارام‌ساژی عانند تجسم بناظر 
زییاء خواندن دعا و نیایش. لحظاتی خود را سشفول 
کنید در این هنگام از هچوم حالات اضطرابی عکاسته 
می شود و شما موفق شده‌اید به جای تشسلیم شدن په 
آن حالات.با آن مبارزه کد و بر جود مسلط شوید. 


گنس لے 








۳ سا سیب ` `- 

ااب اول 

83 در بسیاری از واکتشهای رفتاری, آنچه واقعا 
لهمیت پیدا فی‌گند, انتخاب اول لست. آنتخاب اول 
انسانها به معتای آغاز راه انسائیت و فزار گرفتن در 
گورهراهی است که سرانچام به شخحصیت مثبت 

| متتهی شود. این انتخاب غالبا په عهده خود فرد است و 
حتی در موارد مشکل که په نظر حی‌رسد لنسان از ۰ 

| روی جبر به آغاز راهی که خود انتخاب نکرده سوق . 


۵ 
۳ 





فراعموش کرد. بسیاری از مواقم اتسانها به دنبال بهانه 


هستند تا رافی را که خود رفته و شخصبتی راکه خود ` 


انتخاب کرده‌اند. به این حادثه و آن آتفاق و با فلان و. 

بهمان حادثه نسبت دهد و نشان دهند خود در آن 

نقشمی نداشته‌اند؛ انا ابن بهانه‌ای بیش تیست و انسان 
سرانچام خود به جأیی می‌رسد که ادلمه رله به عهده 

خود او می‌باشد. این مقدعه ذکر شد تا تقش انسان در 

انتقاب شخصیث و حتی در شرایط متقی را فراموش 

نکنیم, ابن درست که انسان زابیده اجتماع پیراموشش 

اسبت, ادا هعان اجشاغ هم دارای اچزای ختلف عشت 

و مثفی است و باز هم انتخاپ در ساخشن شخصیت 

تقش اساسی را بای می‌کند. تنها زمانی که از این 

قاعده مستئنا می‌شویم و کسان دیگری در انتخابی که 

ما انچام داده‌ایم مسوول شتاخته می‌شوند. دوران 

٩‏ کودکی است: زمانی که کودک هیچ اراده‌ای از خود 

۴ ندارد و مانند عروسکی دږ دست پدر و مادرش به هر 
راهی که آنها بخواهند, کشیده می‌شود. این زمان آغاز 

1 راه شخصیت سای است و از همین زوست که 
* جامعه‌شناسان و روان‌شناسان تفش خانواده را در 
شح‌گیری شخصیت بسیار پراهمیت تلقی کرده‌اند. 
باور کردن یک گویک و استعدادهایش و ایجأد زمینه 
برای او از وظایف کسانی است که تربیت او رایه عهده 
دارند, ههچنین برعکس. این پزرگسالان هسنند که په 
عحض مشاهده نقصان در کودک, همه چیز را 
قراموش می‌کتند و قابلیت‌های او را ضعیف 
سی‌پنداوتد. در نتیجه او را در آغاز راهی فراز سی دهند 
که جز خعف و ژینونی در شسخصیت کودک. آینده‌ای 
بر ان عتضور لیست. با ذکر لین مقدمه ,به یکی از 
سرگذشت‌های خیرت انگیز در این مقوله عی‌پردازيم. 

زرد و کف 

در اوایل سال ۱۹۳۷ عیلادی در خانواده‌ای 
نه‌چندان توانبند در حومه شهر آسستردام در هلد 
پسری عنولد شد که نامش را «جان »با به زبان علندی 
هان » گذاشتتد. این کودگ چند هفنه زودتر از موعد 
مقرر متولد شد و در تنیجه در بدو تولد سیار رنجور و 
ضعیف بود تا آنجا که بابد دو تا سه غفته اول تولد را 
زیرنظر و در بیمارستان سپری می کرن؛ اما پدر يان که 
کارگری بیش نبود. فادر به پرداخت هزینه‌های سنگین 
نکهداری از کودک نارس نبود و همسرش تبز هم که از 
این واقعیت آگا« برد, با اصرار پزشک معالم خود را 
قانع کرد که می‌تواند در خانه ار این طفل رد و رنجور 
نگهداری کند: و احتیاجی به نگهداری‌اش در بیمارستان 
نیست. ضمن آنکه آنها چهار فرزند دیگر داشتند که هر 
کدام در ستین مختلف و حضاس, نیازهای ویژه خود را 
داشتند و اتصاف نبود که تمام توچه و هزینه خانواده 
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داده می‌شود. باز هم نعی‌توان تقش جود او را 
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معطوف یه یک کودک نارس شود پدر فیان» از معان 
آغاز تهنیتی عنفی نسبت به کودک نورسیده خود 
داشت, او که تحت فشار فراواتی قرار گرفته بود و از 
نظر اقتصادي جود را در وضعیت تقریباً اسفناگی 
می‌دید. بیشتر نولد يان را در ابن مورد عقصر 
می‌دانست و از اټ روء از همان بدو تولد چندآن توجهی 
په او نداشت, بچه‌های دیگر نیز هرکدام سرگرم ست 
وا ردن در وضعیت خود بودد و به غیر از یکی از 
حواهرها, بقیه چندان توچهی به يان نداشتند. همه اینها 
سبپ شده بود که هادر پان خود را ناگهان تتها حامی 
این طفل بیچاره بیاید و از اینکه این کودگ بی‌گناه 
چنین نتها و بی‌میچ توجهی در خانواده باید سر کند. 
دلش به درد می‌آمد و پرعکس شوهرش علافه عجیبی 
نسبت به فرزندش در جود احساس می‌کرد و او را 
لحظه‌ای از خود دور نمی‌نمود. البت» در این مورد از 
تتها نبود. دختر بزرکش تبز که ده سبال داشبت صحیت 
فراوانی نسبت به يان در دل خود احساس می‌گرد و 
حتی با همان سن کم پدر و براذر و دیگر خواهر خود 
را از ايتکه نسیت به يان بی‌توجه بودند و با کلمات 
آزارءهنده‌ای دربارهلش به‌کار می‌بردند سرزنش می‌کرد. 


خبر نا کوار 

یک ماه از تولد پان و پرستاری شیانه‌روزی که 
عادر و خولهرش از او به صمل می‌آوردند. گذشت و 
موعد معاینه عجدد او زسید و مادر با ترس و لرز او را 
به بیمارستان محل تولد که تمام آزمایشها در آنچا 
انچام گرفته بود برد در علاقات با پزشگ ععلم. او 
خبر ناگواری شنید که به‌واقع تکانش, داد. پزشک 
مذکور به او کفت که ان با یک نقصان مابرزادی در 
قلپ عتولد شده است. قلب او از شکل, طبیعی خارج 
است؛ اما امکان جراحی هم وجود ندارد چراعه وی 
به‌قد ری ضغیف و رنجور است که تاب تحمل جراحی 
قلب راندازد.»ار همچنین اقزود که «یان برای هعیشه 
این مشکل را با خود خواهد داشت و در نتیچه این 
بیماری: کودکی عادی تخواهد بود. بلکه ضمیف‌تر و 
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۰ [ یت مشکل برای قلب او به‌وجود می‌آورد. جان. ۱ 
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رنجورتر نصبت به دیگر کودگان خواهد بود و 
|یخت باید یارش باشد تا از خطرهای ناگهاتی که 








" |سالم هدر ببرد!» این خبر چون ضریه‌ای مهلک ‏ 
ادح بان عابر یان را آززد و هنگامی که در ا 
امنزل خبر را به دیگران داد و به جز دختر | 
| انلشوزش, بقیه بچه‌ها و شوهرش با پوزختد و ۱ 
۶ |فیافه‌ای حق به جات واکتش نشان دادند. تاگهان 
۱ به خشم آهد و تصمیم خود را گرفت. أو با خود 










یت کند. آو قول داد پسرش وا به جابی برساند .. ۱ 
عه بعدها پتواند عنان زندگی خود رادر دسث 
۱ یزد. او قسم خورد که: هنی‌گذارم پسرم 
قربانی بی‌توجهی شود.» 

دختر ده ساله‌اش یز به عنوان خواهر 
بزرکتر بان با مادرش هم‌قسم شد و به ار گفت که 
#همر ار « پشتییانت خراهم بود.» اعا هحه این 
پشنیبانی‌ها و حمایتها تمی‌توانست با واقعیت رقابت 
کند. حقیقت این بود که بان ببعار بود و بیماری اش هم 
لاعلاج به‌شمار می‌رفت. قبل از یک سالگی او با چند 
تشنج شدید مواچه شد و هر بار چالاکی مادر در 
رساندن کودک به بیمارستان باعث نجات جانش شد. 
او همان‌گونه که عهد کرده پود لحظه‌ای از پسرش 
عافل نمی‌شد و همین امر باعث اعتراض شوهرش 
شد اما حتی شوهرش نیز وقتی که با آراده آهنین 
همسر و همچنین تگاههای عضب آلود دخترش مواجه 
شد,سعی کرد خود را با آنها تطبیق نهد. 


رشد یک کو دک بیمار 

روزها. هفته‌هاء ماهها و سالها حی‌کذاشت و پان 
تحت توجهات مادر و خواهرش رشد عی‌کرد؛ اما ار 
طفلی لاغر. و رنجور بود چهره‌اش. زرد و نگاهش 
بی‌روح بوت وهدام باید دازو عصرف می‌کرد؛ اما مادر 
لحظه‌ای نیز از او غافل نمی‌شد. تا اينکه زمان 
نامئویسی بان در هدرسه رسید. هیچ هدرسه‌ای به 
چهت وضعیث يان او را نمی‌پذیرفت, خسوولان 
عدارسبی که عادر يان یرای نامنویسی پسرش به آنها 
مراجعه می کرد به‌درستی, این کار را نوعی خطر 
کردن مي‌پنداشتند و چنین مسوولیتی.را خارج از 
عهده مدرسه قلمداد می‌گردند. آخرین عدرسه‌ای که 
مادر ان به آن اميد پسته نود یز جواپ منفی دلد و 
آتجا برد که مادر یاج درهم شکست. او که با خود عهد 
کرده بود تا همه‌گونه رهینه‌های مععول را پرای 
پسرش فراهم آورد؛ از ایتکه نمی‌توانست فرزندش را 
به مدزسه بفرسند, به گریه اقتاد, اما از آنجا که دل پاک 
و مهرپانش هميشه تچات‌دهنده‌ای هم پیدا می‌کرد: 
زنی که تصادقاً در دفتز مدیر آخربی مذرسه برد, 
دستش راروی شانه او گذاشت و گفت 

#نگران نباش, چرا که من خود مدیریت مدرسه‌ای 
را په عهده دارم که بر آن کودعان مشکل‌دار و یا 


شماره ۳۰۳۵ 




















میتلابان په بیعاریهلی لاعلام تحصیل سی‌کنند و تعلمی 
و زمینه‌های تحصیل معمولی در آنجا فرلهم لست.» 
مادر پان پا لینکه از این جریان خوشحال به نظر 
می‌رسید, اما با مشکل دیگری مواجه شده بود او 
نمی‌دانست چگونه می‌تواند هرزینه چنین مدرسه‌ای را 
پردازد و وفتی که این مشکل را با ناراحتی برای أن 


رن بیان کرد: وی که دهلگا »نام داشت,نگاهی عمیق به | 


یان که دستش در دست مامرش بود اندلخت و گفت: هنکران 
يان وقتی که بزرگ شد. مخارج راعی‌پردازد!» 


این نخستین پار بود که کسی از بزرگ شدن يان . 
صحیت می کرد. هعه فکر و ذکرها تاکتون در این بود ۱ "وجود دارد و 
که بان به بزرکسالی نهی‌زسد و قلب رتچور ف 


آغبرعادی اش سرانجام از کار می‌افتد؛ اما هلگا در چهره 
يان و در اعماق چشمان کم‌فروغ او چیزی دیده بود که 
"داستانی دیگر دربرداشت., يان وارد عدرسه شد و 


خیلی زرد حور را با شرابط مدره رفق داد : 


فاملایمتی‌هاو بیماری په يان آموځته بود که صبور و 

پرحوصله باشد. و خود را با اطراف تطبیق دهد. 
مادرش هم خوشحال از اینکه پسرش جامی دیگری 
یافته بسیار خوشحال بود. هلکا حتی بان را نزد 
مشهورترین و کا رآمدترین متخصصان قلپ در هلند و 
بلیک برد و ضمن داروهای تقویت‌کننده جدیدی که 
توانست برای او دست و پا گند از ظرفیت‌های يان آگاه 
شد و آنها رابه مادرش اطلاع داد. 


کو دکی با ظر فیت های غیرعادی 

پروقسورهای متخصص قلپ در این سورد 
اتفاق‌نظر داشتند که يان به‌خاطر مشکل غیرعادی 
قلیش سوای مشکلات و ححدودیتهای بسیار. واجد 
چند قابلیت غیرعادی شده بود» کنچایش سینه او دو 
برابر کودکان محمولی بود و قابلیت تنفسی او به همین 
نسبت بالا رفته بود. اندام او اگرچه نجیف و دچار 
ضعف عضلانی بود. لما استخوانهای پایش بسیار 
عقاوم و قدرتمند بودند, ضفن آنکه او پای بلندی 
داشت و اندازه کفشش نسبت به کوذکان هعمسن و 
سانش دو -سه تعره بیشتر بود. همه این ویژگیها 
قدرت مقاومتی به بان بخشیده بود تا آنجا که 
متخصصان قلپ را به این و اقعیت قانع کرده بود که 
مقاوست بان در پرابر تشتي‌ها و بحرانهای تپش قلب 
ناشی از این وضعیت بوده است. 


قدرت روحی 

مورد دیگری که پزشکان را به تعجب و اداشت. 
قدرت و صلابت روحی یان بود. تام مشعلاتی که او 
تجربه کرده بون از جمله نحیفی و رنجوری و ریشخند 
و تمسخر دیگر بچه‌ها به همین خاطر باعث نشده بود 
که يان دچار ضعف‌های شخصیتی شود که کودگان 
شنو در یک مهب اليه اکان 
می افتند. حقارث. گوشه‌کیری, خجلت و عدم اعتماد به 
نفس از آن جعله است؛ اما پان گوبی با ابن مقولاث 
بیگانه بود! البته او کودک فوق‌العاده جسوری نبود. اما 
بردباری و متائت شخصیت او از همان کودکی 
مشخ بود. مضافاً اینکه از موش بالایی نیز 
برخوردار بود. لما آتچه واقعاادانش راعی‌گرفت. همان 
بیعاری بود, برخی آوقات در شرایط بحرآنی به‌قدری 
تشنح او شدید می‌شد که خودش هم از شدت ناراحتی 


شمار ۳۰۴۵ ي سس 
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از آن نیمنت! 
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راهی برای رهانی 


خصوصیت های بان 

يان در مدرسه خصالل خوبی آز خود به نابش 
گذاشت, علاوره بر متائت و بردباری. یکی دیگر از 
خصائل يان قابلیت. رهبری بود, او در بازیهای 
دسته جمعی سخت ترین وظایف را به عهده عی گرفت و 
دزواقع در تقش رهبر گرره ظاهر می شد و به نظر 
می‌رسید که هم خود و هم دیگر همپاژیهایش از این 
امر رضایت خاطر دارند. این از چشم هاکا که یگ 
استهد ادشئاس برجسته به‌شعار می‌رقت. پتهان نبود و 
سراتجام. در قرصت مناسب فلگا مادر بان را به 
گوشه ای کشید و به او کفث که 

انپسوت استعداد و مقارمت خوبی در ورزشهای 
دسته‌جمعی از خود نشان می‌دهد و زمان أن رسیده تا 
او در مدرسه‌ای که بر آن ورزشهای دسته‌چععی 
آموزش داده می‌شود, تامتو بسی کند. » 

در ابتدا عادر يان از این کار بیمتاک بود «ورزش و 
بان؟# او با توجه به وضعیت قلبی پسرشن ورزش 
کردن را برای ار هحچون سم می‌پنداست و تصور 
همی کرد که ورزش قلب رنجور او را برای هعيشه 
متوقف خوافد گرد: اما هلگا که در این میرد با چند 
متخصض عضشورت کرده نود په وی اطمینان داد که 
خطری متوجه یأن تخواهد بود. ضمن آنگه اگر هم 
خطری می‌باشد. بیش از مواردی که در زندگی عادی و 
غیرورزشی هم برایش وجود دارد, نخواهد برد. هلکا 
ضمناً گفت. يان در هنگامی که در شرایط ورزش و با 
بازی با کودکان دیگر قرار می‌گیرد بهترین شسخصیت معکن 
را لز خود شان می دهد و ابن یرای روحیه او حنلسپ لست. 


.۰ 
به پیس: 


بان در عدرسه ورزشهای دسته‌جمعی ناو یی 
کرد و دز بازده سالگی در والببال و قوتبال 
استعدادهای فراوانی از خود نشان داد و پیشرفت 
روزانه‌لش در ورزش به موازات سنایر صفات نیکش 
باعث اعجاب معلمان عدرسه شد, در سیزذه سالگی 
مدرسان به مادرش گفتند که آنها دیگز در موقعیتی 
نیستند که بتوانند برای یان شری داشته باشند و 
نامه‌ای به دسنش دادند و راهتمابی اش گردند که «در 
همین شهر آمستزدام ندرسه فوتبالی وجود دارد که 
در نوع خود در جهان بهترین است و مختص بچه‌های 
سیزده ٿا پانزده ساله است و این مدرسه عتعلق به 
سازمان ورزشی آژاکس می باشد.» 

مادر که این نام را شنیده بود, یسیار خوشحال 


























شد و زمانی که بان را به مدرسه فوتبال آژاکس 
می‌برد. در بين راه به تمام رنجهایی فکر عی‌کرد که 
متحمل ده بود تا پسری را که هیچ کس حنی پدرش 
پهترین و بزرکترین مدرسه فوتبال جهان بود. بان که 
مادرش راغرق در فکر می‌دیه» گمان کرد که او از آینده 
وی در عدرسه فوتبال بیمناگ است: بثابراین گفت 
همادز. نگران نباش: نمی‌گذارم آبروی تو برود!» 
حادرش نگاه عدیقی به از لندلخت و کلاعی تیافت تا 
پاسمخ پسرش را بدهد. آن هفة برنباری و آن هعه 
بود که فهمید پسرش سرانچام کسی حواهد شد 
همان جابود که متوجه شد نام پسرش را بسیار خواهد 
شنید و همان جا بود که متوجه شد چه جوافر 
گرانبهایی را تربیت کرده اسث و افتخار و غرور او را 
دربر گرفت و اشکھایش را چاری ساحت. 


در مدرسه فوتبال 


به محض ورود به حدرسه عظیم فوتبال باشگاه 
آواکس, عادر بان نلمه رابه دست مرد داز که پشت 
عیزی نشسته و عینگ سیمی به چشم داشت,یان اورا 
می‌شناخت و تصویر او رادر جراید دیده بود. او کالان 
مربی افسانه‌ای هلندی بود که سالهای بازنشستگی 
خود را به تربیت نوجوانان اختصاص داده بود. کالان 
تکاهی به چهره زرد. اما عصمم پان کرد و سپس 
پرسید: #دوسبت داری با چه نامی صذایت کنند؟» يان 
هم شانه‌های خود رابالا انداخت و گفت هنام خودم از 
هر نام مستعاری بهتر لاست همان بان کر لبف دایم کلید,» 


بزر گترین 

یان کرایف از مدرسه فوتبال آژاکس به یکی از 
بزرگترین بازیکنان زمان خود تبدیل شد. اکرچه أن 
باراجتی قلبی همیشه با او بود-وی پس از بازنشستگی 
به مربیگری پرداخت و ناکنون دو بار جراحی قلپ باز 
روی او انچام گرفته اسست, 

می‌گویند یان کرایف ہس از آنکه بزرکترین رقم 
قرارداد تاریخ را از باشگاه اسپانیایی بارسلون دریافت 
کرد که متجاوز از میلیونها دلار بود, بلافاصله په 
مدرسه‌ای که در شش سالگی او را پذیرفته بود رفت و 
هلگا زنی را که پس از مادرش تنها کسی پود که او را 
پاور کرده بود, بافت و مبلغ کلانی به او تقدیم کرد و 
گفت: هبه یاد دارم که میلفی به شما بههکار بودم و قزار 
بود ژمانی که بزرگ شدم, نیتم را بپردازم!9 
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8 "چای دخترش بودم, ريخت و قباقه هم که نداشت؛ اما 


"خورده‌اش رابه من تشان می‌داد. از او بدم می‌آمد. 


مادرم سیاه پختم کرد: فکر می‌کرد چون قدم خیلی 
کوتاه است.روی دستش می‌مانم. 

باور کتید تا خانه پدر بودم, مثل کلفت کار 
می‌کردم. دیگر برآیم نایی نمی‌ماند. وقتی شب 
"می‌رفتم توی رختخواب ولو می‌شدم و نمی‌دائم 
چطور خوابم می‌برد! کله سحر هم که با 
سرفه‌های آقاجان بلند می‌شدم. سماور را روشن 
می‌کردم. تا چند تا چای دام نمی‌خورد. سرفه‌هایش 
رام نمی گرفت بعد هم که تند تند بایدگار می‌کردم, من 
که بچه بدی برای پدر و ادرم تبودم؛ تمی‌دانم چرا این 
طور یا من رفتار کرد. 

وقتی محمودآقا آمد خولستگاری‌ام, آنقدر شنگول 
شده پود که انگار می‌خواستند خودش را عروس کنند. 
آفاجان راضی نبود, ولی مادر آنقدر توی گوشش 
خواند تا راضی شد. من که به پهنای صورت اشک 
هی ريختم: شب و روز... اما مادر اهمیتی نمی‌داد. مدام 
می گفت. 

هه دخترها که می‌خوآهند عزوس شوند. لشک 
عی‌ریزند. آين قاعده‌اش است! 

بعد زیر لب می‌خندید و می‌رفت سرا کارهای 
حانه. من باز لب ایوان می‌نشستم و اشک می‌ریختم. 
بالاخره یک روز وفتی بردتم بازار تا برایم پارچه و 
لوازم آرایش و طلا بخرند. جلوی محمود و مادر و 
خواهرش زدم زیر گریه و پرگشتم خانه. عادر دنبالم 
می‌دوید: لعن و نفرینم می‌کرد. من که گوش نمی‌دادم. 
خودم راتوی اتاق حبس کردم. فردای آن روز که مادر 
محمود آمده بود خانه‌سان برای گله کزدن, مادر با هزار 
نرفند بزایشان توضیم داد که من آنقدر پزحیا و 
خجالتی هستم که از ازدواج می‌ترسم و بعد کلی از این 
حرفها زدند و حتما مادر سحمود توئ دلش خوشحمال 
نود که عروسی با این هعه‌شرم و جیا گیرش آمددا 

اما کار به همین جا فیصله پیدا نکرد. ماذر کلی 
کتکم ّد. بد هم سرسفره عقد نشستم و بله را گفتم, اما 
هر روز غروب که سعمود می‌آمد خاله‌سان. می رفتم 
توک اتاق و بیرون تمی‌آمدم. یکی دوبار آمذ دم در اتاق 
و من بهش گفتم که از او متتفرم و دلم ثمی‌خواهد با ار 
ازدوام کنم؛ اما گوش نداد, چهیزیه مختصرم که آماده 
شد من را برد خانه‌اش. از محمود می‌ترسیدم. مرد 
خسن و بد دهانی بود در خانه او عدام کتک می‌خوردم. 


«صد سال هم اگر پا او ژندگی می‌کردم: حتما یک ا 
روز طلاق می‌گرفتم! بهش گفته بودم. همان موقم که | 
آمد خواستگاری‌ام. گفتم که از دستش فرار می کثم. هر 2 
وقت این حرفها را می‌زدم, می‌خندید و دندان کرم 
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حرجی بهم نمی‌داد. در واقع من باید به او عی‌گفتم که 
چه احتباع دارم و خودش می‌خرید.وقتی باردار شدم. 
حالم خیلی بد بود. تن خلریف و کوچک من قاب و توان 
حمل یک بچه را نداشت. تعام ٩‏ عاه بی رمق و بی حال 
گوشه‌ای افتاده بودم. مادرم می‌آمد وکارهایم را 
می‌کرد. عادر شوهرم می‌گفت: «ایتها همه از روی تتیلی 
اسست!» 

محمود هم که اصلاً برایش اهمیِث نداشت من چه 
حالی دارم علاقه‌یی په بچه نداشت. عادرم چند تکه 
لباس و پارچه رايم فرسناد. وقتی بچه به دیا آمد»مهر 
عجیبی به او پیدا کردم. به خصوص که پسر هم بود و 
خوشحال بودم که او می‌تواند حامی من باشد؛ اما 
معمود علاقه ای به پسرمان نداشت, عثل هعیش صبح 
زود حیرفت میدان تره‌بار و تا غروب نمی‌آعد عادت 
کرده بودم که او با خشم و صورتی غبوس به خائه 
برگردد. گاهی هم که توی میدان تره‌بار دعوایش 
می شند» غقده‌هایش را عبر من خالی عی‌کرد. کتکم 
می‌زد و حتی کاهی با بچه‌هم بدرفتاری می کرد. 
می‌کفت: #حوصبله گریه بچه را ندارم!» 

برای همین پیش از آمدن ار په بچه داروی 
خواپ اور می‌دادم تا آرام بگیرد. 

ژندکیام هميشه چهنم بود و داشتم تاوان 
خطاهای پدر و عادرم را پس می‌دادم, هر وفت که دیگر 
حسته می‌شدم و فکر مي‌کردم به آخر خط رسیده‌ام, 
مي‌رفتم خانه پدرم. هر چند می‌دالستم که آنها هم 
حاضر نیستند من را نگه دارند؛ اما حداقل, همه 
تقصیرها را گردنشان می‌انداختم: کمی داد و فریاد 
می‌کردم و آخرش با کلی اشک ریختن آرام می‌گرفتم. 
احساس حویی بهم دست می‌داد. انگار کاسه حمر م 
کمی چاپیدا می‌کرد تا بدبختی‌ها و فلاکتهای جدیدم را 


و چند زن مسن‌تر سعی کردم جلری دهائم را بگیرند 


ا می‌کنم 


در آن بریزم. 

بالاخره یک روز فکر کردم بهترین راه حل لین 
است که خودم و بچه را آنش‌بزنم. خانه حسابی بوی 
نفت گرفته بود که زن همساب سررسید. بچه زا از من 
گرفت و هزار بار نفرینم کرد نو حباط نشستم و با 
صدای بلند فریاد زدم. درد کینه‌ام را داد می‌زدم. 
شنسایه‌ها جمم شدند. دیکر چه اهعیشی واشت که 
چیزی را مخفی کنم؟ از بلاهایر که سرم می‌آورد. گفتم 


و نگذارند بیشتر از این آبروی‌شوهرم را ببرم! اسا دلم | 
]می‌خزاست همه ناقهد با چه موجودی زندگی 


داد می‌زدم که #شانزده ررز است خرجی به من 


8 نداده: شیرم خشک شده. بچهلر لباس ندارد و شوهرم ۱ 
> اپولهایش می‌رود دنبال عیاش و..» 7 
2 آنقدر چیغ زدم که از حال رنئم. چشم که باز كردم | ۱ 

" دیدم توی اتاق همسایه هستم و بچه‌ام دارد گري_ | 


می‌کند. پریدم طرفش. بغلش گردم. بوی غذای سوخته 
ھی آمد. لحظه‌ای احساس کردم آگر بچه‌ام را با خودم 
می‌سوزاندم, تا ابد نقرین شده خدا بودم: خزشخال 
شدم که هعسایه‌ها سررسیدند نچه راتوی بقلم قشار 
می دادم و لشک می‌ريختم. ژن فنسایه یا لیوان شربت 
آمد طرفم و بچه زا از دستم گرفت 

فکر کردم لحظه‌ای دیرائه شد« بودم: بوی نفت 
هنور به تنم بود. وحشت از اینکه بار دیگر دوباره 
گرفتار جنون نشوم تنم رالززاند به زن همسایه گفتم 

.کسی را سرا داري که کارگر بخواهد؟ 

زن همسایه هیچ نگفت. خودم هم نمی داتستم این 
سو ال چطرر یکدفعه به ذهتم رسید, اما مثل یک 
تگنگری فکرم رابه جاهای دیگری برد. 

از فزدای آن روز روزنامه را می‌گرفتم و قسعت 
نیازمندیهایش را مطالعه می‌کردم. بچه بقل دنیال کار 
بودم, 

شوهرم که نازه اوایل گرفناری‌هایش بود امعیتی 
په بود و نبود خن در خانه نمی‌داد. می‌دانستم این 
تفریعات ناسالم ار را به لجن کشیده, اعتیاد به 
مشروبات الکلی داشت از پا درش می‌آورد, غبرتش را 
از او گرفته بود و هغیشه از این وحشت. داشتم که یک 
روز من و بچه راهم بفروشد. 

ہالاخره وی خانه یک پیرزن کار پیدا کردم باید هر 
روز کارهای خانه اش را انجام می‌دادم. بچه را گذلشتم 
پیش مادرم و از صبح تا غروب آنجا کار می‌کردم. 
اولش فکر نمی کردم کار ابنقدر سخت باشد؛ اما کم کم 
احسباس. کردم جانی برایم بافی نمانده. پیرزن 
وسواسی بود و هر چیزی را باید چند باز می‌شستم 
عدام غر می‌زد و تازه حقوق دندان‌گیری هم نمی‌داد. 
بعضی روزها هم باید می‌رفتم پرای عروسهایش کار 
می‌کردم. یکی از عروسهایش بچه نداشت. داستان 
زندکی من را هم می‌دانست, بهم اصرار می کرد که 
بچه‌ام را به او بدهم. قسم می‌خورد بهترین امکائات را 
پرایش فراهم می کند؛ اما من قبول نعی‌کردم. کدام مادر 
می‌تواند جکرگوشه اش را به دیگری بسپارد؟ اما 
نمی‌دانستم که شوهرم این کار را می‌کند. چند بار 
راجع به عروس پیرزّن و درخواستش توی خانه 
صحبت کرده بودم و نمی‌دانستم که ذهن پلید او به 


















































1 


۹ 


1 






می‌رودا 

شوهرم کارش را ار دست داده بود. دستقروشی 
می کرد و حتی همسایه‌ها می گقتند مواد مخدر هم خرید 
و فروش می‌کند. 

بک روز زن مسنی آمد دم خانه‌مان و داد و فریاد 
راه انداخت. از شوهرم می‌خواست دست از سر 


پسرش بردارد وهمان چا شروع کردم يه کتک زدن 
آخودم. آنقدر خود را ردم که غش کردم. فعسایه‌ها عرا 
آبردند درمانگاه: تا حالم چا می‌آمد: بلم پر از غم می‌شد | 
و بار خودم را غی‌زدم. از آن موقع به بعد ثا عصیاتی ۱ 
"می‌شدم. خودم را می زدم و قش می‌کردم. دبگر طاقت | می‌بینم. ,پلهای دراز و طویلی وجود دارند که بايد از آنها ۱ 

عپور کثم تا به مقصد برسم. زير این پلها هم دزه‌های | 

اعمیقی است که کین از پلها زا مشکل و خطرناک | 
|| می‌کتند. من غالبا از این پلها سقوط می‌کتم و یا از آنها 
۱ || آدیان می‌شنوم و ترس را با تملم وجود لجماس ا متام می‌کنم و این برای هن سوّال‌برانگیز شده 
1 اکرده بود. هن‌چه بهش قرص و دوامی‌دادم؛ تبش پابین | می‌کنم؛ طلب کمک می‌کنم اما کسی به من کمک نمی‌کند 
تعی‌آمد: عروس آن پیرزن هم آمد دم خانه خیدم ‏ 


8ندلشتم .از صیم تا غروب بیگاری می کردم و شبها باید 


از دست کارهای شوهرم عذاب می‌کشیدم. مگ یگ زن | 
چقدر تران دارد؟ 
تا اینکه یک شب زمستانی حال بچهام بد شد. تب 


دیدمش... موهای رنگ کردهاش از روسری بیزون زد 


آبود. دم در ایستاد. با شوهرم حرف زد. وقتی از ]| 
شوهرم پرسیدم که «چکار داشت؟» جواپ سربالایی | 
او را نتوانستم در یک [ 
شب بارانی درست تشخیص بدهم. دروغ می‌گفت 


داد. کفت رن دیگری بوده و من 


خوپ می‌دانم که همانجا قول و قرارش رابا آن ژن 
گذاشنت: 

وقتی تب بچه‌ام بالا رفت.شروع به جیغ زدن کردم: 
از دهان بچه کف آعد و تتش لرزید؛ بک لحظه فکر کردم 
عرد دیگر هیچ نفهعیدم. از حال رفته بودم. وقتی 
حالم جا آمد گفتند شوهرم بچه را برذه بیسارستان با 
چنّد عرد هعسابه, 

مردها هم دروغ عی‌گویند بچه‌ام را یرد و فروخت. 
به همان ژن بو رنگ کرده بعد آمد و گقت که لبچه 
مردها» برایش ختم گرفتند.من رابردند سرخاکش؛ اما 
قسیم می‌خورم. که هعه‌اش دروغ بود. آمده‌ام شگایت 
بکنم, شوهرم پرونده بیماری‌ام را رو کرده می‌کوید: 
جسن خیلی‌وقنها از خود بی‌خود می‌شوم,» می‌گوید 
«نچار توهم می‌شوم.» تاضی عم قبول گرده. دکترها 
قب کس درد عن را نعی فهعد..- 


صاحب این عکس, آقای ابرج امیثی ۲۲ سال دزد 
که از تاریخ ۸۰۸۵ از منزل حارج شده و تاکتون 
باژنگشته است. گسانی که لژ وی اطلاعی زارف 

با تلفن مشاور خانواده مجله تعاس بگیرند. 





شماره ۳۰۴۳۵ 
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او لقاع ۶ 
خانم هاجر زعانی. ۱۵ ساله, دانش آموز دببرستان و 


گر جاب 


آساکن شهر قم خواب خود را چنین شوح فاده ان 


من مدتهاست که نقریباً هر شب خواب یکسانی 


و پله‌های وحشنناکی هم وجود دارند که تامی‌خواهم از . 
آنهابالا بروم آنھا تیز کم می شوند! 


4علیل؛ 

به‌طور کلی خوایهای عرتبط با حسعود از بلندی و یا 
سقوط از بلندی برای انسان بسیار اتفاق بی‌افتد و 
معمولاً هم پیش از اینکه سقوط کابل شود انسان از 
خواب می برد. به نظر عی‌رسد که شما در یکی, در مورد 
تگرانیهابی در دهن داشقه باشید؛ اما نکته غثبتی که 
خوابتان وجود دارد تلاش ی تقلای شما برای غلپه بر 
مشکلات است. لین مهم نیست که مشکلی که شمابه آن 
فکر می‌کنید؛ شاید اصلا در قواره‌های یک مشکل واقعی 
نباشد. همین که شما ذهنتان را به نوعی مشکل و یا سد 
راه اختضاص می دهد کافی است تا آن وا مشکلی برای 
شما فرض کنیم. اما در خوابتان یک پدیده به‌شکل 
مستمر وجود دارد و آن تلاش شماست به هر چیزی 
آریزان می‌شوید تا سفوط نکنید و یا از پله‌ها استفاده 
می‌کتید و با از دیگران کمک می‌خواهید. همین عدم 
تسلیم در برایر سقوط. خود یک نکته مثبت است. 
مساله عهم دیگری که کمتر په آن دقت می‌شود. این 
است که ارتفاغ و بلندی در خواپ نمادین است: 

خواب انسان به‌طور کلی فاقد بعد سوم نا همان 
ارتفا می‌باشد: در نتبچه ارتقاغ در بیداری با افق 
رندگی با فاصله عا از افق زندگی که بعد دوم عی‌باشد: 
متطبق عی‌گردد. ممکن است نسبت يه آنچه در آینده 
پرایتان به وجود خواهد آمد. دغدغه داشته باشید. اما 
اکر هم نداشته باشید فراموش نکنید که شما پائزده 
سال دارید. ابن سنی است که تجانسها و انقجارات 
هورمونی و عاطفی به‌وفور در آدمی اتقاق می‌افند و 
بدن خود به‌خاطر تعولات شیمیایی در درون, زمینه 
نامتعارفی برای دغدغه و اضطراپ ایجاد عی‌کند 

آنچه بايد بگریم. په طور خلاصه این لست که 
نخست. اصلا نباید نگران خوابتان باشید زیرا که 
خوابهای مرتبط با ارتفام یک خرآب طبیعی و همگانی 
است. دیگر آنگه اضطرآپ و دغدغه ختی بدون دلیل و 
مقدمه هم به‌طور طبیعی برای سن شما لتفاق می‌افتد و 
آخر اينکه نباید در انتظار وقایع شوم باشید؛ بلک آنچه 
در خواب نايد مايه امبذواری را در شعا ایجاد کند. 

تلاش و گورشش شما برای نتیجه گرفتن است 
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استمرار خواب نشان این لست که تلاشتان 
برای تتیجه‌گیری به ویژه در تحصیل ثعربخش بوده 
است. و ادامه راد درست توسظ شما . حتی اگر ابن 
خوابها برای مدت دیگری ادامه یاید ,. سبب عی‌شود تا 


زندگی خوشایندی راکه در ذهن دارید. به‌دست آورید: 


یرت | " ۹ 
واب پک به بای د فر 
۵ سال است که ازدواج کرده و از شوهر < 


فرزند می‌باشم. نکته عجیب در خوایهای من ابن است 

هیچ‌گاه چهره شوهرم را در خواب تجربه نمی کنم و 
" هواره ابن چیهره پدرم است که در خواپ په سراغم 
۱ می‌آید. من از پدرم خاطره خوبی ندارم و با آینکه ۲۰ 


۱ | سال از فوتش می‌گذرد. اما هميشه چهره اور در خواب 


ES Sha DEN 


کال ؛ 
یک اسر مهم در مورد خواب را تباید فراموش کنید: 
انسان نعی‌توانه خوابی را که می‌خواهد با چهره‌ای را 
که تمایل دارد. در خواب خود ایجاد کند. آنچه باعث 
تجربه نسیتاً کم شما در به‌خواپ فیدان هنسرتان 
می‌شنود: این امعت که در ذهتتان مساله عاضی نز 
مورد شوهرتان وجود ندارد که ضمیر ناخودآگاه شما 
رابه آن مشقول کند و در نتبجه خواپ او را تجریه گید 
اما برعکس عوارد بسیاری که خواب پدر مرحوستال وا 
تجربه می‌کنید. بدان جهت است که هتوز سوالهای 
بسیاری در مورد او در ذهنتان وجود دارد و شخصیت 
او زا کاملاً پرای خود تحلیل نکرده‌اند. اضافه بر این 
ذهنیتی که از پدرتان ایجاد کرده‌اید نیز هم مزّید بر علت 
شده و به نوعی سبب سنگینی وجدان شما شده است. 
شما هعواره په دنبال پاسخ په ابن پرسش هستید که 
«چرا خاطره خوشی از پدر ندارم و اصولا آیا ذهتیتم در 
مورد لو منصفانه و با درنظر گرقتن جمیم جهات بوده لست با 
تحت تاثبر افراد دیگر و با وقایم غیرروشن دیگری قرار داد؟» 
شما در طول سالها نتو انسته‌اید پا تفکر خود در 
مورد پدرتان کنار بیابید و به همین دلیل عرتیاً او را 
تجربه می‌کنید. حتی گر خواب در شرایطی بانشند؛ که 
قاعدتاً باید چهره همسرثان در خواب دیده شود. 
نکته مثیتی که تر خواب شماوجود دار این الست 
که این استعرار در خواب ادیدن چهره پدر) تقرییاً به 
توعی اسپاب تخلیه شما را فراهم می‌آورد و اجازه 
نمی‌دهد که وجدان پر از پرسشتان در زندگی 
مشکل‌ساز شود و با مشکلات روخی برای شما ایجاد 
کند. درواقم با ابن بحث به نکته حساسی هی رسيم که 
خواپ هم نوعی تخلیه شدن است. حتی متوجه شده‌اید 
که در برخی مواقع پس از دیدن خوابشخصی ناگهان 
از خواب عی‌پرد و احساس سبکپالی و آسودگی جالبی 
به او دست می‌دهد. بنابراین هیچ نگران دیدن چهره پدرتان 
نباشید. همان‌گونه که نباید نگران تجریه کردن همسرتان 
در خواپ باشید, چرا که هر دو در روند ایجاد منفذهای 
تظیه و سبکی وجدان در زندگی واقعی شبعا قرار گرفته‌اند. 
عوفق و پیروز باشید. 
رامد در یدن ا 





















واژه اي پر رک به نام «آمورگار 

آموزکار واژه‌ای بزرگ لست برای گروهی که در 
بپست و چند سال گذشته در ایران تبلیغات دولتی 
بسیاری در ستایش چابگاه ویژه آنا صورت گرفته اما 
همواره از مشکلاتی که این قشر زحمت کش با آن دست 


| 4 2 1 ا ۳ ت ی 
به عریبان بو‌دهالد, سختی به ميان نبامده است و عا دز 





این گزارش سعی داریم تا نمونه‌ای از این بی‌تو جهی‌ها 
رابرای شما بازگو شم 

بی‌توجهی که زتدگی خانواده‌اي را با بحرانی 
روبرو ساخته و تعام ماجرای آن ار یک آزمایش ساده 
پزشکی آقاز شده, ازمایشی که پاسخ ان رای یکی از 
عطم‌های عنطقه محروم اسداباد همدان در دو کله 
خلاصه شده #سرطان خون» و این‌بار بیماریی که 
همیشه سراغ فقرا می‌آید و با ثروتمندان کاری دارد! 
گرییانگیر معلمی شد که با افزایش دریافتی‌ها در سمال 
چدید تنها ٩۰‏ هزار تومان حقوق می‌گیرد و بآبد چند 
میلپون تومان تنها برای خرید نسخه داروبی اش 


Ca 1 ۲‏ 
فهر دار ل ۳ ای زر سنوت ےم 


رندکي رنک می پازدا 

علاعرضای شاگری ۲۰ ساله: مغلم است که ۱۲ 
سمال پا تخته سیاه عدرضه منطقه اسدآیان خاک 
مین حورد تا نات کتد «علم بهتر از شروت منت # 

او هر روز که چشم عی‌کشاید. بعد از نماز صبح از 
حانه بیرون می‌زند, تا یرای مهیا کردن خرح زندگی 
اهیر. مهسا. سفید. زهرا, سکینه و علی‌محمد راهی 
مدرسه الخسام آبان» شود و گفتر از نگ سباغت, بعد 
پس ار پشت سر گذاشتن جاده نیمه اسقالنه «دهستان 
جلگه» دانشن آموزان کلاس «ب»برای خوشامندگویی به 
ففلم خود لیر پا * عی دهند 

وی از حدود بکسال پیش غلامرضا که مدتی بود 
از کوفنگی عضلات رنج می‌برد. ناگهان دچار سرکیجه 
سد به زمین افتاد و نظم کلاس با دای فریاد 
دآتش آموزان درهم شکست و.. 

وقتی علامرضا با هنبراهی چند تن از همکارانش په 
خائه رسید, این عشکل که ابتدا با تجویز گياهان دارویی 
بزرکترها به پابین افتادن قشار و خستگی تعبیر شده 
بوت قمچتان از اعه پیدا کرد تا اینکه ضسعف جسسانتی 
شبدیة این معلم رابه معب پژشک رسناند و دو هغه رعد 
پس از سراچی په سطب چند پزشک و انجام آزمایشهای 


کرش فك 


معتلف بر روی او پزشکان 
عامل بیماری راسرطان خون 
اعلام گر دند, 

اما اعلام شدن این بیعاری 
از یک سو و باخبر شنن از هزینه 
هنگفت تهیه داروی آن از سوی 
دیگر, باعث شد تا رنگ زندگی این 


معلم سحت کرش دچار تقییر شود. 
۳ پرشکان متخصص, رای این بیعار دز قر 


دوره ۱۲۰ کپسول تجویز می‌کنند که قیست هر عدد آن 
#پانزده هزار و پانصد تومان» است و این مغلم با ٩۰‏ 
هزار توسان حقوق بابد هر ۴۰ روز یک میلبون و 
شفشنصد و شصت هزار تومان بابت هر شه 
داروبی اش بیردازد! 


بکسال مي کذ ر دا 


اما امروز که این گزارش را می‌خوانید جدود 
یکسال و شش ماه از مدت نیماری این آموزکار سهریان 
شی گذرد و او در کفت رگویې .با بهرام رستی» 
خبرنگار روزنامه اطلاعات در استان هعدان عتوان 

امن العیت» ورزر را به عنوان پدر خانواده بزرگ 
آموزش و پرورش قبول داشتم, اما آین‌بار مثل اینکه 
پدر خانواده فرزندان خود را فراموش کرده است!!4 

او ازامه می دهد: من به شقان نگ مقلم ادغ يا ۱۲ 
سال سابقه کار در متطقه محروم اسبدآباد از ویر 
آموزش و پرورش می پرسم: چطور یک آموزگاز با ٩۰‏ 
هزار تومان حقوق و سرپرستی هفت سر عائله که هنوز 
هم نتوانسته حتی سرپناهی برای خانواده خود فراهم 
گند می‌تواند هزینه هنگفت چنین بیماری را پرداخت 
کند؟ 

0 پس درحال حاضر کجا سکونت بارید! 

0 بعد از گذشت یکسال از زمان بیماری و افزایش 
هزین های روزمره زنگی, سجبور شدم خانه استیچاری 
را که در آن سکونت داشتم ترک کتم و دوبازه با نگ 
اتاق ۱۲ متری در خانه پدری بسازم. 

پدری که از کارافتاده است و با ۷۰ سال غمر هزینه 
کردش چرخ زندگیش برعهده من قرار دارد. 

0 تاکنون مسوولان جه کمکی په شما کرده‌اند! 

0 کمک من دهها نامه به ارگانهای مختلف اعم ار 





وقتی آموزگاران را فراموش کنیم 


می گیرد چطور باید هر ۴۰ روز یک 
میلیون و هشتقید و شصت وار 
تو مان پول داری‌بدهد؟ 


مراکز بیماریهای خاص. هلال احسر, نماینده اسد آباد در 
مجلس. بیت رفبری, دفتر ریاست جمهوری و وزارت 
آسوزش و پرورش ارسال کردهام و از این ميان تنا 
هلال اجسر و کسبته امداد امام از سر لطف به ترتیب 
جرا کمکی سعادل ۰ و ۲۰۰ هر از توضان اغلام آمادگی 
کرت 

الیته کمک فلال احعر تا این لحطله به دستم از سعدث 8 
و اگر هم بوسد. با وجود هزینه هنگفت موجود. درد 
چندانی از من دوانخو هد کرد 

0 چرا از نعاینده اسدآباد همدان در مجلس, وق 
علاقات گر فنین ٩‏ 

0 پدرم در چند عرحله برای دیدار آفای دبیم الله 
صفایی انعایتده مریم اسداباد| به در خانه ار رقت و 
صاغتها کار در خانه او نشست ٿا بالاخره توائست او را 


با التماس به حانه ما بیاورد. 
ایا او شج کمگی به ها نکر ل, دریم و یگ سلا قارت 
۳۳۳ 


بعد از آن خود من هم چندین بار با ایشان ملاقات 
کردم به پایش افتادم و از او تقاضا کردم تا دستی از ما 
بگنزد و اکر می‌تواند رآهی برای پرداخت هرزینه 
بیماری‌ام تهیه کند. اعا او هر بار با بهانه‌ای از هحکاری 
غذر خواست و 

لا وزارت آموزش و پرورش چه کمکی کرد؟ 

0 پس از چندین نامه‌نگاری و تعاس تلفتی که با 
معاون رسانه‌ای وزارتفانه آموزش و پرررش 
دنه اس احيرا تتها نامه‌ای برای ها ارسال, گر ده‌اند و 
آنطور که به تخر می‌رسد, با اداره تعاون وزارتخانه 


هماهنگی صورث گرفنه تا از طریق یکی از شرکتهای 


سس شماره ۳۰۴۵ 























0 معلم های اسدآبادی بر خلااف 
بی‌توجهی مسوولان. مپلیونها تومان 
کمک نقدی برای نحات همکار خود 
کمک کرده‌اند! 


بیمه مبلغ پاتصد هزار توسان () پابت خرید دارو 
پرداخت شود و چند روز است که پیگیرم تاببینم از چه 
طریقی می‌توانم ابن کمک را دزیافد کنم. 

0 حالا با تمام این مشکلات چه می‌کنید؟ 

۵ سمال است که به صورت حق‌الندریس دورس 
می‌دهم و از چهار سال پیش به استخدام وزارتخانه 
درآمده‌ام. بعضی وقتها از خود می‌پرسم. اگر این ۱۳ 
سال را به عتوان کارگر ساده در یکی از بازارهانی تهران 
کار می‌ کردم شاید الان شرمنده خاترادهام ننودم. 

اما عشق همیشه عرفتاری داره و من عاشق غل 
آموزکاری هستم و خدا را شکرگزارم که با وجود این 
بیماری از تلاش دست برند اشته ام و امیدوارم تا آخرین 
لحظه رندکیم بتوانم به فرزندان ابن عرزوبوم حدمت 


‌۳ 
ممه 


رندکیم را مدیون همکاران هستم 

او درحالی که تاراحتی‌اش را فرو عی‌خورد 
می‌کوید: اگر امرور زندهام و آکر عنوز می‌توانم سرپا 
بایستم, تسام ابن محدت را مدیون تلاش همکارانم 

فدتی پیش وقتی رئیس آهوزش و پرورش متطلقه 
اس آباد از مشکل من باخیر شد. گفت؛ لگر اجاژه بدهید 
از معلم‌ها کمک بگیریم و ٹا به امروز ایتدا آموزگاران 
هعدان میلیونها تومان برای تامین فزینه داروهایم 
پرداخت گر ده‌اند. 

آنها خودشان کمک‌ها را جمه‌آوری کرده‌اند و با 
ثلاش مستمر آقای سلیدانی مسوول انجمن و اولیاء و 





ملاس موک انطلاعابت و 
تاعین فوریتهای دارویی 
تهران واریز شده و دارو به 
دسمتم رسیده اسست. 


مادی خانواده چه 
می کوید؟ 

شنیدن این سخنان غم‌آلود از یک عرد که زیربار 
سنگین هزینه‌ها پشتش خم شده بسیار سنْگین است. 

اما ار بر کشیدن این درد نها یود حتماً خائرابه 
او هم حرفهایی برای گفتن دارند. 

کساتی که شب و روز با این رتچ زندگی کرده‌اند و 
با سختی‌ها ساخته اند. 

برای شننیدن سخنان آنان با تلفن منزل پدر آفای 
شاکری تملس می‌گیرم و خاتمی میانسال از پشت خط 
با لهچه شیرین هعدانی ضمن تعجب از اینکه یک 
تهرانی!!) تنسبت به این مشکل ناس شده, حی‌کویدا 
آنقدر برای بیعاری همسوم وام گرفته‌ایم که دیگر 
حقوقی برای سانمانده و درحال حاضر عاهی حدود ۴۰ 
هرار توعان از حقوق همسرم برای پرداخت اقباط 
وامها کسر می‌شود. 

او ادلنه می‌دهد. ها قبل ار سار شدن همرم 
زندگی نسبتاً خوبی داشتیم» با سختی‌ها می‌ساختیم اما 
این مشکل تعام روال زندگی ما را فلج کرد و مجبور 
شدیم خانه اسنیجاری را تحلیه کرده و سر یک اتاق ۱۴ 
متری ساکن شویم و اسروز با عشعلات فرارانی روبرو 
هستیم. ته حسامی برای بچه‌ها داریم و ته آشپزخانه‌ای 
برای پخت و پز. من بیشتر کارها را بر حیاط خان انجام 
هی دهم 

او با عنوان کردن ایتکه خود نیز به بیماری کواتر 
سمی دچار است, می‌افرابد, من هم بیمار هستم و باید 
ععل کنم اما از وقتی شوهوم بیعار شد حدود پکسال 
است که بیماری خودم رافراموش کوده و حتی په مطب 
پزشک هم مراجعه نکردهام 

او ادامه می‌دهد: هشت روز مانده به تحویل سال 
دوباره داروی آقای شاکری تمام شد و ما حدود چند 


ماه پی‌درپی با وزارت اموزش و پرورش تعاس عرفتیم 
و بارر کنید تمام بخش‌ها را زیر و رو کردم اما از 
هعکاری خبری نبود. من نمی‌دانم چرا مسوولان از 
حقیقت فرار می‌کتند و هميشه زندگی دوپاره همسر 





خود را عدیون هعکازانش هستم. خدا عی‌داند اکر آنها 
یودد چه می‌شد !۱ و 


این ماجرا پاپان ندارد؟! 

شنیدن این سخنان برای من و شما که با حقوق 
کارهتدی سر می‌کتیم قابل درک است. اما نمی دانم 
مدبران هم این کاستی‌ها را درک می‌کنند؟ معلوم 
نیست وقتی معلمی در گوشه‌ای دورافتاده از پانتخت 
دچار بعران شود چه کسی مسوولیت آن را برغهده 
می‌گیزد. تازژه این می‌توجهی عنوجه افرادی ده که ما 
شغل آنها را از اتبیاء می‌دانیم وای په حال دیگو مشاغل! 

کاهی از خود می پرسم درسنت اسست که ما سعنقدیم 
معلعان بیش از آنکه په دثبال پول باشتد. به فکر تربیت 
اندیشه‌های علمی هستنه. اما نيار این گرو« نه زشدگی 
شر افتمندلنه چه سی‌شنوو؟ 

آیا همین که آقای حاجی وزیر آموزش و پزورش 
در سال ۸۰ پس از مخالفت‌های شدبد معلمان به حقرق 
خود اعلام کرد در سال ۸۰ در سه نوبت به لفان 
کمک های غیرنقدی پرداخت شود دبگر هیچ وفت پارانه 
مسکن معلمان عقب نیفتد و مشسکل استغدامی معلمان 
حق التدریس حل شود برای حل بحران کریبانگیر 
بخش آهوزش کشور ما کافی است؟ 

آیا نباید صندوقی برای رقع این‌گرنه بحرانهای 
خاص در وزارنخانه‌ای به این عظعت اختصاس ټابد؟ 
آپا نعایندگان سردم در مجلس باید تا این حد تسیت به 
رفع مشکلات حتی ضروری موکلان خو کملطقی 
کنند؟! 

کاش می‌شد به چای ارسال پاسخهتی کتبی که 
ممکن است این گزارش درپی داشته باشد پاسخهای 
عملی مسوولان وا هردم حس کنند. کاش هر کسی در 
هسين حد انجام ندادن وظایفش عورد مسين «جیم۷ 
قرار می‌گرفت. کاش عا با اندیشه‌هایمان بیکلنه نبودیم. 
کاش!؛ 









در شمار ه پیشبین مجله صغحة ۲۳ معللبی یا 
عنوان «زندگی تکرار قصه آدم و حواست» به چاپ 
رمك که متاسفانه نام مصاخضه شونده «آرزوی 








قنبری اا از قله افتاده نو ا که هه این وسبله 


ضمن پوزش تصحیح عی شود. 


شماره سس تسس 
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ایل قشقابی یکی از بزرگترین ایلات ابران در 
همسایگی ایلات خعسه در استان فارس است و 
پراساس آمار عوچود سه ایل بزرگ تيرم طایفه و پنکو با 
جمعیتی بیش از ۱۸۰ هزار نفر در فارس سکونت دارند 
که ایل قشقایی با ۵۹۸ درصد بیشتربن جمعیت و ابل 
مسسنی با ۱۳/۸ درصه. کمترین خانوار آنها را تشکیل 
می‌دهند. اما این گروه بزرگ هم با وجود عهدی که 
برای زندگی سخت با خود بسته‌اند مشکلاتی دارند 
کاستی‌هابی که باغث شده تا این قوم صبور هم زبان به 
گلایه باز کنند. گلایه از زندگی طاقت‌فرسابی که 
تحملش ناسکن شده و می‌رود تا کوچ را به فراعموشی 


آفتاب گم کم حضور خود را در دشت ثابت می‌کند. 
صدای چهچهه پرندگان در مڼان درختان دامنه کرد 
می‌پیچد و با باز شدن پلک‌ها صدای خروش رود کنار 
ایل بیشتر می شود 

ابروز همه چیز برای یک کوچ اماده است. همراهان 
ایلخان اسبهای سباه و قهوه‌ای را زین می‌کنند و 
همسایگان او درشکه‌های خسته از کوج را به الاغها 
می‌پندند, یکی چادر پشمین را از بند سیاه می‌رهاند و 
دیگری کله‌ها را برای عرکت مهنا می‌کند. 

یم ها در لابه‌لای نقش‌های رنگارنگ حود پیج 
می‌خورند و مشک‌های آویزان بر چویهای سه‌پایه 
پرآب می‌شوند, باد خنکی از مقابل می‌وزد و با شنیدن 
حبدالی خش خش برگها کوچ آغاز می‌شود. اما امروز... 


زیرا امروز دیکر قصه کوج با رنگ و آب سلشین و 
کازوئیل درغم پیچیده و قسحت عهده کوچ به وسیله 
وا زان بای جال مر کیرد 

هتکامی که اسروز در کنار کوچ روها باشی و به ایل 
چشم بدوژی, به خوبی درمی‌یانی که با آغاز کوچ بهاره 
عشایر ایال قشفایی. وقتی دسته‌های پراکنده از طوایف 
مختلف به سمت بلندپهای دنا و بیلاقهای دیگر در 
جنوپ استان اصفهان حرکت می کنند. تنها تعداد کمی 
از خاتو اده‌های فقیر ایل باشیوه‌های سنتی کوچ راشکل 
هی بکد تا پس از نکماه راهپیمایی در کوه و دشت و 
اتراق موقت به بیلاق برسند و هنور خستگی این سفر از 
چانشان مپرون نرفته که پا آغاز فصل سرما حرکتی 
دوباره په مقصد چنوپ استان فارس جان عی‌گیرد و 
اپن مشکلات آنقدر تکرار می‌شود تا ها بشنویم.. 


انا اينکه «کوج را از قاموس عشابر حذف کنیم۸ ار 
هیچ باوری نعی‌گنجد. آری ابلیاتی به عشق کوچ زنده 
است و کسی که در راه سقر په دتیا آمده و با خود قصد 
کرده در رله سقر از دنیا برود چگونه می‌تواند به 
یکجانشیتی رضایت دهد؟ 

پاسخ این سوال در بک کلعه است #مشکلات!۷ و 
نبود انکانانی که باعث کمده تا بیقنتز کوج‌تشینان 
دهه‌های گذشته روستا را محل افقی برای زندگی 

آنان سعتقدند اگر امکاتات رفاهی برای نک زندگی 
روستابی دراختبارشان قزار گیرد. حاضر به اسکان در 
بست بومهای عشایری‌اند. 

و نگامی که دال ابن کار را از آنان عیپرسی 
پاسسے میدهتد ابل‌راهها بسته شده و از بین رفتن 
عراتم در حسیر کوچ ژندگی را فلع کرده. برخی 
روستاییان در غیاب عشایر دامهای خود را در عرانع 
عشاپری می‌چر انند و عده‌ای هم به تصرف آین عزاتم 
اقدانم می کذند 

و در این عیان برخی دیگر از عشایر کوچ‌رو فارس, 
تبود استیت کافی برای دامهایشان را از جعله مشکلات 
عنوان عی‌دارند و می‌گویتد» به هنگام کوچ تعدادی از 
دامهایعان به وسیله راهرّتان به سنرقت عی‌رود و با در 
تصادف خودروها با کله‌های گزسفند تلف سی شو ند. 

آنها می گو بند لین کاستی‌ها باعث شده تا دیگر مثل 
گذشته هر تیره و طایقه‌ای جداگانه کوچ نکند. درحالی 








که قبلا هنگام کوچ کمتر طرایف با همدیگر ادعام 


هی بعصم عمش 


“ 


چک اسان بای ۲ات 

اما با وجود اپنکه سال به سال تعداد کوچ ‌نشیتان 
ایل کنتر می‌شود. آنهایی که هنوز به زندگی 
کوچ نشینی دل بسته آند. پیر امن . 

کساتی که چهار دیوازی خانه‌های شهری و 
روستابی برایشان نفس‌گیر است و می‌خواهند چند 
صیام باقیمانده عمر خود را در دامن طبیعت با مشکلات 
قر اه انش بگذرانند. 

النته آتهابی هم که در مخلی سناکن می‌شوند. 
مشکلات مخصوص به جود وا دارند 

لین اقراد می‌گویند: ما بر روستا امکائاتی برای 
ساخت محلل نگهداری دام نداریم و يه همین دلبل 
مجبوریم در قصل سرا به عحل‌های گرم کوج کنیم. 

عدهای دیگر از کنیود مالن کله دارند و عده‌ای 
چشم انتظار باری مسوولانند تا کشاورزی را آموزش 
ببیتند و امکانات بهداشنتی و آموزشنی و غیره از دیگر 
ارژوهای کوچروهایی است که هنوز تحقق نیاقته و 
این گونه است که داستان کوچ همچنان با وجود 
مشکلات فراوان انامه دارد نا همتی عالی برای رفع 
عاستی‌ها قدم بردارد. 

= 


شماره ۳۰۴۵ 








چندی پیش یکی از دبیرستانهای عنطقه سه 
تهران در طرحی ابتکاری اداره مدرسه را در یک روز به 
طور کامل به دانش‌آموزان محول کرد و استقبال 
بسیاری از دانش آموزان و اولیاء آنان از این طرح؛ ما را 
برآن داشت تا گوشه‌ای از ابن تلاش هدفمند را برای 
شما منعکس کنیم و ابن حرکت را الگوبی قرار دهیم تا 
دیگر دانش‌آموزان در حرکتهابی مشابه موجودیت و 
استعداد بالقوه خود را به رخ بکشند. انشاءالله. 


شش ماه برر سی برای اجرای طرح 


خانم بیگدلی آذری مدیر آبن مدرسه پیرآمون نحوه 
اجرای طرم می‌گوید 

برای اجرای این طرح ایتدا از سوی شورای 
برنامه‌ریزی دبیرستان بررسی‌های لازم به عدل آمد و 
با پاری گرفتن از ایده‌های دبیران و کادر این مركز 
آموزشی و براساس 
دانش آسوزان برای اشفال سعت‌های متفاوت کاری 
کاندید شدند و یغد از تا بید صلاحیت کاتدیداها از سوی 
شورای برنامه‌ریزی و شورای دانش‌آموزی کار 


تبلیقاتی دانش آعوزان آغاز شد. 


حال و هوای تنلیغاتی 

او اضافه می‌کند؛ نکته جالپ اینکه در طول عدتی 
کوتاه دانش‌آموزان آنچنان ماهرائه و با دقت تبلیغات 
خود را شکل بخشیدند که تمام محل‌های اطلاع رسائی 
و لضاهای اختصاص یافته به این امر پوشیده از 
برکه‌های تبلیغاتی منئوع کاندیداها شد و عدرسه حال و 
فوای تازه‌ای ده خود گرفت 

تا اينکه یکروز قبل از رای‌گیری تعرفه‌های مریوعل 
به اضافه ساعت برگزاری انتخایات توسط اعضبا 
داتش‌آموزان با هماهنگی کادر اجراپی دبیرستان تعبین 
شد و بعد از برگزاری انتخاباث ارا توسط اعضای 
تعیین گردیده و پس از شمارش, نتایج اعلام شد و از 
هسان تاریخ بود که جلسه‌های توجبهی دانش‌آموزان 
پرگزّیده توسط کادر اجرایی مدیر. ععاون, عشاور 


برنامه زان بندی‌شده 


fû شماره‎ 






پرورشی و دییران تشکیل ی در این جلسبه‌ها سعی شد 
تاتمام نکات لازم به منتخبان کوشزد شود. 

همچنین طی ابن عراسم پروشورها و فرمهای خاصی 
اعم از دفتر تمرد دبیر. دفتر حضور و غیاپ دبیران» 
تخیر ورود فزمی جهت ثبت اسامی دیدارکنندگان از 
طرح, فرم ثبت تخار دیدارکنندگان و بالاخره فرمهای 
طرح درس تنظیم شد و اژ این به بعد دیگر- 


شور و هبجان موج سی‌زد 

فضای عدرسه از هیجان پر بوت و چتیش و تحرک 
در چهره تمام داتش آموزان دیده می‌شد و هسگی برای 
روز موردنظر لحظله‌شماری می‌گردند. 

تا ایثکه صدای زنگ مدرسه بلتد شد و بالاحره 
صسیح روز پنج شنبه کار مدرسه هعانند روزهای پیشین 
با صدای ژنگ آغاز شد. 

اما این بار به جای حسوولان همیشگی مذرسه, این 
دانش‌آموزان بودند که به جای معلم‌ها سر کلاسها 
ای میهندنده: په حور نان آموزان تم 
می بخشیدند؛ مدیریت عدرسه را برعهده داشتند و حنی 
بخش اجرلیی و بهداشتی مدرسه وا کنترل می‌کردند: 

گفتتی, است ابن طرح همچنین از سوی رئيس 
آموزش و پرورش عنطقه سه. مسوولان متوسطه 
مسوول غیرانتفامی, اعضای الجمن و اولیاء و عده‌ای ار 
خبرنگاران مورد بازدید قرار گرفت: 

همچئین مرفقیت در این طرح سیب شد که 
دانش آموزان اشتیاق بیشتری برای اجرای طرح پعدی 
که نمایشگاه دستاوردهای علمی: فرهنکی: هتری و 
تدریس دروس به صورت عملی بود پیدا کردند 

به نحوی که بسیاری از بازدیدکنندان از این 
نمایشگاه ابراز داشتند ابن کار با موارد مشایه تفاوت 
فاحشی داز د. 

آنها معتقد بودند که دائش‌آموزان ته‌تنها از سطع 
علمی بسیار خوبی برخوردار بودند. پلکه شادابی 
خاصی در چهره آنان موح می‌زد. 

تن 


ڪڪ 


وی تصریم کرت لین تسبت ار مشارکت. آرا 
رآیدهندگان خارع از الجزابر را نیز شامل ی شود.0 


کمترین میزان مشارکت در رآی‌گیری در منطقه قبایلی . 


بود که انتخابات را تحریم کرده بودند, 

اگرچه بوتفلیقه سعی دارد با روشی که درپیش 
گرفته مردم رابا دولت آشتی دهد و جایگاه الجزایر را 
در صحنه جهانی و بین‌العللی بهبود بخشد؛ ولی 
اعطای آزادیهای محدوه. ی قلرمچکانی اه تقهابه 
هیچ وجه راهگشا نخواهد بود, بلکه سیپ سلب اعتعاد 
تدریجی مردم از دولت نیز خواهد شد: چرا که وقتی 
مریم تضاد را در عقیده و عمل مشاهده کنند و به 
وضوح لعس نمایند و ابن واقعیت آشکار شود که 
هدف درلت از دمکراسی قطره‌چکانی و مقطعی صبرفاً 
جلپ اعتداد عمومی و بین‌المللی است, از آن روی 
برمی‌گردانند و گرایششان به مخالفان افزلیش خواهد یافت. 

عدم حضور بیش از ۵۰ درصد واجدان شرایط در 
پای صندوقهای رآی در اولین انتخابات آزاد پس از 
سال ۱۹۹۱ که جبهه نجات اسلامی توانست اکثریت 
کرسیها را از آن خود کند, نتیجه بی‌ترجهی مردم به 
روشی است که بوتفلیقه و جبهه آزاذیبخش, ملی 
درپیش گرفثه‌اند. آنها به وضوح مشاهده عی‌کنند این 
جبهه که مردم رسمادر سال 0۱ آن راکثار زدند, با 
کمک دولت و ارتش به صورت قدرت انحصاری بض 
امور وا در دست گرقته. درصدد است همان شیوه‌ای 
را ذر کشور پیاده کند که از زمان استقلال در سال 
۶۷ :1 ۱۹۹۲ حاگم بولء. 

مردم الجزایر آزادی و دمکرلسی می‌خواهند؛ ولی 
فریب شعارها را نمی‌خورند. به همین دلیل نُمی‌توان 
امیدواز بود که انتخابات اطیر راهگشنای مشکلات 
سیاسی و اقتصادی این کشور باشد. 

مشکل اصلی که دولتهای الجزایر از سال ۱۹۹۱ 
تاکتون با آن دست به گریبان بوده‌اند. مشکل هویت و 
مشروعیت است. دولتها اگرچه از سوی هیات حاکه 
تابید شذه‌اند, ولی تتوائسته اند رضایت مردم را جڈب 
کنند. مردم به این دولتها اعتعاد ندارند. ژیرا هیچ‌یک از 
آنها قادر به همراه کردن مردم با خود نبوده اند. پس از 
شاذلی بن‌جدید تا زمانی که بوتفلیقه به قدرت رسید. 
دولتها توسط نظامیان و کسانی که به حکومت 
انحصاری تا کید داشته اند. آداره شده است, 

بوثفلیقه ثیز با وجود شعارهایی که عبنی بر 
بازگشت دعکراسی داد. نتوانست گام مثبتی در این 
مورد بردارد؛ زیرا او نبز بخشی از حاکمیتی است که از 
سال ۱۹۶۲ تاکنون بر الجزاپر حکومت کرده و خود را 
حاکم این کشور می‌دائند,لذا تا زمانی که ابن طرز تفکر 
در سران الجزایر وجود دارد و آنها خود را پرتر و 
بالاتر از مردم و افکار عمومی می‌دانند. این وضعیت 
ادامه خواهد داشت و انتخابات قرمایشی و وعده‌های 
ضد و نقیض نبز نخواهد توانست راهگشا باشد.اگر 
بوتفلیقه می‌خواهد ثبات و آرامش يه این کشور 
بازگردد و مردم حضوری فعال و موثر در صسحنه 
داشته باشند, باید محد ودپتها از بین برود و راه برای 
مشارکت همگان در صحنه همو از گردد. 





































واستان شیرین یک ضر ب‌المتل | 
۳ 
این شفته : ح 

چوب لوق آستین گردن 


شرگاه کسی بخواهد با مقام بالاتر و قویتر از خود 
به مبارژة برخیزد, هشدارش مي‌دهند که با او در 
ثیفت» چوپ توی آستینت می‌کند.» حال بايد دید 
عبارت چوب وی آستین کردن چه مفهومی دارد. 

در مانهای گذشت» عمحکومان و کناهکاران رابب 
انوا و اقسام مختلف تتببه و مجازات مي‌کردند تا 
درس عبرتی برای سایرین باشد. این مجازاتها به 
تناس شدت و ضعف جرم کناهکاران به سه شکل 
انجام می‌گرفت: اعدام, نقص عضو. و شکنچه. 

ترع آخر مجازات, مخصوص محکوعان درجه سه 
و عبارت بود ار چوب یا تازیانه بر پای محکوم زنن: 
وارونه از درخت آويختن, وارونه ړوی دو دست 
آیستاندن, روی نک پا آیستاندن و بالاخره چوپ در 
آستین محکوم کردن و عدتی او را به آن شکل بر پا 
نگله داشتن 

ترتئیپ کار هم این بود که دو دست محکوم را به 
شکل افقی نکه می‌داشتند و بعد چوپ مجکم و جير 
قابل اتعطافی را یه موازات دستهای او از دو آستپنش 3 
عبور عی‌دادند بعد هم مچ دستها و انتهای آستین اف وا 
لا نکم به آن چوب می یسات به لور که 
دستها به همان حالت می ماند و هیچ حرکتی ند اشت. 

محکوم را با ترجه په خلافی که کرده بود. مدت 
زماتی به این حالت نگه می‌داشنند تا پشه و مگس و 
مسایر حشرات مزاحم بر رد بنشیند و او 
نم آند آنها را از حود نم 5 کند. ابن مجازات اکرچه 
مرگ‌آور بود اما دستها پس از مدتي کرخت و 
بی‌حس و آزار حشرت غیر قابل تحمل حی‌ شد و چیزی 
نعی‌گذشت که فریاد محکوم به آسمان برمی‌خاست. 
این مچازات تا عصر قاجاریه هم معمول و متداول بوق 
مور انتننامی در شهرها از 
این نوم مچازات برای افراد جسور و مراحم و کم 
فروش پا گران فروش استفاده می‌کردند, و به این 
ترتیب کم کم به صورت ضرپ العمل بر سر زیانها افتاد. 


و حکام ولایات و مسوولان | 


تک عاق شامواه مخ افیا 
وقتی کسی به عاه تگاه کند. اید صلوات بفرستد 
چزا که در غیر این صورت به اولین کسی که نگاه کتد. 
دچار بداقبالی می‌شود. 
. وقتی مرغی کرج نمی‌شود. صاحب خانه بای 












بنشکند و حیوان گرچ شود. 


| ازمایهتران می شود 
وین مر نم بوسفی از بندرافزلی | ۱ 


کل دای ا ی 





هرک گوو علواء دونش شرین بوو؟ 
برگردان: هر که کفت حلوا, دهانش شیرین 
می‌شون؟ 

0 آدم شین خوم خورده. 

نرگردلن آدم شیر خام خورده است. 

(امکان خطا برای هر کسی هست.] 

0آخرش زنذش عبد ویسی: 

برگردان؛ آجر کار را همائند عبدویس به پایان 
, 

ادر مورد کسانی به کار می‌رود که کاری را یا 
خوبی آغاز کنند و با ناراحتی به پایان برسنانند.) 
فرستنده: سعید امامداد از دزفول 








/ گربک: گریه ۲ 


گنوک دیوانه / عوشک: مؤش 
گوچگ: سگ | تاس: طرف | منجل: دیگ | سحرا سرخ 

بلکینا,: شاید چم" چشم / پاد- پا | پوز؛ بینی. 
فرستنده: عبدالستار ریگی از: آبرانشهر 


ی 49 نگ هه 
ج ڪچ ڪڪ 
سوجو والین کسه سیندن اوتلا سام‌کول بولاندا 
شونگ استوندن آتلا سام 
یا پینچاسی شول ٹیر لرده باد لا سام‌سته بالاد 
کسین ایریلان سو جو والی 
پرگردان ای صو جووال»بلا بر تو ببارد که ها را 
جدا کردی 7 کاشکی بر آغزش ته‌هایت بار دیگر 
هی آسودم | از روی شمعت وقتی که خاکستر می‌شد 
صی‌پریدم [ و پروانه‌هایم رایه یاد می‌آوردم. 
راوی از روستای قل حاجی گنبد کاووس 
عبدالهادی هلاکویی 
گردآورنده: حسن چراغیان 








خانه لش را از پایین به بالا جارو کند تا طلسم مرغ | 


۽ شب تباند سوت زف و ا 





یه سس an‏ 


۱ بت ,عاق ےیک 





شو که شد اذاربکش نترس. 
برگودان: شب که شد از تاریکی آن نترس. 
اوقتی مساله‌ای اتفاق افتاد, دیگر از عاقبت آن 
انترش | 
0 نخوردیم تون گٹم, دیدیم دس مردم. 


برگردان؛ نان گندم نخورده‌ايم. دست مردم که 
دیدهایم. 


(اگر امکانات یا وسیله ای را ندانسته‌ایم, تجربه آن 


راز دیگران کسپ کرده‌ايم.] 
مک ی کی انیز زاین 
۱ ان اگ مب ا 


لین بازی معمولاً سالی یگ پار آن هم در نوروز 


ميان بزرگسالان انجام می‌شود و تحوه آن به اين 
صورت است که 

چند مرد در نقش حاکم و نوکر بازی می‌کنند. یک 
نفر از اهالی که متمول است, نقش خان را بازی می‌کند 
و تعدادی نوکر در اختیار 
8 می‌کیس‌رد. او فرمان 


خان بهانه‌ای از او 


۷ صاذر می‌کند وخان از او 
یک کیسه برنج می‌خواهد و 
باز از فرد دیگری فند و چای و خلاصه هرچیژی که 
مقدهات بک سور رافراهم کندبه فاصله یک روز چند 
گوسفند و مقدار زیادی روغن و آمانه می‌شود و 
لتبار خان پر می‌شود, روزهای بعد نوبت سورچرانی 
خان و نوگران لست که با تواختن ساز و دهل همراه 
می‌شود. ابن بازی سه روز تعام برقرار است. در این 
سه روز خان در کار خود عختار است و اگر کسی 
اغتراض کند. با شلاق مواچه خواهد شد. 
فرستنده: عجید کاظمی از: گناباد 
0 توضیم غرهنگ عردم به نظر عی‌رسد اڼن 
عراسم. به نوغی همان همیرنوروزی» باشد که 
سالهاست گزارشی از آن ترسنده است. میرئوروزی 
سابقه‌ای بسیار کهن دارد و ريشه آن به عصر تعدن 
آشور و بابل عی‌رسد که طی آن شخص محکوم په 
مرگی رآبرای چند روز به جای شاه. می‌ نشاندند و بعد 
هم بلاگردان او می‌کردند. این مرأسم در آیران تا 
چندی پیش به صورت منطقه‌ای و همراه با شادی از 
دستورات خنده دار بر توروزی» برگزار می‌شد. از 
آقای افلمی خوآهان توضیحات بیشثری هستیم. 


شماره ۳۰۴۵ 






ان وس ۱ 
ج ی 
















روحانیان برجسته در زندان کسب فیضی 
غی‌کند و به زندانیان قران می‌آموزد. این 
- " جرکتهای عبدالله در زندان: در روحیه 


کسانی که تحت تا ثبر گروهگهای علحد و 






اغاز حبات 


حچت الاسلام, میلمی به سال ۱۳۳۴ در یک 
خانواده مومن و حذهبی و علاقه‌مند به اهل بیت 
عصحت و طهارت در اصفهان به دنیا آمد. زادروزش با 
ولادت مولی‌السوحدین حضرت علی(ع) مصسادف بود. 
پدرش بر قرآن کریم تفای زد و بنا به آیه ۳۲ از سوره 
عریم. تامش را عبدالله گذ لشت, 

عبدالله میتی دوره ابتدلیی رابانعرات عالی تعام 
می‌کند و به دوره متوسطه وارد می‌شنود. وی در دوره 
دبیرستان همزمان با تحصیل, در کناز پدرشی مشفول 
کار می‌شود و از همان دوره توجوائی, گرايش و 
علاقه‌ای خاص یه عسائل مذهبی و فراگیری علوم 
دیتی از خود نشان می‌دهد و از همان ژنان به کسب 
معارف دیتی روئ می‌آورد. 





2 ۴ 4 ی‎ 2۵ ۲ 8 iT 
تتا اہی های سیل تسس از سر وزی‎ 


پس از وارد شدن در حوزه علمیه و سلک طلیگی با 
هسائل سیامسی و استبداد و عاهیت رژیم شاه آشنا 
مي‌شود. وی در کنار کسب علوم دیثی, هعراه تعدادی 
موستان افجمن دیلی و خبریه هبات حشرت 
علپهاالسلام. کلاسهای آنوزش قرآن و صندوق 
قرض الحسضنه را پایه‌گذاری عی‌کند و عسلاً به ارشاد 
جوانان می‌پردازد. این مجالس ر مخافل رفته رفته 
چهره‌ای دیگر عی‌گیرد و به نشست‌های سخفی عبارژه 
ليه رزیم شاه تبدیل می‌گردد. 

از سمال ۱۳۵۲ با باران خود عردانی‌پور» 
#حچازی» و «رحمت‌الله عیثمی» فعالیت پیگیری برای 
شناخت و ترونم افکار حضرت. امام‌اره) را شروع 
حی‌کند, در سال ۲۳ عبد الله هنگام یک لقدام سیاسی 
په خاطر خیانت یکی از حنافقین تحت تعقیب قرار 
فی‌گیرد و هعراه چند فر از ذوستان طلیه اش دستگیر 
و زندانی می‌شود. در زندان ثه‌تتها زیر شکنجه‌های 
فواوان خم به ابرو نمی‌آورد. بلکه آن همه فشار 
جسمی او را آبدیده‌تر می‌کند. 

میتمی در زندان, مدتها با کمونیست‌ها فم‌بند 
می‌شود و با آنان به مبارزات اندئولوژیکی می‌پردازد. 
وی محیط زندان را به فضای, درس و بحث تیدیل 
ی ند وبه انفاق دوستان قدیم و ثازه‌اش در زندان به 
تحقیق و مطالعه علوم .و معارف عقرآن» و 
2 ابلاغ می پردازد. همچنین از محضر بعضی از 
شماره f0‏ 


1 حضرت اعام (ره) از زند ان أرّاف سی شود. 


ندیک به سی ماه از غمر پرثمر 
عبدالله در زندانهای ستمشاهی سپری 
می‌شود. سرانجام در سال ۱۳۵۷ به 
دنبال میارزات ملت سلعان به رهبری 


فعالیت های سهید پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی 


شهید عینعی پس از پیروزی انقلاب 
استلامی پرلی ارا تحصیل به حوزه 
علمي قم می رود و از محضر استادان آن 
مرکز طلب فیض می‌کند. پس از مدتی که 
غائله کردستان شروغ می‌شود. درس را 
رها کرده و به همراه مصطفی ردائی‌پور 
راهی, کردستان می‌شود. این شهید 
بزرگوار په دنیال تشکیل"ستباد" نهز 
یاسوج يه آنجا عزیعت می‌کند و يه 
سازماندهی و ازشاد عشایز معروم اقدام 
غی نعاید, 

میثمی هرکز به دنبال کسب تان و ثام تبود. ار که 
می‌توانست پست‌های بسیار مهم و بالابی را احراز 
کند. همواره گمنامی را برمی‌گزیتد و بی‌سروضدا در 
تفاط محروم کشور به خدمت خالصانه مشفول 
مشود 

حجتالاسلام عیلمی پس از ۳۰ ماه تلاش پیگیر و 
شپانه‌روزی در تقاط محروم از سوی نماینده حضرت 
اسام(ره) در سپاه پاسذاران به عنوان مسوول دفتو 
نمایندکی امام در منطقه ٩‏ کشوری منصوب می‌شود. 


فعالیت های شهیت در 


په دنبال شروع چنگ تحميلي از سوی عراف 
شهید میئمی با مفنتم شمودن فرصت, جنگ رانععتی 
بزرک و سفره کسترده للهی عی‌داند و دل يه جنگ 
می‌سپارد. و در بسیاری از مناطق عملیاتی حضوری 
فعال می‌پابد. 

پس ار مدتی ازسوی نماینده حضرت امام(ره) در 
سپاه (شهید محلائی] مسوولیث تعایندگی انام در 
قرازگاه حاتم آلانبیاه به لو ولگذار می‌شنود. میذمی ۳۰ 
اه در اثنای جنگ در عملیاتها حاضر عی‌شود, حتی 
برای ژیارت خانه خدا هم حاضر بمی‌شود چبهه را 
رگ کند. 


وی کبها ۰ اخلاقی سید 
شهید عبدالله میثمی عاشق دلیاخته بود و زندگی 
زاهد انه و بی‌تکلفش بین دوستان زبانزد بود. وقتی که 
شهید شد. از خود هیچ چیز از عال دنیا برجای 
نگذاشت 
پدرش می‌گوید: هوقتی آو شهید شد خدا می دلند 





هیچ چیز نداشت. در اهواز در یک اثاق شش متری با 
خانواده اش زندگی می‌کرد. ار بسیار قناعت عی‌نمود و 
از بیت المال هرکز خرج نمی‌کرد. روزی به او گفتم: 
ابا یک منزل پرای خودت تهبه کن. تمی‌شود که 
همیشنه بی‌خانه باشی.» کفت: «خدا نکند من در دنیا 
خانه بسازّم. » 

از کار کردن برای خدا هرگز خسته تمی‌شد و 
تلاش برای کسپ رضای خدا را ععراع خود 
می دانست. حدمت به رزمندگان برابش از همه چیز 
شیزین تر بود 

شهید میثمی هميشه به رزمندگان گوشزد 
می‌کرد: #یرادران پیوسته از خدای ځور بخواهید که 
توفیق ادامه ثبرد را از ما نگیرد.» 


چگونگی شهاذات 


شهید. حجتالاسلام میئمی پیش از عملیات 
کربلای ۵ کفته بود «من ۳۰ عاء در زندان ۲۰ ماه در 
پاسوج و ۳۰ عاه دو شیراز بودم و می‌دانم که ۲۰ باه 
هم در چبهه هستم. من باید در این عملیات اچرم را از 

و همان‌گونه هم می‌شود و در سحرگاه روز تهم 
بهمن ماه ۱۲۶۵ وعده الھی تحقق می‌یابد و شهید 
میئمی از ناحیه سر عورد اصابت ترکش قراز می‌گیرد 
و پس از سنه روز در شنب شهادت حضرت زهرا(س]| 
به شهادت عی‌رسد. 

سیدجواد موسوی از باران. شهیذ این گونه 
می‌کوید. «پیش از عملیات کربلای پنج با بزادر رجایی 
پیش ایشان رفتیم و درخواست کردیم که خاطرات 
خویش رادرباره جنگ بیان کند. با روی گشاده گفت: 
#اجازه بدهید فردا که از قرارگاه مقدم برگشتم. 
خاطر اتم رامی‌گویم,»اما ار رفت و هرکز بازنکشت,» . 
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پڪ 
































|«رانت»‌ها خوردند تحت نام بابا و عمو 
ااقتصاد مملکت بازیحه گر دیده جوگوی 


۱ 5 آنچه باید صرف کار مردم و کشور شسود 


عروس مهربان 
۱ بوده رفتارت جان با مادر خود؛ ای عروس؟ 
انسچنان تا کن به مادر شوهر خود؛ ای عروس | 
ااو پسر پرورده با زحمت. تو آسان کسرده‌ای 
ا آن پسررابافمیشی همسر خود ای عردس | | 
|گر به خاطر اوری» خود مادر شوهر شوی 
مادر او را بدانی؛ مادر خوده ای عروس | | 
پاس مادرشوهر خود گر نگهداری زعهسر ۱ 
همچو الگو می شوی بر دختر خود ای عروس 
با گذشت و حسن نیت؛ می‌توانسی بی گمان 
سادر شوه نمایی اور خود ای عروس 
کینه ورزی و حسادت. افت هسر زند گسی ست 
خواهر شوهر بدان؛ چون خواهر خود؛ ای عروس 
زندگی تنه‌ازر و زیور نمی باشد به دهر 
پاکی و صدق و صفا کن: زبور خود ای عروس 
ه رکه هر کاری کند از نیک و بده بیند همان 
دائسماً ایسن نکته کن یادآور خود» ای عروس 
0 «ی.و.وکیل‌باشی» 











باشد این دوران» فقط دوران آقازادگان ۱ 

خسوب در روغضسن فاده نان اقازادگان 
یک لب خندان اگر بینی در این ایام فم ۱ 

نیست ان لسب؛ جز لب خندان اقازادگان 










سودها ردنا از نش وان آقازادگان 


هی حورد هر دم بر آن حوگان اقازادگان 















صرف شد بهر سروسامان آقازادگان 
دمیدم بر ففر مسردم می شسود افزوده تسر ۱ 
۱ تا که گردد جرب و رنگین خوان آقازادگان 
گر حقوق کارمند و کارگ‌ها ایست است 
ار در عسوض افسزون شود تومان آقازادگان 
پیش ترهاء زبره را اینگونه ارزشها نود 
۱ گر اکنسون «زیره کرمان» اقازادگان 
گر که قارون زنده بود و ثروتش بودی بجا ۱ 
۱ حداکنر!! می شتی دربان افازادگان 
«مثنوی هفتاد من کاغذ شود» گر شاعری 
بهسر خود تدوین کند دیوآن آقازادگان 
«مر شد احمد» گر مفید و مختصر گوید سخن 
3 تو مفصل تر بضوان داستان آقازادگان 
مر شد احمد . قم 






















آلوتک من 

بی تو ای پسول؛ من اوضاع پریشان دارم 
از غسم دوری تسو؛ سربه گریب‌ان دارم 

می‌زئم سگدو شب و روز؛ پى کب معاش 
باز ایسن زندگی بی سروساس ان دارم 

لانسه مرغ بودبهتر از الونشسک من 
بی تسو ای پسول: چنسن خانه ویسران دارم 

نرخ اجناس ز بسس سیر صمسودی پیمود 
از تخب سر انگشست به دندان دارم 

نه پتوبی, نه لحافی نه لباسی زین روسست 
که خزان ناس‌ده اند وه زمستسسان دارم 

تا که مهمان رسد از راه؛ عسزا,هی گیسرم 
گرجه من از تسه دل مهر به مهمان دارم 

بسکه این سفره من خالسی ز انواع فذاست 
هوس و حسرت یک مرغ و فسنجان دارم 

از گرانی و تورم بسود ای دوست که من 
ایسن جنیسن زندگی درهم و داغسان دارم 

اغنیا غرق خوشی ودل ما غسرق غم است 
که نه پسولی ونه ملکسی ونه دکان دازم 

بازهشتم گرونه بسوده اری هرچند 
روز و شب کوشش بی حد و فراوان دارم 

فقر و نادری و ایسن ضول تورم تا ست : 

مسن فرسوده زغم جنگ په انان دارم 

رستم زال اگربود زپامی‌اشاد 
۲ با جنین مشکل و معضل که من الان دارم 

سال ئو امده و جیسب گش‌ادم خالسی‌ست 
علت اين است جنين ناله وافغان دارم 

گره مشکسل مسن را تسو مگسر باز کسی 
اسماعیل مزیدی . علی آباد کتول 


"fo شماره‎ 



















بک جو اراده 
ما بنگیان سیم وزز از دست داده‌ایسم 

زار و نزار بر لب جسونی فتاده ایم 
بر ما بسی ژبان و خارت رسیده است 

تا کار خود به انش منقل گشاده‌ایسم 
هریک برای خویش یلی بوده‌ایسم و حال 
بر روی پای خویش به زور ایستاده‌ایسم 
اب دماغ ماسست روان مشل جوی اب 

ازا و گذشته و از سخ پیاده ایم 
گاهی خمار سوده: کچ - ت 
ح در هر دو حال جرتی و بی استفاده‌ایسم 
دار و دار ما شسده افیسون؛ جرا که ما 

دار و تسدار خر سس در این زره نهادهاییم 
پیوسته فکر ما پی خودسازی است و بسس! 
ِ سین تسه زندگی ۴ خانواده ایسم 
ازادی است محال: زاین بند اعتیاد 

ژیسرا که ہی نصیب ز یک جو ارادہ اب 
همت کلتد کمتتده مانب «دانش]» 1 

عاجز ژباز کردن این تشل اد م 
مهدی دانش . اردبیل 































































کیخسزو و زرد پس 71 م r:‏ 
راهی سیاوشگرد شدند و فرنگیس را همداستاز 
کردند تا به ايرآن بروند. فرنگیس فرزند ر 
راهنمایی کرد تا بهزاد - اسپ سیاوش - رأ پیاید 
و بگیرد. 


کر فتن کیخسرو اسپ بهزاد را 
کیو و کیخسرو به جایی که فرنگیس کفته 
بود, رفتند و دیری نگذه شت که گله‌ای برای 
نوشیدن آب آمد. در آن ميان تا چشم بهزاد به 
کیخسرو افتاد, او ۴ شناخت و برجا ایستاد. 
کیخسرو پیش رقت و او را نواخت و زین بر 
شت بشتگن گذافنت: 
نشست از ۲ بر اپ سالار نسیو 
سیاده هتمی رفت در پیک گے 
مدان نتخدبالا نسسهادند روی 
چتان چون بود مردم چاره‌جوی 
فسیله چو آمد به تنگی فراژ! 
بخوردند سیر آب و گشتند باز, 


نگه کرد بسهزاد, کسی را س نید 


رکسیب دراز و نای خضدنگ! 
همی داشت بر آبخور پای خویش 

از آتجا که تاشت ننهاد پیش 
چوک یخسرو او را بسه آرام یافت 

بسپویید و با زین سوی او شتافت 
بسمالید بر چشم او دست و روی 


۳ 
بر و یال پپسود و بشسخود موی 


لسفامش بسر او کرد ای زین ببرنهاد 
همی از پندر کرد با دزد باد 
کیخسرو تا سوار شد, اسب چنان که گویی 
پر درآورده باشد. تاخت و از نظر گیو ناپدید 
کډ چنان که او پنداشت اهریمن خود را به شکل 
اسب درآورده و کیخسرو را ربوده است! 
چو بنشست بسر زین و بفشارد ران 
بیرآند ز جای آن یون گران؟ 


شماره ۳۰۴۵ 





به کردار باد هوا بردميد 

بپرید و از یو شد نساپدید 
غمی شد دل کیو و خضبزه سماند 

بسدان خسیرگی نام یزدان بخواند 
ی گفت: «کأ هرمن جساره‌جوی 

یکسی بسارگی گفمت و نموه روی* 
کنون جان خسرو شد و رنج من 

همه رنج بد در جهان گنج مسن» 

کیخسرو پس از چندی سر اسب را پرگرداند 

و نزد گیو بازگشت و به او گفت: «می‌خواضی 
بگویم تو چه اند یه بشیده‌ای؟» گیو گفت: :پا فر دای 
که تو داری, درست این است که هر رازی نزدت 
آشکار باشد.» آنگاه کیخسرو آنجه را په دل گیو 
گذشته بود برایش بازگو کرد. 


چو یک نیمه ببرید از آن کوه شاه 
گسران کرد باز آن عسنان سیاه" 
همی بود تا پیش او رفت گيو 
جسنين EE‏ بيداردل شاه نیو 
که: «شاید که اندیشه پهلوان" 
ال آشک‌ارا به روشسن‌روان؟» 
بدو گفت گیو: «ای شه سرقراز 
سرد کساشکارا بود بر تو راز 
تسو از ایسزدی فسم و بسرز كيان 
به موی انسدرآیی: بینی میان» 
بسفاو گندگات: : از ایسن اسپ نود 
یکی بس دل انسدیشه مت بار 
چنین کسردی اندیشه ای پهلوان 
کے: ارعن امد بر این جوان 
کسنون رفت و رنسح مرا کرد پاد 
پر از غم روان من و دیو شاد» 
گیو که این را شنید. از اسب به زیر آمل و 
زبان به ستایش او گشود و سپس با هم به کاخ 
با زگشتند و درباره رفتن په ایران رایزنی کردند. 
از اسپ انسدرآمسد جهاندیده گيو 
کسه: «روز و شبان تو فرخنده‌باد 
دل بسدسگالان تتسو کستده باذ 
که با بسرز و آورنگی و رای و فر" 
تو را داد داور فستر باکهر» 
ز بالا به ایسوان نهادند روی 
پر انديشه مغز و روان راهجوی 
چونزد فریگیس رفتند باز 
سخن رفت چندی ز راه دراز 
بدان تسانهانی بود كارشان 
نباشد کس آگه ز بازارشان؟ 
فرنگیس تا بهزاد را دید به متا یاوق 
افتاد و گریه سر داد: سپس گنج نهفته‌اش را آورد 
و از گیو خواست هرجه را می‌خواهد, بردارد. 


فسریگیس چسون روی بسهزاد دید 
۱ از آپ سي زخش نسآندید 
ذو زخ را بسه یال و سرش برنهاد 
ز درد بسیازش هصمی کرد اد 
جو آب دو 2 فده پبراکتنده كرد 
سیک مسر سوی گنج آکنده کرو " 
به ایسوان یکی گنج بودش نهان 
نسچد زان کسی آگه اشذر جهان 
یکی گنج گوپال 2 پسرگستوان 
همان خنجر و گسرز و تيغ گوان 
در گنج کن : مس پر 
پر از خون رخ, از درذ خسته جگر 
چنین گنت باگیو: «کای برده‌رتع 
ببین تا ز گوهر چه خواهی ز گنج 
ر دیسسنار و از گوهر شسافهواز 
ز ياقوت و از تاج گوهرنگار 
سه پاسبائيم و گنج آن توست 
قدا کسردن جان و رج آن توست» 
گیو رسم ادب به‌جای آورد و او را ستوذ و 
آنگاه زره سیاوش را برداشت. سپس همگی به 
راه افتادند و تا آنجا که مي‌توانستند. از 
ارزشمند ترین گوهرها پا خود بردئد. 
بسسپوسید پسیشش زسین پسهلوان 
بدو گسفت: «کسی مسهتر بانوان؛ 
زمین از تو گردد بهاران بهشت 
سپهر از تو راند همی خرب و زشت 
جسهان پیش فرزند تو بنده باد 
سر بدسگالان تو کنده نادي 
چو افکند بر خواسته چشم. گپو 
کسزین کرد درع سیاوخش نیو 
ز کسوهر که پسرمایه‌تر یافتئده ۰ 
همان ترگ و پسرمایه بسرگستوان 
سسلیحی که بود ازدر پهلوان 
در کح راکرد شساه اسستوار 
بسله راه بسسیایان بسرآراست كنار 
چو این کرده شد, برنهاه‌ند زین 
سور آن, بسسادپایان بب‌اآفرین 
فسریگیس تسرگی به سر بسرنهاد 
برقتند شر سة بسه کردار باد 
سران سوی ایران نهادند گرم 
نسهانی چسنان چون بوّد, نرم رم 
۔ فسیله؛ کله ۔ تاگ ء تنگ فراز آمدن: نزدیک شدن ه 
۲ رکیپ: رکاپ ۔ خدنگ: زین چنا دامن زین 9 ۲ 
بپسود: سایید. توازش کرد ۔ بشخود: شاله کرد ھ ۴ 
هیون: اسب بزرگ 98 ۵, بارگی: اسب 98 ۶ برید؛ طي کرد 
نان گران کردن؛ لگام اسب را کشیدن 9 ۷ شاید: 
شابسته است »0 ۸اورنگ:خرد. دانش .ابوان: کاخ ها 14 
بازار: ثیرنگ, ماچرا 9 ۰ ۱سبک: زود 








بر گردان؛ بهروز بهراعی 





و قادست با اورست 
ارنفاع ۸۸۸۱ متری 
اورست علاوه پر ایجان 
کنجکاوی برای بشر که به 
بلندای: آن بایسند و دئیای 
زیر بای خود را نظاره کند. 
میل شدید دیگزی وا نیز در 
آدمی به‌وجود آورده و آن 
۱ اپچاد ساختمانی است که 
مصنوم دهن و بازوی بشر 
باشد و او را ماتند قله 
اورست به آسعان نرّدیک 

| سازد, بشر از آغار هدر اره 
سر به‌سزی آسمان داشت 

۳ و ننتازی لز اکتشافات. 
اختراعات و دستاورد‌هانش 
در راستای كشب را 
ق اسمان بوده است. تسخیر 
فضأو سقر سه کرات 
پیشرفتهای علم نجوم 
و کشف سشتارهان 
پیشرفتهای حیرت انگیز 
در صتعت: سفید. راکت و هراپزعاساژی و همچنیه 
صعود به قلل ضعب العبور زوی کره زین همه و همه 
در موارزات حرکت عمودی به‌سوی اسمان و اتن 
پاسضی بر ای شمه سوالهای بی‌شمار انسان .درباره 
اسان بوده است. اما در این عیان بشر همواره قاقد یک 


عامل بوده است و آن احساس انیت و سلامت در 
فنگام حرکت په سوی بالاست. در تعامی موارد ذکر 
شده با خطرهلی فراوآن در هنگام حرکت انسبان وجود 
ناشت ویابه غلت قطم ارتباط انسان با زمین زير پایش, 
الاس امتیت از او گرفته شده است, تا اینکه آدمی ي 
پدیده‌ای بست. بافت که به وسیله آن شمن برآوردن 
کنجکاو ی در حرکت به‌سوی اما“ ارتداط خود رابا 
زمین زیر بای خود نیز حفظ کرد یه عبارت دنگر زمیه 
را ریز پای عود حفظ کزد و احساس امتیتی را هم که 


(ترپی اش بود. به بست آورد: و آن پدیده برح‌سازی و 





اسسانخر اش‌سازی امت که نه‌تتها 
انسمان رابه آسمان نودتکتو ساخته: 
نلکه به موازات أن زندگی ِ کار و 


تلاش ری زمره خود راتیز ال آمه داره 







پس از بازدهم سپتامبر 

تاکنون کشورهای آسریکای 
شمالی مانند امریکا ز کلنادا با سودگولنی چون دونالد 
نرامپ. همواره در ساخت و ایجاد برچ و آمبعالخراش 
پیسشتاز بوده و قمالدتب بیشتری شان ی تال »اند ایا 
پس از حوادث بازههم سپتامبر در نیویورک و 
انفچارهای عهیب در برجهای حراکز تجارت جهانی حتی 
پیعانکاران آنریکای شعمالی یز تصنیم گرفتند تا 
سرماپه خود رابه سگانهای دیگزی در جهان که به 
نخلرشان امن‌ثر است: انتقال دهند و ندین ترتیب رقامت 
برای ایچاد آسمانخوانشهای ول آسا و بلنذترین بر- 
مالم وخضسعیتی جهانی به‌خود گرفت 


انگیزه آلبانی‌ها 


در این میان دو قازه ازویاو اسیا بیشترنی لنگیزه را 


برای ایچاد بلندتریین مسماحنمان جپان در خاک حو د 
مشمای داده اند برای مثال كوالالامپور . پایتحت ملزی :۰ 
رمانی به‌واقم خود را روی نقشه جفراقبای جهان به 
جردم الم شتاساند که 


. 


مور 


۱ lie ۱ ٩ 
ترو ناس »را با ارتفاعی در حدود ۵ تر (۱۴۸۳ پا در‎ 


تو انمت ور 
ستال ۹4۸ ب“ انا 3 باود 
«ویلیام لیم » . مهندس مفنار هنگ‌کنگی . دریاره 
اتکی و آسیایی‌ها در ایچاد بلندتوین ساختمان جهان 
‌‌ 
ی نو یف 


٩ 


شماساندن حصت ر رور ما که ابنشت بر جها 


سا کت اسمانشر اش و سیله ای موا 


مانتد اهرام رمان ما هستند و هیچ چیر مانند ساختن 
افرام عدرن ما را ارضاء نمی گند 

از طرف دیگر تران کمنسی ا . مدیرکل کنسول 
برچها و آسمانخراشهای چهان .عی‌گوید. »هم اکلون در 
اسیا چهار ساختمان مخظف در تقاط مختلف برای یه 
دست آوردن عفوان بلندترین ساختعان چهان در 
رقابت هسنند و من روزانه پیامی از دست‌اندرگاران 
هریبک از ساختعانهای مذکور دریافت عی‌کنم که طی ن 
به حن اخللاع حی‌دهنند که تحصسمیم گرفته اند چند علق 
دیگر به ساختتان خود بیقر آین!» 


در آروپا نیز اوضام به همین شعل پیش یرود 































خت لین که 
عدنها در برایر وسبوسه ایچاد 
آسمانخراش در بخش اقتصادی و مالی خود 
4قارحت کرد بوت اکتورن بے این تکته اعتر اف 
کرده است که آسمان نتها جابی است که می‌توان چهار 
میلپون مترسریم. عکان برای ایچاد دفاتر مالی و 
اقتصادی: دز آن یافت. هم‌اکتون پروژه برج روی پل 
لندن در انتظار دویافت مجوز برای ساخت است, این 
برع آگر ساخته شود با ازتفاعی در خدود .۳۴۰ حتر 
۶۲ پا موتفع‌ترین ساختمان اروپا ناکنون تام خواهد 
رقابت سخت در شرق سا 
رقابت برای چانشینی درج پتروناس در مالزی که 
بلند ترین ساختمان به‌شمار می رؤد هم اکلون به شدت 
در شرق اسیا ادامه دارد. به‌ویژه در شانگهای واقع در 
چین. تایوان و هنک کتک که سه پروژه همرمان دزحال 
سماحت اسبت هر سه این ساحتمانها حدود صد طبقه و 
۰ منر ۱۵۰۰۱ پا) ارتفام خواهتد داشت در لین میان 
سازندهان برج مرکز چهانی افتصاد بر شانگهای که از 
شلوعترین شهرهای تجاری و در شمار پرجمفیت‌توین 
شهرهای جهان است ادعا می‌کند. زمانی که در سال 
۰۸ ساختن این جرج په پایان رسید. په عنوان 
مهندسمان درج شانگهای شکلی هندسی و عضیب را 
برای ابن ساختمان درنتلر گرفته‌اند و دلیل آن راهم 
مقاوست در برانر طوفانهای ساحلی عفلیم و و عشستناگی 
که در شنانگهای اتفاق می افند, دک کرده‌اند این بر در 
پابین حربع عستطیل است و سپس در حرکت عمودی 
به‌سوی آسمان پا ایجاد دو ضلع اضافی, از مساحتش 
کاسته می‌شود. تا اینکه در بالاثرپن نقطه شکلی شبیه 
الب چافر ٩‏ به خود عی‌گیرد 
در هگ کنگ در مکانی به نام مندان اتحادیه برجی 
در دست سلخت است که ۷/۵ میلیون فتزمربم فضای 
جدید برای فعالیت‌های اقتصادی و مسکوتی ایجاد 
خواهة کرب در تایوان حادثه‌ای که نخستین تلفات را تیه 
دربر داشته. انقاق افناده است. پروژه برج مرکز عالی 
تأیپه به دلبل وقوع ژلزله و از دست رفتن جان چهار 


سسس س شماره ۳۰۴۵ 




















۳1 س از تزززیسمم: 
0 ی فول‌آسا: | 
و یی 
فجایم طب 
1 مر ترس از ار 
۱ . بر انگیزه: کنحکاری و 
|| میل بشربرای ایجاد 


| بلغ رين ساخشمان و 


حر کت طبقه په بق 
به سوی آسمان, 
فائق آیند 









کارگر ساختمان, مدتی توسط بازرسان امتوقف. شد اما 
پس از بحت و جدل فغراوان ساختن برچ از سر گرفته 
شد. این کونه رقایث شدید در ثبرق آسیا درحالی ادام 
دارد که به نظر تعي‌رسد حتی با پایان یافتن پروژه‌های 
مذکور پایائی بر رقابت و انگیزه بشر برای ساختن 
برچهای بلندتر و مرتفم تر متصور باشد. 

بک بقام در شرکت «جان پدرسون فوکس» که 
شرکت سازنده بر جهای شانگهای و هنک کنگ می باشد: 


عظیم اریتون در چهار ضلم ساختعان. په حراتتب 
وضعیت مقاومتری ,برای بزح ایحاد خواهد کرد. دز 
موزد رعایت موارد ایمنی در آأسمانخراشها: هدف اول 
محاففلت از آسانسورها و پله‌های خروجی می‌باشد که 
در صورت وقوع فاجعه حدلقل تخلیه انسانهای مرجود 
در برح به سرعت انجام گبرد و به همین جهت ساختار 
قضاهای دربرگیرنده آسالسورها و پله‌های خروجی از 





برای آدمی حرکت عمودی لو به سوی ہمان لست. چه 
در مورد فعالیت‌های تجاری و و 
آپارتعانهای مسکونی. تقلیل متابع حیاتی و آنرژی 
قدرت حرکت افقی را از ایشا گرفته اما انگیزه تحرک 
عمودی را په ار بخشیده است و راه آیتده رفاه و ترقی 
بشر در مقوله صنعت و ان اریز ات و د 





فستحکم ترین مصالح ساختمانی موجود. بهره گرفته آنکه صهود به طبقات, بالاتر احصاسی. ۷ 
با خونصیری اعلام کرده است که در پایان چیھ ۲ قرم است می‌بخشد که فلامنفه بسیازی ردد 5= شتاننایی آن 
مذکوو. نقشه‌هایی برای ساختن آمسمالخراشهابی با هستند. 

۰ عبقه اراثه خرواهد کرد. التقال سحمغیت نه یکت جد ید در این ميان سایکل وایت می ۷ 7 به‌نازگی 
1 پلندترین و ٻالاترين رستوران جهان را در طبقه مت و ۱ 
موارذ ایمنی î EE SÊ‏ دوم یک هتل سنگاپوری افتتام کرده آست, در این مورد 
ِ بر رس ۰ ۰ا تقاضابرای انتقال از طبقه‌ای به طبقه دیگر با توجه به گوید رکب به شوه مان به کمک رگ ت93 
سر حی از موارد ایستی آذهان سازندگان و مهندسان تراکم خنعيت ذر برجها ته‌قدری آهسته اسجام می‌گره e‏ 2 "و E‏ 
برجهای نلند را به خود مشقول داشته است. لزان جنك Aya‏ ^ آسانسور) نشان می‌بهد که بر این جهان اخ 


اوضاع جوی و فجایم طبیعی اسث که وقوعشان در 
کره زمین بعضاً غیرقابل پیش بیٹی است. 

برخی از بانهای زمینی در ارنقاه ۴۰۰ و با 5۰۰ 
متری با سرعنی در حدود ۲۵۰ تا ۲۰۰ کیلرمتر در 
بساعث تخمین زده شده‌اند و چننن مدرغتی برای باز 
به‌ویژه آگر از اتوام پیچی و با درهم ابدون جهت خاص) 


که زمان فرأواتي وامودم در آسانصورها و عیان طبقات 
نسپری می‌کنند. به همین جهات در برجهای جدید اتقلابی 
در نحوه جایه جابی و انتقال جسعیت ميان طبقات 
به‌و جود آمده است.به ی انکه آسانسووهااز هر علنته 
به طبقه دیگر پروند و جمعیت هدق آسانسورهارامرای 
آتها تعن کند, این آسانسورها فسنتد که هدف را 








برتر و قویتر از تثفر عم وجود دارد ی آن ا< 
ضعف. در برایر آسعاتهاست. جرا که هرچ + 
می‌روی, باز هم بالاتری وجود داردا1 ۱ 


مرتفع ترین برجهای جهان 


۱ ۱ تغیین می‌کنند؛ بدین ترتیب که آساتسورهای ویژه هر در رقابت عیان مرتفع نرین برجهای جهان برخین 
باشند, برای هر یرجی خطرناک خواهد ۵ ۳" لبقه در نقطه‌ای به‌کار گرفته می‌شوند و تتها چماعتی ‏ تکسیل شده و برخی درحال ساخت می‌باشند,در زیربه 
جهت. به کنگ رایانه مهندسان تاچار به ایجاد اشکال که هدف هشترکی دازند. در یگ آسانسون قزاز معرفی برخی از بلندترین برچهای چهان عی‌پرداژیم: 


نامتظم در قسمت‌های مختلف ساختعان خود شندهاند 


می‌گیرند و بدین 

که مقاومت لازم را در برابر بادهای کی لا _ ووتمتف جرد 
می‌کفند. حانه ا ۱۱-برج بونیون (۱۵۷۴ پا) ۵۲۵ متر 
مورد دیگر تجربه انهدام مراکز تجارت جهانی در بے |۲-مرکز اقتصادی شانگهای ۱۵۲۹ پا) ۵۰۳ متر 


۳ مرکز امور مالی تایبه 


تبویورک می‌باشد. بسیاری از مهندسان اکنون امهدام 


برانر افز ای کی 


تا نون 





(۱۴۳۷۰ با ۲۹۰ متر 


سزیع و کاغل عراکر دوگانه تجازت جهائی رابه جهت SO‏ ۴ برج نیزر شیکاگو آمریکا | (۱۳۴۹با) ۴۸۳ متر 
پایه‌های برجها می دانند. وم 
در اوایل دعه هفناد که این مراکز ساخته عی‌شد. : ا اه 3 

۳۹ کے 5 ۳ ۰ ۲ ۷۱ > 
تصور بر این بود که استقاده از مواد ساختعاتی سیک اسو ی ری رر“ س و چور نزی ۳ پا ۷ ۲ هتر 
دز مرکز ثقل و پایه ساختمانها: مقاوست بیشتزی در ایو |۷-ساختمان جین مائو شانگهای چین | (۱۲۱۴پا) ۴۰۵ متر 
بیشتری برای تخلبه ساکنان برجها نمی‌برد, اما می‌رسسد. که با عر نی 


انفجارهای مهيب و تلقات فاجمه‌آمیز تقاط ضعف 
ربادی را در تثوری به‌کار گرفته شده نشان داده است و 
اکتون کازشتانسان و مهندسان بر آین عقیده‌اند که 
استفاده از مواد سنکین و عقاوم مانند سیعان و بتون در 
مرکز و پابه ساختعال و همچنین به‌کارگیری ستونهای 


شماره ۳۰۵ 


نوجه.به ازدیاد 
تجاری چهان تنها 
چاره عوجود 


هه - چ 


E; 


پر جمهاي جهان است 
یکا ایس 


iY E oa 


1 ¢ 4 ۳۹ نت 


آمار بالا از جائب کنسول برجیهای جیهان ارانه شده و ار تفاعيهای اعلام شده توسط سازندگی 
پرجها ععوما بیشتر استه اما به رسعیت شناخته تمی شود و ها آماز رسمی عتعلق به 















0 تا اینجا خواندبم کم 
(کیت» هعبر تام در یک ساتجه اتوسییل از احیه لگ 


اشعه ایکس از وی عکسبر داری شود در حالي که غیچکدام از پزشکان 
از عوارض اشعه ایکبی بروی ختین با وی سحی نمی گویند و ی و 
تهبودی قیت و وضع حمل دختری به نام جنیفو. تام بطوری غیر عادی ‏ 


سود یچاق کنازه گیری عی‌کنذ ذرحالی که برستاز بچه هم بدون هیچ گنه 

کک کے | شکایتی با ترس و دلهزه زناد عل آهاراترک می‌کندم. تبغر به نم 

| سالگی یوس و اراق کت متوجه وشتیتی غیزعادی درفرزندی 

3 | می‌شود و... زمان می گذره و در تاریخ +۴ تولمنر ا ۵ دسامبر ۲۵۷۶ 
بسح س ت میلادی. پس از ۲۳ سال عاجرایی هوقو هي یبوندد که باز هم بای این 
ی ا ا خلواده سه قغره یی دم کمت و قختزشای. بز په ميان کشیده 
.]هی شود و عاجرا بدین گونه ست کد 


سه نفر دزد په نامهاي آمونی رابرتعن. جورچ و بوتتی به عنزلی 
دسبرد می‌زنند ولي بطر ناگاتی رابر تس بجون هیچ گونه بعها و با 
عارضه‌ای می‌برد. کار آگاه استاویتسکی به تحقبق می‌بردازد و دکت 
«ابرا استرن» از بخش کالبدشکافی و وگلستون» پس از خواندن پرونده 
ھی گویند. جتابتی در کار نبوده عون قدرتی که بتواند ټه چینین کاری 





سم سر سس دست بزند وجود نداردا.. فردای آن ڌو #بوتی» هعکار «مونی 
میسسو- رار تس» مقتول به‌چنگ پلینی گزفتاز می شود و #استاوبتسکی» پسی ٩4‏ 
TE EE‏ جک بازجویی از وی و علاقات با شوهز جتیفر و گفتگو با «آلی» تنما هونست 
san‏ جتیخر چیزی بر دانسته هایش افناقة نمی شود و سراتجام قرار علاقات با 
ê‏ | جنیقر رادر غلاخوری بیهارستان محل کار وی می گذارد ساد ملاقات 


ناوی تحت ناش تمادګی و زیبایی جتنقر قراز عی گیرد و.., 
و ایتک توحه شعارابه دتبال ماجراجلب عی کنيم. 





۳۳ pay 
اما روش ای نتیچه ای دربر نداشت, دکتر جنیفر گیلبرت در پاسن به‎ E 
سے . اسستاو یسک کفت‎ 
۰ ۳ 4 ۳۹ تا‎ 1 1۳8 ۰ 
سروان؛ من نمی‌دلنم چه عاملی سیپ مرگ راپرتس شد. من‎ EEE 
مس ۰ نعی‌توانم بگویم که دچار رنم و عذاپ شد زیرا چنین حادثه‌ای تابه حال‎ 


,س ۰ برای من آتقاق نیقناده لست! رلست و پوست کنده بگزیم مرگ او بزلیم افمیتی 
۱ ۹1 ۳ انت 


سس . بسیار حب دکتر. بیایید ماچرارا مرور کنیم. شما و همسرتان به 


۱ طرف آنها رفتید و رای رتس » مرتکب خشونت شد.. 
وس بو وی در این هنگام, ناگهان خطوط چهره آن زن تقییر کرد رنکش پرید و 
کک لب و دبدگانش نازک شد. هنگامی که آرواره‌هایش را به هم فشنرد. 


3 ۱ #استاویتسکی » عشاهد کرد که ساهیچه‌های صورنش عنقیض شد 
چهره‌اش؛ سادگی و زیبایی اش دا از دست داد. گوشت صورتش در 

ی امتداد استخوانها کشیده شد و با نگاهی که در زرهای آد نفرت و ار جار 
موی می زد به «بستاریتسکی ‏ چشم دوخت و گفت 

:او شوهرم. #ویلیام؛ را با فنداق, لسلحه 


۱ زډ بشما شوهرم را دیدید. 
دیدید که آن مرد چه پلایی بر سر او آورر! 






خاصرء دجار. شکستگی می‌شوه و دترا تشخیی می‌دهند بای نا 
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س نت ۳ 
«اسنتاویتسکی۲ سر جاش میخکوب شد. به این زن که با دندانهای | 
کیدشده و لحن خشنی با او خن عی‌گفت چم دوخت. این زژن؛ 
درحیں صسحبت» روی میز و به طرف او خم شده بود و «استاویتسکی» 
می‌کوشید خود را از او عقپ بکشد, اما خشکش زده بود. بدنش يخ کرده 
بود. آن رن همچتان په سختانش ادمه می دار 

«خون از سر و صورت شوهرم هی ریخت. گونه اش شکافته بود. آن 
مرد اسلحه‌اش رایالا پرد تا باز دیگر ضریه‌ای په او وارد سبازد. درحالی 
که همان ضربه اول کاری بود و شوهرم را یه زاتو درآوزد.. 

#استاو پنسکی ۾ با تمام قدوت کوشید دسناتش را از روی مبز بلند 
کند به انز چشم دوخته بود و می‌خواست جلوی صحفت او را بگیره. 
اها قاذر په این کار نبود. انگار هوای آنجا یه کلی مکیده شده بود. به چز 
صدای این رن که هعچنان یکریز حرف می‌زد. صذای دیگری شنیده 
محی‌شند و این صدا ستاو یتسکی» را آزار می‌داز آن رن درباره حرگ 
سکش صحیت هی کرد 

استاویشسکی به هر زحعت که پود یک دسنتشرا بلنه کرد و به لېه 
میز گذاشت و سپس دست دیگرش راو پا همه قدرتی که در خود سرا 
داشت سصندلی اش را به طرف عقب هل داد, براثر ین حرکت, صدای 
کوشخراشی از صندلی برخاست. ناگهان آن خلاء مرموز از میان رفت و 
دوباره اطراف او از فوا آکنده ند #استاویتسکی» که ئا چند لحظه قبل 
مانند ماهیی که از تنگ آب بیزون آفتاده باشند. اصماس خفگی می‌کرد. 
توانست نقس بکشد و با تدام وجودش هوا را پیلمد؛ دویاره صدای 
برحورد قاشق و بشقاب. و مکالمه مشتریان را شنید. صدای دکتر 
»کیلیرت ٭ خالا کاملا طبیعی شده بود پرسید 

-حالتان جوب است, سروان4 

چهر « «جنیفر » دوپاره مائتد قبل آرام شده بوت اما آثار نگرانی در آن 
مشهو د بود عرق سردنی بدن "ستاو یتسکی »را پوشانده پود اما حالش 
بهدر شده بود خودش هم نمیدانست چه نیروی مرعوزی سیب 
پید ایش آن حالت شده بود؟ «جنیقر » گفت 

-می‌دانم غذای لین جا چنگی به دل نمی‌زند. ما قبلا هرگز ندیده یونم که حل 

تنها چیزی که «لستاوینسکی»می‌خولینت: آن بود که از ار بگریزد. 
اجنیفر» درحالی که از جا برمی خاست به تزمی گقت 

,مروا وافعاً متاسفم همراه من یه طبقه بالا بیایید تا دارویی به 
شما یدهم حالنان را بهتر خواهد کرو 

اا استاویشسکی پیشتهاد او را رد کرد, هنوز گی و منگ بود و با 
ود گقت افعی‌دانم بکدفعه چه عزگم شد؟» می داتست ایج زن: از نه 
پیشنهادش رارد کرد 

سایه غمی چهره جنیفر را فراگرفت. حود را جمم و جور کرد و 
دوباره روی صندلی نشست و به چهره لاستاویتسکی #خیره شد. پرسید 

,سروان, آیا سوال دیگری هم دارید؟ 

ظاه رآسو ال عجیب و خنده‌داری بود؟ آن ژن در آن لحظات بحرائی 
جز انکه پلیس را خبر کند چه کار دیگری می‌توائست بکند؟ چرا این 
کاراگاه پلیس از ابن موضوع تعچب کرده بوو؟ 

دبتیفر البخند زد. یک لبخند سرد و مرموز و برخلاف انتتلار گفت. 

+ولی سروان هن پلیس راخبر نکردم) 

:پس چه کسی پلپس را خبر گرن؟ 
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هجتیفر» برحالی که آثار شای در لبکندش پیدا شده بود. پاسخ داد 
,کسی که ضدای فریاد بآموس رایرتس»را شنیده بود! ٍ 
بلستاویتسکی #به طرق دستشویی دوید. و قبل از رسیدن به دستشویی, آنچه را 
که څورده بود برگرداند! 
O‏ 
«استاویتسکی» می‌دائست. که نمی‌تواند با آن حال خراب به اداره بازگردد! 
درحالی که هنوز معده‌اش قاراحت بود و بدنش می‌لرژید به خانه رفت. از آنجا به مطل 
کارش تلفن کرد و په «کار مایکل» اطلام داد که تا فردا به ادازد نخواهد آمد. مکار 
مایکل» شکره‌کتان گفت: 
دیوید هیچ معلوم است گچا هستی؟ شخصی از «نانتاکت»ما را کچل کرده. هر 
نیم ساعت یک بار زنگ می‌زند و با تو کار دارد. زبانش هم کسی می‌گیرد. امروژ برآبت 
با تلکس یک گزارش فرستاده و مایل بود درباره این گزارش باتو سحبت کقدا . . 
#استاوینسکی » گفت: 
.همین الساعه, بکو یک نفر لین گزارش را برایم بیاورد. 
پیش از آنکه «کار مایکل » اعتراضی کند, گوشی را گذاشت. برای خودش فنجانی 
چای آماده کرد نیمی از آن راهمراه پا تکه‌ای نان کره‌ای خورد. سپس دوباره گوشی 
تلقن را برداشت و په لداره پلیس شهر «سانتاکت » زنگ زد. 
«استاریاک* گوشی را برد اشت و گقت: 
تهیه گزارش شا تعام شب وقت مرا گرفت. تازه نمی د انم همان چیزی لست که می‌خو آهید 
يا ته به هرحال. هر مدرکی که اینجا داشتیم فرستادم. تتها چیزی که بايد اضافه کنم 
این است که دختر طیست»وقتی آن اتفاق افتاد در آنجا نبود, بلکه قبلش در آنجا بود. 
«استاویتسکی ١‏ پر سید: 
آبا آن واقغه صرفاً یک تصادف بود؟ 
.غلاه رآ این طور به نظر می‌رسد. اغا هیچ کس به درستی نمی‌دائست که دقیقاماچرا 
چگونه اتفاق افتاد! 
اعصاب /استاویتسکی # تحریک شدٍ, پرسید؛. آیا آن پسر مرد؟ 
.بله, پسرک مرد صبر کنید تا گزارش را بخوانید. 
O‏ 
گزارش به دست «استاویتسکی #رسید. مربوط به حادثه‌ای بود که چهل سال قبل 
اتفاق افناده بود. این گزارش را «جان استارباک»یعنی پسرععوی عرحوم این رئیس 
پلیس نوشته بود. عاعور تحقیق در مزگهای مشکوک, آن را مرگ تصادقی ذکر کرده 
بود. لما اجان استارباک»هرگز لین نظر را نپذیرفته بود و گزارش راجوری نوشته بود 
که هر کس آن را بخواند. متوچه شود که او موافقتی با این اظهارنظر نداشته است! 
تحقیقات و بازجریی, در هحان روزی که شروع شده بود پابان باقته بود. کفتگویی با 
دوشیزه «جتیفر لیست » انجام شده مود, ادا الاعات تازه‌ای به دست شمی‌داد. آن‌گونه 
که «استارپاک»نوشته بود این ذختر, تا آخرین لحظه از مرگ آن پسر اطلاع تداشت. 
#استاویتسکی » بخش عربوط به جنیفر » را مشتاقانه مطالعه کرد. در بقیه 
گزارش, هرچند که مفصل بود. اما کمترین ناسی از ابن دختر برده نشده بوت 
ستاو یتسکی # نمی داتست چرا؟ 
اصل عاجرا کاملاً لسوار نیز بود. گقته می‌نشند که یک اتومبیل یا بتاپر اظهار 
کارشناس پزشکی یک کامیون .سبب حادثه شده بود. اما در اینجا هم «لستاریاک» 
اظهارنظری نکرده بود, افسر بازجو نپز نتوانسته بود این موضوع را تایید کند, 
شاهدان عیئی هم گفته بودند که اتوعبیل یا کامیوتی را ندیده‌اند. هیچ اثری هم از 
وسیله نلیه پیدا نشد. با این حال, باز هم «استازیاک »از افلهارنظر خودداری کرده بود! 
#استأویتسکی »این گزارش راکه به امضای حجان استارباک» در تاریخ ۲۲ ژوئیه 
۶ میلادی تهیه شده بود دو بار خواند. اما چیزی دستگیرش نشد 
O‏ 
در حدود ساعت ۲۸۰ دقیقه بعدازظهر «جنیفر گیلبرت » بی‌سروصدا خود را به 
زیرزژمین بیمارستان عمومی سنهانان »رساند. دری را که روی آن نوشته شده بود؛ 
«بخش آسیب شناسی» کشود و قدم به داخل گذاشت. سکرتری که در آنجا نشسته 
بود نیم‌نگاهی انداخت و سایه زنی را دید که روپوش سفید رنگی به تن داشت و برچسب 
سیاه رنگ نام رأ په سینه زده بود. این زن از کنارش گذشت. اما او توچه زیادی نکرد- 
دکتر #گیلبرت »با کامهای محکم و استوار, از سکرتر دور شد و همین که مطعئن 
شد مانعی وجود ندارد, شتابان خود را به سالن یایگانی و ردیف کابینت‌ه] رساند, در 
انجا, سه نفر دیگر کشوهای کوچگ فلزی را بیرون کشیده و مشغول 
پادداشت برداری بودند. چنان غرق کار کشته بودند که کمترین توجهی به او نکردند. 
«جنیفر » مستقیماً به طرف کشویی که مربوط یه حرف ار #بود. رفت. نگاهی به اطراف 
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انداخت و همین که مطمئن شد کسی توجهی به آو ندآزد یکی از کارتهای پرونده را از 
دررن کشو بیرون کشید و آن رادر جییش گذاشت. سپس از آنهاء به طرف اتاقی که 
روی در آن نوشته شده بود «اتاق مدارک» خزید. هیچ کس در اتاق نبود. به صراغ 


کابینت موردنظر رفت. در آنجا: پرونده‌ها به‌جای حروف با اعذاد رمز مشخص شده 


بود. شعاره رعز را یافت و به راهرو بازگشت. کارت را از جیبش درآورد و به سوی 
آنتهای راهرو که کشنوی موردنظر بر آتجا قرار داشت. شتافت. دستگیره را کشید و 
کشو, به آسانی و پدون ضدا خارج شد. 

پوشه‌های ویادی درون آن بود دز هعان حال که سرگوم جستجو بود کارت را 
مقابل خود گرفته بؤد و شماره آن را بااشماره‌های چاپ شده بر روی پوشه‌های بزرگ 
درون کشو تعطبیق می‌داد. سرانجام پوشه موردنیاز را یافت. آن را از درون کشو 
بیرون کشید و محتویات آن را به سرغت مطالغه کرد. سپس. کارت را درون پوش 
گذاشت و پوشه وا زیر بعل زد و دوباره به راهرو بازگشت. از پشت ردیف کابینت‌ها 
عبور کرد. لحظه‌ای ایستاد ثانگاهی په اطرأف اتاق بیتدازد. هیچ کس, حتی سکرتر هم 


| در آنجانبود. به سوی در رفت. در راگشودو وارد سالن بزرگ شد. از کنار پرستازها 


و پزشکانی که آنها هم مانند او روپوش سفید رنگی به تن داشتند گاکت. از" 


رستوران و سپس از در فلزی حمبزرنگی که سردخائه بود عبور کرد و قدم به پارکینگ . 


گذاشت, هوا بسیار سرد بود, و او فقط همان روپوش سفید رنگ رابه تن داشت, دوان 
دوان خود را ب اتومبیل «جاگوار #سیاه رنکش رساند. در اتومبیل را کشود و پوشه 
راروی صندلی جلو انداخت. خودش پشت فرمان نشست. دستش بدچوری می‌لرزید 
و نمی‌توانست سوبیچ رابه آسانی به داخل ری برد. کوششی برای روشن گردن 
لتومبیل به خرج نداد. نگاهی به رودخانه ائدلخت و به سروان استازیتسکی» 
اندیشید. یانش آمب که این کارآگاه پلیس. آن روز جالش بر دستشوبی رسئوران 
به‌هم خورد, در آن هنگام داش برای او سوخت. ما اکنون چنین احساسی ناشت. او 
پرونده راربوده بی د همه اینها تقصیر سروان برد ته او. درحقیقت این سروان پود که 
او را وادار به لین کار کرد. نگاهی په پوشه انداخت. از آنچه که انجلم داده بود بچار 
وحشت شد. از سروان ترسید, این کا رآگاه پلیس او راراحت نمی‌گذاشت و او از همین 
نو ۶ وحشت داشت. عی‌داشست او هم مانند همان پسری که در منائتاکت» 
مزاحمش شده بود. هر لحظه او رابه سوی فاجعه سوق می‌داد! 

سالها بود که به آن تابستان شوم فکر نکرده بود تاپستانی که برای اولین پار 
همراه پدر و مادرش به آن جزیره رفته بود- و اکنون گذشته در برلبرش جان می‌گرقت! 

0 زوئن نا زوئیه ۱۹۳۶ ۳ 

دویاره به کردکن «جلیفر» که اکنون دکتر «جنیقر گیلبرت» نامیده می‌شد. 
بازمی گردیم و به ماجرای عجیب و مرموزی که چهل سال قیل انفاق افتاد, نظری 
می افکنيم: کارآگاه استاویتسکی» خیلی: مایل بوذ از ابن ماجرا آگاه شوت زیرا هرچه 
می‌گذشت این زن در نطرش مرعوزتر جلوه می کرد! 

زمانی که «جنیقر # بختر کوچکی بیش نبود: مادر و پدرش بر آن شدند تا او را 
همراه خود به جزیره بیلاقی نفانتاکت » ببرند. تصمیم داشتتد تمام فضل تاستتان را 
در آن جزیره سپری سازند. عادرش #کیت» لز زییایی‌های آنجا برآیش داد سخن, می‌دان- 
می‌گفت که جزیره‌ای بسپار خۆش منظرة الست که سنواحل قشنگی دارد. او می‌توانست 
در آنجا شنا کند.مدرسه‌ای در کار نبود و بهتر از همه با بچه‌های آنجابه بای می‌پرداخت. 

«جنیغزه روزها مر ووی ساحل, به پیدا کزدن و جمع کردن گوش‌ماهی مشفول 
می‌شد.دریا آرام و هوس الگیز بود در آن شتا ی کرد. شنهای ساحل: علفهای ساحلی: 
بوته‌های یرگ بو »و مزارع «استبرق»معلو از گوش خزک و پروانه: از چمله متاظرع 
بود که او دوست می‌داشنت. 1 

در آنجاء کودکان دیگری یر بودند. بیشترشان مانند «جنیقر » از نبوستون »با ۰ 
منبویورک»به آنجا آمده بودند و هدفشان آن بود که تعطیلات تابستانی را در آن 
مکان پیلاقی, خوش بگذرانند. خانواده چند تن از آنها از قبل خانواده طیست» بعنی 
پدر و عادر «جنیفر »را می‌شناختند و فرژٌندانشان با بکد بگر بازی می‌گرردند. 

اوایل, خیلی خوشحال بودند. «کیت » از ابنکه می‌دید «جنیفر» با گروه کوچکی از 
کودگان در روئ ساحل همبازی شده است, احساس خشنودی می‌کرد. 

لین نخستین بار بود که ادچنیفر» با کسی دوست می‌شد. زمانی که در انبویورگ» پودند 
بچه‌ها از ار دوری می‌کردند. حنی در شب تولدش.به اچبار در جشن تولد او شرکت کردند, 
هدایای خود را دادند و پس از خوردن کیک و بستنی:به اضرا ان مادرانشان خو 
که آنها را به خانه بازگردانند, درحالی که در جشن تولد دیگر بچه‌ها این طود نید _ 
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پانزدهم بان سال ۸۰ در زندان اومن باعردی آشنا شدیم که به خاطر 
عشق به کتابه گرفتار مشکلات عدیده‌اي شد که نهایتا سر از زندان 
در آورد. او ته یک حوان خام بود و نه ڼګ معنلد خمار! بلکه هردی بود 
دارای بیش از پنجاه سال نی با تحصیلاتی در سطح لبسانس زان و 
| الجیات فرانسه با سابقه چند دهه لشر کتاب و جاپ حنود ۴۰۰ کتاب که 
هشت جلد آن تالیف و با گر دآوری خودش بوده! لدا 

اما به قول خودش فقط به خاطر یک بداقبالی و به جنبال آن یک 
اشتباه و خر ادامه مشکلات پیش‌بینی نشنه و اعتماذهای نابحد نهایتا 
حدود دو سال ونیم است که حبس می کشد و مشخص نیست تا کی باید 
در زندان بعاند, از زبان خودش بشنویم که چگونه یک ناشر په یک مجرم 
زنداتی تبدیل شد 

OOO 

م نزدیک به ۶۰ سال سن دارم. تحصیلاتم لیسانس زبان و ادبیات 
قرانسه است. هتاهل و دارای سه پسر ۱۵:۲۰ و ۱۲ ساله هستم که فر سه 

آنها يه تحصیل مشغو لند. 

۱ هعسرم دیپلعه و خانه‌دار است. در ۴۱ سال زندگی مشترک هرگز 

مشکلی نداشتیم نتهاً مشکل من, عشق و علاقه وافرم به گثاب بود. از 
۲ وقتی که توائستم بخوانم و بلویسم: عاشق کتاب شدم. خوپ یادم هست 
وقتی کلاس سوم دبستان بودم: پدرم روزی پتم ریال به من پول 
| توجیبی می‌داد. از اين مبلغ دو ریال را خر و بقیه را جعم می‌کردم تاسر 
۲ هفته یکراست بروم سرام کتابفروشی نزدیک منزلدان که حدود هند و 
پنجاه جلد کتاب داشت و آنها را کرایه می‌داد, کرایه هر کتاب شبی دو 
ریال بود من تمام پس‌اندازم را می‌دادم و کتاب می‌گرفتم و تمام آخر 
" هفته‌ام با آن کتایها پر می‌شد. این روال همین طور ادامه داشت تا وارد 
دبیرستان شذم تتها کسی که همیشه نعره انشایش ۲۰ بود. من بودم و 
اغلپ اوقات فقط من سرکلاس انشا می‌خو الدم و دیگر وقت به بقیه نمی زسید. 

سال ۱۳۳۹ با عدرک دیپلم: عازم قراتسه شدم و در آنجا شرو کردم 
به تحصیل در رشته زیان و ادبیات فرائس. 

س ر در دوران اقامتم در این کشور که حدود هشت سال به طول انجامند. 
E‏ چیزی که برایم عجیب بود. وجو د انتشاراتی‌های بزرگ مثل «لاروس × 
#شاشر » و افگلینر مار #بود. فروشگاه‌هابی به بزرگی فروشگاه قدس: که پر 
1 بود از کتاب و هر لحظه جمعیت زیادی به آن وازد و خارح می‌شد. این 
تروشگاهها هميشه شلوغ بود و همه در حال خرید بودند. در حالی که در 
همان رمان ما فقط پنج یا شش کذابلروشی در خیابان ناصر خسرو 
داشتیم که آن هم شناید دز طول روز بیش از ده. پانزده نفر مشتری 
نداشنند. پعنی کتابخوانی نداشتیم تا مشتری کتابفروشبی‌ها باشش. 
بثابراین از همان زمان من آرزویم این بود که وقتی به ابران باز کشتم. 
حتماً زمینه وجود چنین فروشگاه‌هایی را ایجاد کنم. 

ملیعا پس از هشت سال وقتی به ایزان برگشتم: اولین پيشنهادها: در 
رفیته تدریس ران و ادبیاث فرانسه در نقاطمی فعچون دانشگاه بود که 
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من نپذیرقتم و در پی آرزوی خودم, موسسه‌ای دایر کردم با تام «خانه 
ترجمه» هدفم این بود که کتابهایی را ترجعه و به بست چاپ و نشر 
بسمپارم 

برای این منظور چندین جلد کتاب قطور, با عکس‌های بسیار جالب 


در مورد ایران‌شناسی از فرانسه آورده بودم. این کتابها را که حاوی | 


اطلاعات بسیار خوبی از کشنورعان بود به حورت کتابهای کوچکتر و 
برای بچه‌ها ترجمه کردم بعد هم آنها رابه وزارت آموزش و پرورش آن 
رمان (۱۳۵۰) بردم. وزیر وقت با دیدن کتاب‌ها, از چاپشان استقبال کرد 
و قرار شد کتابها در تیراژ بالا به چاپ برسد. به همین منظور قراردادی 
بین ما پسته شد که در آنها به موارد متغددی از جمله قیمت کاغذ و مقوا 
هم اشاره شد من که این کار اولین تجربه ام پود بلافاصله هیجان زده. 
دست به کار شدم و کتابها را به چاپ سپردم؛ اما متاسفانه همزمان با 
چاپ کنابها, قیست کاغذ و مقواناگهان چند برابر شد. من با توچه به مقار 
قرارداد که با تفبیر قیمت کاغذ و عقواء دستمزد من هم بالا می‌رفت, به 
کار چاپ ادامه دادم؛ اما هر پار برای پول مراچعه کردم مسوولان امروز 
و فردا کردند و آنقدر قول دادند که وزیر عوض شد و من ماندم و کلی 
بدهی! هرچه به معارنت آموزش و پرورش آن زمان نامه نوشتم و از 
آنها خولستم به مشکلم رسیدگی کنند. اثری نبخشید و نهایتاً به من 
گفتند؛ برای بدهی‌هایی که بوجود آمدهء خودتان باید چگ یدهید!»از آن 
طرف من به کاعَذ فروش, مقو افروش. چاپخانهدار و... کلی بدهی داشتم 
که آنها پولشان را می خواستند این بود که علی‌رعم مل باطتی مجبور 
شدم به پول آن زمان حدود ۲۵۰ هزار توعان پول نزول کثم و بدهی 
طلبکارها رابدهم؛ اسا این تزول درست مثل یک بیماری از همان رمان با 
من بود تا این اواخر که من در ماه عدود سه میلیون و دویست هزار 
تومان بهره می‌دادم! بعد از این شکست سنگین. تلاشم برای آنکه به 
آرژوهایم چامه عمل بپوشانم. بیشتر شد. من عاشق کتاپ بودم و 
تعی‌توانستم از این کار دست پردارم, به همین خاطر تلاشم را بیشتر 
کردم و البته نه ایتکه فکر کنید این یک شعار است,نه! من به معنای ولقم 
کلام تعام زندگی ام را رزوی این کار گذلشتم. 

شبانه‌روز کار می‌کردم. یز غذاخوری مزل من+ یک میز عریض و 
چندین نفره بود؛ ته برای پذیرایی از مهمان بلک برای لينکه من هنگام 
غذا خوردن هم کار می‌کردم. مطالعه کتابها و نشریات سمختلف ایرانی و 
خارجی انجام تالیف و ترجمه و گردآوری, خلاصه آنقدر دویدم و تلاش 
کردم تا تولنستم از خودم پک انتشاراتی داشته باشم و به عنوأن یک 
تاشر موفق مظرح شوم 

عشق و علافه من به کتاپ باعث شد تا خیلی دير به فکر ازدواج 
بیفتم. سال ۶۰ وقتی ازدوام کردم, فعسن و سالان عن بچه‌هانشان در 
دبیرستان تحصیل می‌کردند! اما من هیچ وقت از این بابت ناراحت 
نبودمشاید بعد از تولد بچه‌ها و کمی بزرگتر شدشان احساس کردم با 
علاقه وافرم به کتاپ. آنها را از داشتن یک ژندگی ععمولی عحروم 
کرده‌ام. شاید باور نکنید در طول این سالها من حتی نتوانستم آنها را با 
آرامش خیال به یک مسافرث حارج از شهر پبرم. همیشه دغدغه کارهای 
عقب مانده و چک‌های پاس نشده و بدهکاری و نزول‌خوارها مثل بختک 
روی زندگی ام سنگینی می‌کرد. 

بعد از مشکلی که سال ۵۰ برایم پیش آمد و من تتولئستم آن را یک 
بار برای هميشه تعام کثم, انفلاپ به پیروزی رسید. و بعد شروع جنگ, 
آغاز تازه‌ای بود برای بحران کاغذ و مقوا. گاهی حدود ۶ با ۸ ماه از کاغذ 
حبری نبود و ناشران باید می‌نشستند و دست روی دست می‌گذ اشتند. 
لبته در آن مواقم من اغلب به تاليف و ترجمه مشفول می‌شدم. بعد 
ناگهان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ناشران اعلام کرد که برای 
گرفتن حواله کاغذ تا یک هفته فرصت دارند یک پا دو میلیون تومان 

شماره ۳۰۴۵ 
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کک کے کتاب می‌کردم. البته با تبراژ بسیار پایین. خودم که کتابقروشی فدلشتم. 
از یه O a n ESI PG SES‏ اا 
و ارک ب ٹی هم اغلب پس از عدتی می‌گقتند کتابها 

از قروش نرفثه. r‏ بو یوب پع یور +2 ,.گاهی هم کتابها را 
و چ می‌فروختته اما پول را اک ج اگر برایشان برات می‌فرستاديم. 
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] ند اش راه بیفتم به پنجاه شهزستان بروم و چند روز در هر کلم پات 6 
۲ از هر یک پنجاه هزار تومان بگیرم. در نتیچه دویاره با مشکل مالی مواچه 
می‌شدم و دوباره مجبور شدم پول نزول گنم. 
در کنار ابن مشکل, از دوستائم و همکاراتم هم ضریه‌های کاری 
ندع و ها فراوانی خوردم. شاید اکر این دوستان اینچنین ناجوائمرداثه اژ پشت به 
من خنجر نمیزدند. می‌توانستم به گونه‌ای مشکلم را حل کتم.برای مثال 
نکی - ذو نعونه را براینان می‌گويم. 
آقایی بود که خیلی ادعای رفافت با من می‌کرد و چندین مرت 
پیشنهاد کزده بود که بامن همکاری کند. من هم فریب ظاهر فربیتد داش را 
خورنم و با خوشحالی تعام مدیربت داخلی انتشارات رابه آو سپردم و 
۰ قرار شد او بخش عالی و پخش ماراکه حدود ۶۰ نمایندگی در شهرستانها 
e ۲‏ را شباغل عی‌شد, اداره کند مدتی پس از آمدن ابشان, عا تصعیم گرفتيم 
۱ یجب وو کنابهای کمک درسی چاپ کنیم و او به عنوان مسوول روابط عمومی ما 
با وزارتخانه‌های مختلف وارد بحث و مذاکره شد. پس از عذاگره با 
م آموزش و پرورش. آئها ابتدا تقاضای سه هزار جلد کردند وی پس از 
| مطرح کردن عوضوع باعن گفت که سه هزاز جلد برای آموزش و پرورش 
چاپ کردن: چندان ارزشی ندارد, اما من مخالفت کردم و گفتم این آغاز 
ارتباط است و پا همین تعداد شروع عی‌کنيم. 
سس حدود یک ماه از این عاجرا گذشت؛ یک روز او آمد و گفت که آنوزش 
و پرورش همین کتآیها را در تیراژ پانصد هزار چلد خواسنته است؛ اعا من 
| در این کار دخالتی نمی‌کتم و از امروز هم از شما جداعی‌شوم. 
این در حالی بود که ما تا أن روز هیچ مشکلی نداشتیم, اما او همان 
روز کیف و دفتر و وسایلش را برداشت و به طبقه دوم رفت. من تحصور 
۲ کردم شاید به آو کازهای دیگری پیشنهاد شده و چندان دخالتی تکردم. 
" مدتي پس از چدابی ما عتوجه شدم کتابهای کمک درسی ما چاپ و 
منتشر شده. رفتم وژازت آموزش و پرورش و به موضوم اعتراض کردم 
۲ اما آنجا نام همین آقا را بردند و قرازداد منعقده خودشان را یه من ثشبان 
۲ دادند. خواستم بروم و شکایت کنم؛ اما متوجه شدم او به خاطر تاراحتی 
قلبی در بیسارستان بستری است و شکایت من ممگن است باعث مرگش 
شود و من هم از موضوم صرف‌نظر کردم 
به نظر من اینها امتحان الهفی ابست. خداوند کاهی اسان را با فقر 
می‌آزماید و کاهی با ثروت تا اصالت. اسان معلوم شود. من چون هرگز 
انديشه بدی سیت به افراد نداشتم.به هسه اطمینان سی‌گردم, اگر چه این 
| بود 
مورد دیگری که حدود هشت ماه فبل از زندائی شدنم برایم پیش 
آهده شنیدنی است. 
4 در یکی از نقامد شعالی تهران و در یک منطقه تجاری بسیار عالی 
فروشگاه بزرگی بود که صاحیش یک فرد زرتشتی بود من با عبلفی که از 
پدرم برآیم ارث رسیده بود. آنچا را آجاره کردم. می‌تولنم یگویم یکی از 
بزرکترین فروشگاه‌های آبران بود. خیلی خرب و شیک بود؛امادو عاه بعد 
که متوجه شدم ورشکست شده‌ام: دو برادر که خیلی ابعای مداقت و 


| ۵ هر پرفت: 
(سر گذشت تلخ مردی را خوالدبه که به قول خودش تاوا 


















خوبی و مرستی دلشتتن به ن گفتند حاضرند آنجا را برایم E‏ 
( از طریق پول تزولی؛ چرا که نمی خراستیم بعد از ۸ ماه حواله کاغذ از من هم چون حال عادی نداشتم. پذپرفتم؛ اما دقیقاً ۶ ماه بعد 


۰ ۱۱۰ دستمان برود. حال حساب کنید بنده با پول نزول اقدام به اپ و نشر 


[ تال قبل از افقادتم .به زندان. شوم کروم با خسازي سور و کل 


1 موفق نمی دم. حتی تمام ارثیه پدری ام راک حدود ۲۵ میلیون تؤمان 


شندة‌اند. بخش زیادی را بابت بدهی‌ها داده‌ام. تعدادی از کتلیهای 





بگیر8, 







به زدل ام آنهاپاسسنه‌اری نجار اجار من درد وب 
صاحب فروشگاه گفتند که من در زندان ماندتی هستم و بدتر از آن: 
بزرگترین خیانت را دن حقم کردند و در دادگاه شهادت تاحق دادن به 
این صورت که یکی از طلبکارها. دفتر کار مرا توقیف کرد: اما 
هرا ندال و گفت بعداً می‌دهم؛ ولی در دادگاه گفت چکها را داده و شاهد 
هم دارب بمد هم لین بو پرادر شهادت ناحق دادئد که شاهد پود اتد من 
چکها را گرفته‌ام! ٍ 

البته بعدها حقانیت من ثابت شد. ولی این خیائت از یادم نرفت, یگ 



















ر کار از کار گذشته بود. هرچه تلاش کردم تا از مقدار نزو لها کم کتم, 


آتشی در زندگی‌ام اقتاد و همه چیزم را نابود گرد. ۱ 
الان حدود پنجاه میلیون تومان بابت ده با پانزده ففره چک بدهی 
دارم به موچب مارم ۱۳ به دی سال حبس محکوم شده‌ام, اما چون پول 
طلبگارها را ندارم بذهم الان دؤ سال و نیم الست در ژنداتم و به قول 
مغر و شب بوم‌الاها شد هام 
تعداد زیادی کتاب در اتبار دارم که در این دو سنال رده ایو 


پرفروش انلشاراتی من توسط برخی نویسندگان بازنویسی و توسط 
ناشران دیکر به چاپ رسیده‌اند! للیته من ی 
نادرست کاری ام خوردم. اعتماد نابجای من به افراد باعث شد آتها 
بزرگترین دشمنانم شوند. بدهی من عبلغ سنگینی نیست" شاید پول 
انتشار ۷-۸ کتاب باشد؛ اما به شرط آنکه فرد مجبور نباشد حاهي سه 
میلیرن و دویست هزار تومان بهره بدهد؛ من از طلبکارها خواستم یک 
سال ونیم به سن وقت بدهند و بعد پواشان را کال بگیوند ما اتا 
گفتند: «تو می‌خواهی ابن پول را برداری و بروی فوانسه» حټی دادگاه 
هم گقت که فقط می‌تواند دو ماه په من وقت بدهدا آنهم با سپردن یک 
ولبقه ۵۰ میلیون تومانی! ۱ 

هرچه به نزول‌خوارهای بی‌رحم LR Mt‏ نداشت. اما 
سل و ام هی فا و همق ۰ کاب دازم که 
تالیف کرده‌ام و حق انتشار آنا فم مال خودم پا زر 
قیستشان هم بالاست و در ماه می‌تو انم حدود. سنه عللیون تومان 
استفاده کتم, در حسورئی که تخواهم نزول بدهم خبلی رأحت می‌تولنم 
بدهی‌ام را در کعتر از دو سال بدهم, اما متاسفاله این قرحت برای من 
فراهم نشده و حالا باید در ژندان بمانم. ضعن آنکه فزدی لطف کرد و 
شرح حال مرا په علاوه فهرستی از کټب انتشاراتی‌ام را به همراه 
نامه‌ای برای ریاست جمهوری فرستاد. ریاست جمهوری نیز در 
نامه‌ای از وزير محترم ارشاد خواسنند تابه وضع من رسیدگی شود 
این نامه به معاونت لیشان ارجام شد. حدود بک ماله بعد به قرد دیگری 
ارجاع و نهایتاً در دست اقدام قرار داده شدا اما متاسفانه هتوز هیچ 
اقدامی صورت نگرفته است, امیدوارم مسوولان عنایتی په این 
موضر داشته باشند. 

در بایان از تمام مردم می‌خوآهم که به هیچ وجه غن آلوجوه حتی 
اگر دستشان را قطم کردند و از گرسنگی په حال مرگ افتادند. پول 
رول نکنند. قلپ نزول خوارها سياه لست و رحمی در آن ثیست! 







ندر از آن ابنکه فر این مواقع قانون به دلبل ذخ 








بة ای و ai RA‏ 










قشی رااننگونه پس عی‌دهد. متاسغته وقتی افتصاد بک کشور مار 
)شود در بسن چرخ‌دنده‌های آهنین آن. آیهایی که ضعیف ترندہ زودتر | 
خود هی شود و آنهایی عی‌مانند که پول بیشتر دارند. مهم نیست این 
از چه راهی به دست آهده و در چه راهی صرف می شود همهم ابن 
|است که صفرهای حسیاب باتکی آنیدا از بقیه بیشتر باشدو آن وقت است 
7-77 "رکه یک هرة فرهنگی باید فربلی عذه‌ای سودجو و چول پرست قرار 







ام ی 3 ز3 
که علم بدتر از فروت ااست! و آیایه واقع این گونه است؟! 























یکی ار آن بعدازظهرهای کسالت آور جمعه بود که من و محسن طبق 
برناعه کلانتری, شیفت کشت‌زنی در خیابان بودیم! چرخیدن در خیابانها 


اول اینکه خانواده ما نیز مانند اکثر ایرانیان؛ روزهای جععه را اختصناص 

ویب می‌دادند به دید و بازدید با فامپل, و من از اينکه تتها فرستی را که برای صبله 

آرحام «داشتم از دست می‌دادم. خیلی پکر می‌شدم! و نکته درم تیز, خلوت بودن 

بت و خیم ها و تحلیل بودن شهر بود که ناخودآگاه آدم را به خمیازه می اند لخت! 
آن روز نیز آنقدر من و محصن داخل ماشین هنگام گشتزدن در 

و بت شیر ی من داشت خوابنان می‌گرفت., ابن بود که 

| حجنن سرصحبت وا پاز کرد تا حوصله‌عان سر نرود 
-میدونی چیه گلانتر.- من چزو اون دسته از آدمها فستم که معتقدم 





و گاهی اوقات یک لحظه زود قدم برداشتن با دیر قدم برداشتن آنعها, 
می‌تونه سرنوشست زندگیش رو عوض کن! 

از اینکه محسن موضوعی فلسفی را مطر کرده نود تا وقت کشته 
" شود. استقبال کردم و گفتم: 

.حرقی که تو می‌زنی, در بحث فلسفه به عکتب «چبریرن» عهروف! 
7 "یعنی اون کسائی که معتقدند: [اتسان در سرئوشت خودش هیچ گاره است 
و هرچچه براش پیش بیاد جبر است] خیلی‌ها معتقد هستند که خواجه 
زو ۰ شپراز, «حافظ»بزرگوار هم جزو جبریون بوده که گفته 
ی ا جام می و خون دل /هریک به کسی دادند 



















در دایره قسعت / ارضاع چنین باشد 
, محسن خندید و گفت. 
ِ کلانتر ماشاءالله حافظه‌ات خویه! خب :با این حساب چون شيخ اجل. 
حافظلساناخيب هم حرف مثو تابید کردهاپس حرف مثو شماقبول دارین؟ 


خندیدم وگوشش راگرفتم و گفتم؛ 
.وش انضاف لاقل بکو عمن هم حرف خافظ رو تایید می‌کنم ۸ نه 

ایتک اون بزرکوار جرف تورو تابید کرده! وانگهی اولاً معلوم ثیست که 
| نیت حافظ در این دو بیت:همین تفسبیر باشه, ثانیاً اگر هم باشه من باز هم 
© به «چبر بر عبن اختیار» اعتفاد دارم-. یعنی لينکه آدمها خودشان مسیری‌برو 
نوی زندکی انتخاب می‌کنند که تقدیر برایشان یک طور خاص شکل بگیره- 

. محسن تور داشت بحث عی‌کزد که یکمرتبه چند متر جلوتر از مار یک 
اتومبیل توبوتا سبز رنگ که باسرعتی مععولی درحال حرکت بود:به دلیل 
می‌توجهی یک پسر بچه «دهدوآزده» ساله دوچرخه‌سوار که به‌صورت 
| اکهانی از پیاده‌زو داخل خیابان شد. با او برخورد کرد البته رائنده با 
مهارتی خاص و چرخاندن به موقم فرمان و ترمز کردن به موقم باعث شد 
گر " که اتوعبیل در سانتی‌مترهای آخر که سرعتش شاید به بک کیلومتر 
۰ رسیده برد آن هم با پهلو. به دوچرخه برخورد گند آبرحقیقت گنگیر تویوت 
فقط دوچرخه رایوسید|/ اما پسرک دوچرخه‌سوار که سخت ترسیده بود 
اسهم pg e ETE‏ وی 
* خاکی شدن لباسش, نه به خودش و نه به دوچرخه‌اش هیچ آسییی 
۲ ترسیده است] رالنده تویوتا که مردی حدوداً ۲۰ ساله بود تاش 
پشت قرعان, نشسته بود. نگاهی به پسرک کرد و چون مطمقن شه 
سه اس تسه <. 8 4وچرخ و راکیش ساقم هستنه, غق غرواخدی کرد و مر پبرت لعنت» 
سا م کت و دنه عقب گرفخ تا میدن برای دور زدن پیدا کنو برد ام عقب 
ست غ که آمد. همین که پا ماشین ماشاله به شائه شد. یک لحظه . فقط یک لحظ 
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۱ رتگ از رخبارش پرید و دست و 
اخودش مسلط شید و ختدید و با خونسمردی کی 


پاش را گم کرد! اما حیلی زود بر 





.سلام سرکار.... خودتون که دیدین؟ مقصر خودش بود 
سری تکان دادم و به علامت تأبید؛ سپس گفتم: 

درسته. ولی انگار شما می خواستی قرار کنیا آره؟ ح 
مرد ترمز دستی را کشید و نگاهی به من کرد و با لحنی رتجیده گفت: 
.دست شعا درد نکنه سرکار... داشتم می‌آمدم غقب که پیاده بشم و 


ابرم سراغش این را گفت و پیاده شد و هعالطور که به سمت پسرکگ 


می‌رفت. غرولند کرد ک*] والله تقصیر خود وروچکش بود که یکموتبه 
مثل قارع جلوی عا سبز شد... تاره اگر هم برخ اتفاقی که براش نیفتاده. 

همانطور که راننده داشت با پسرگ حرف می‌زد, رو به محصن کردم 
و عنام 

.هان پوآرو؟ چی میگی؟ 

آره کلاثتر... فکر کلم درست حدس زده باشی... خطا نکنم یک چیزی 
توی چننه دار ه.- 

ابن را کفت و پیاده شد. من اما هعانطور که داخل ماشین نشسته 
بودم از گوشها و چشمانم استفاده کردم تا ببینم محسن چه می کند؟ 

راننده تویوتا گرد و خاک لباس پسرک را گرفت و با خنده گفت: 

.خب نامرد درچه یک" فکر نکردی اکر من به موقم ترعز نکرده بودم: 
تو الان توی بیمارستان ‏ شاید هم قبرستون ‏ بودی و من هم توی 
«کفار هخونه ۱% 

گوشم زنگ زد. شنیدن برخی واژه‌ها که تكب کلام و اصطلاحات 
خاص زندان است: از زّبان افراد عادی. کی غیرطبیعی است! 
«کقاره‌خانه» نیز اصسطلام خاص خلافکارانی كاملا خرفه‌ای است که 
وقتی دستگیر می‌شوند می‌گویند؛ «آهدیم کفاره‌مون‌رو پس بدیم و کمی 
سیک نشیم و دویاره برگردیم سر خلاف!»و حالا لین واژه تخصصی را 
از بان مردی می‌شنیدم که چند لحظه قبل با دیدن دو عااعور پلیس. 
لحفله‌ای فقط لحنله ای .رنگ از صورتش پریده بوذا 

حواسم رابیشتر به گفت و شنود محسن با مرد رانتده دادم تا چیرَ 
بیشتری دستگیرم شود اما انگار محسن هم «کفاره خوئه »را درک کرده 
بود که رو به مرد کرد و «یکدستی»فوق العاده و به موقعی زد و گفت. 

.تاه اومدی بیرون؟ ستو یادت میاد؟ مسوول ملاقات؟ 

رنگ از رخساره مرد پرید. آب دهانش را به بسختی قرو داد و گفت: 

. بله.., بو عاهه... چک برگشتی داشتم که رضایت گرفتم اکابلاً 
مشخص بود که مرد این حرف را برجا پیدا کرده است! و سپس عسیر 
حرف را عوض کرد و رو به پسرک گفت:خب, خدارو شکر- ناراحتی که 
نداری عموجون؟ جائیت که درد تمی‌کنه؟ زخمی که نشدی عموجون 
(پسرک که سنه ٭ گفت, زاننده تویوتا دسنتها را بالا برد و یگ انشدایا شگر ا 
گفت و با اعتعاد به تفس قابل تحسینی په سوی ماشینش واه افتاد و اداه 
داد:) پس اچازه دادین من رفع زحمت کتم دیگه جناب ممروان؟ پس با 
اچازه‌تون... مادر بچه‌ها الان توی بیمازستانه.. شما هم برادر ما! قراره 
یک کاکل زری بهمون کادو بده! 

ایتها را گفت و نشست پشت فرمان و استارت هم زد و من که جداً 
ثحت تااثیر رفثار معتعد به نفس مرد قرار گرفته بودم,با لحتی کاملاً جدی 
گفتم -نه: فریاد ردم .کی به تو آچازه داد بری؟ بيا پایین پنیتم! 

مرد جأخورد و پیاده شد و گفث 

جذاب سرهنگ دیدین که طوریش نشده.., به خدا کار دارم... 

رو به محسن کردم و گفتم. 

.مدازک هاشین زی نگاه کڻ.. 

محسن به طرف عاشین آمد, راننده تویونا هم با خیال راحت دست 
داخل سداشبورد »کرد و مدارکی رابیرون کشید و گفت: 

.پفرما جناب سروان... کارت ماشین و سند و بیمه و...شاید خیال شما 
راحت بشه و جناب سرهنگ هم به ما گیر نده و کاری نکنه که یک عبر 
سرکوفت عیالمون رو بشنویم! 

جد هم قصد نداشتم به او په قول خودش .گر بدهم! فقط قصدم 
این بود حالی اش کئم که با زرنگی نعی‌تواند سر ما را شیره بعالد؛ و الیته 


شماره ۳۰۵ 













تتم آن بود که سن فقط یکی 3 









که مسابق ربدت تنیز مزید علت بودا نا لین عال 5 
دو قا سوال از او بپرسد و بعد رهایش کنیم. ۱ 
۱ ۳9 
هق« گربه یکنفر شد م ناخودآگاه سر به‌سوی پسرگ چرخاندم که چون محسن به او | 
گفته بو دد پسرجان باتو کاری نداریم» او چز خش رابه دست گرفته بود و داشت به 
سمت مخالف ما حزکت می‌کزد: و البته گربه می‌گود. 
عن همیشه طاقت دیدن گریه بچه را نداشتم. این بود که صدایش کردم تا 
غیرهستقيم دلداری اش بدهم 
,ییا پسرچون.- بیا کارت دارم! 
پسرک با پشت دست لشکها را پاک کرد و برگشت؛ ولی هنوز بعض به و داشت. گفتم. 
-تاراحت دوچرخه‌ات هستی؟ [و بعد فکری را که به هنم آمده بود بلاقاصله عمل 
کردم و دست داخل جییم بردم و چند قطعه اسکتاس بیزون کشیدم و به ادامه گفتم:| 
نیا باباجان. .. خسارت چرخت‌رو از راننده گرفتم! 
پسرک پول را نگرفت و بقض کنان گفت 
.نه... دوچرخه ام طوریش نشده آقای کلانتو.-. 
۱ بپس واسه چی کریه می‌کتی؟ 
پسرک لبش را گزید و به آرامی گفت: 
ءواسه اینکه اگز برگردم خونه. بابام با هفت تیر مثو می‌کشه! 
پسرک با چنان قاطعیتی این را کفت که جا خوردم. خواستم حرقی بزنم که 
متوجه گفتگوی محسن و راننده تویوتاشدم. 
خیالت راجت شد جناپ سروان... مل که اولش کفتم ماشین خودمه. حالا اگر 
خیالتون باز هم زاحت تشده تشریف بیارین هسندوق عقب رو هم ببینید. بفرمایین... 
۱ شحسن هله» كفت و من یز لازم تیست»گفتم, اما مرد ول کن نبود و دست 
محسن را کشید طرف ماشین و در صندوق را باز کرد 

آتها رابه حال خود گذاشتم و از پسرگ پرسیدم: 

ببیشم باباچون:.. دازی قصه می‌سازی؟ 

پسرک که دوباره شک در چشمانش نشست. گقت. 

:ت آفای کلانتر.» یه قرآن قسم دروغ نمی‌گم... ابام الان بیست روزه که من و 
مارم و دونا خواهر و پرادرمرو توی زپرزمین با طناب بسته مادرم هم که عدام 
می‌گفت. آباباتون مارو زنده به کور خواهد کرد] از یک هفته قبل, هر وقت بابام توی 
زیرزمین نبود که مارو با شلاق بزنه و بخواد اعتراف بگیره که «چرا می‌خوايم. اون‌زو 
بکشیم»! در زمانی که بابام می‌رفت بالاء عادر بیچاره‌ام با دتدوناش طنابهای دست 
منو چوید و اوتفدر جوید که دوتا دندونش لق شد و افتاد, اما بالاخره آمروز صبح 
طناب دست من باز شد و موقعی که بابام په عنوان صبحانه ۔طبق ععمول این بیست 
روز .برامون برگ کاهو آوردا! لبق نقشه‌ای که مامان کشیده بود. مخصوصاً کاهوها 
رانخورد تابابا به زور توی دهنش بکثه و چون پشتش به من بود من بواشکی از در 
بیرون رفتم و از توی حباط. دوچرخه‌رو برداشتم و فزار کردم سر گوچه رسیده 
بودم که بلیام فهمید و دنیللم دوید و من ديدم که اسلحه‌ای رو که روزهای انقلاب از 
توی پادگان برداشته بود دستش گرفت و دارد دنبالم میاد... دیگه نفهمیدم چطوری 
رکاپ زدم: ولی اونقدر ژیاد پا ردم که پابام چا موند. بعد هم توئ این خیابون داشتم 
فکر می کردم چیکار کنم. که با این آقا تضادف کردم و خودم هم مقصر بودم! 

حرفهای پسرک مغزم را آتش زده بود! قضیه خیلی عچیب بود؛ اپدر یک خانواده 
.که احتعالا روانی است .از ترس اینکه خانواده اش دست به دست عم داده‌اند تا او را 
به قتل برسانند! زن و سه قرزندش را داخل زیرزمین خانه طناب پیچ کرده و انهارا 
شکنجه می‌کند!| یک لحظه دچار ذهنیتی ترسناک شدم؛ «نکند پدر خاله, از ترس اينک 
پسر فرار کرده‌اش او رالو بدهد. تصعیم به کشتن سایر اعضای خانواده بگیره؟» از 
فکر کردن به این احشعال نتم لززید و رو کردم به محسن تا پگویم؛ «او را ول گن و بيا 
برویم که محصن با لحتّی جالب گفت: 

.به به کلانتر پیا ببين اینجا چه خبره؟ 

کفرم درآمده بود که محسبن دارد بی‌دلیل وقت تلف می‌کند, اما وقتی په سراف 
صندوق عقب حاشین رقم با دیدن سه کیسه سه چهار کنلوبی تریاک که با بی‌خیالی 
کامل ی ته حتی جاسازی ساده کف صندوق عقب ولو شده بود نزدیک بود شام 
دربیاورم! هنوز حرفی نرّده بودم که راننده توبوتا رو به پسرک کرد و گفت: 

پر پدرت لعتت که #لکی الکی» کار دست ما دابی آو بعد درحالی که محسن دالشت 
دستش را دستبند می زد به من گفت:] کلانتر به خدا قسم من نمی دونم اینها عال کیه؟ 

.آره تو بمیریی... لابد از آسمان افتاده توی ماشعتت! 
این را محسن کفت و راتنده توبوتا که حالا دیگر چبزی برای از نست دادن 















شماره ۴۵ تسه 
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نه کلانتو.- نژرو بوای من این این ااا 
داخل پارکینگ یک خونه دزدیدم- خاک توق سوم که به 
کاهدان زدم! حتی یک فگاه هم داخل ماشین نکردم که 
ببیثم چه خبره. یعنی فکرش‌زو نمی‌کردم که دارم از خونه 
یک قاچاقچی پزرگ دزدی عی‌کنم., این از بڅت پد 
من بود کلانتر.. به خدامن حاضرم به عنوان دزد پپپ 
برگردم زندان... ولی ابنکه قاچاقچی باشم و.. لا م ۱ 
پرحرفی مرد راقطم کردم و نرحالی که 2 
" تگران خانواده پسرک بودم گفتم. E.‏ 
.محسین خوب کوش گنْ: هر جفتیان زور 
| باید عجله کنیم؛من اکر دیز برسم امگان ۸ 
داره یک چنایت دسته جمعی وحشتتاگ 
رخ بده و تو آگر دیر کنی ,البته اکه اب ا 
شارلاتان رلست بکه که ابن عاشینرد ۷ ۶ 
دزدیده .صاحب عاشین اگر از دزدی ۰-1 
ملشینش مطلم شده باشه فرار خواهد 
کردا من با این پسر میرم و تو هم با کلانتری تعاس بگیر و ۱ 
درخواست تیرو بکن وبه صراغ صلل این ملشین بو بعدآمم تون کلانتری عی‌بیتیت- 
ینها را گفتم. دوچرخه پسرک را توی صندوق عقب ملشین خودم گذاشتم ويا | 
سرعت به‌سوی خانه آنها راه اقتاد م ۲ 1 : 
0 
۲ عم ۳ 
ء حیلی جالب بود کلانتر.. سه ساعت بود که ماشنن سرقت شده بود ولی i‏ 
صاحب لتومبیل که با خریداران آن سه کیسه مواد بر سر منقل نشسته بود؛ هټو ٠‏ 
متوجه نشده بود که ماشینش را از توی پارکینگ برده‌اند! واسه همین ما هم بدون 
هیچ دردسری و بی‌هیچ زحمتی, مستقیم رفتیم بالای سر آقایان که مشفول کشیدن ۱ 
بودند. جالب بود که آنها با آقای سارق ما دعوا داشتند! اسحسن ابتها را گفت و ادامه ۱ 
داد؛| شما چیکار کردی کلانتر؟ 
دستی بر سر پسرک که کنارم نشسته بود کشیدم و گفتم, ۱ 
.اگر ین «پسر قداکار + تبود. امروز یک فاجعه رڅ داده بود. من موقعی رسیدم که 
پدر خانواده (که نچار ناراحتی روانی شدید می‌باشد و الان هم توئ تیمارستان 
توقیف است]یک گالن بنزین راتوی زیرزمین خالی کرد« بوذ و غباید فقط چند دقیقه 
لازم بود که کبریت بکشه اما... خوشبختانه هخه چیز به خبر گذشت. 
6 
0 
آخر شب بود. پسرگ رابه خانواده‌اش سپردیم و همگی راتحت نظر پزشک قرار 
دادیم تا این ۲۰ روز شکتجه و سوءعاضعه‌ای رکه دچار شده بودند درمان شود. در 
حال رفتن به خانه که بودیم محسن با خنده گقت: 
.حالا حرف متو قبول کردی کلانتر؟ آیا این غير از تقدیر بوذ که ی و شما درست 
در لحطه‌ای که یک نوجوان دوچرخه‌سوار برحسب انفاق وارد خیابان شده و با یک 
ماشین تصادف می‌کنه. اونجا باشیم که در نتیجه این تصادف. یگ سارق شناسایی 
بش. یک پاند خریهه و فروش مواد مندر لو بروند و جلوی یک ایت وحشتناک 
گرفته بشه! حالا حرف مثو قبول کره‌یی کلانتر؟ 
دوباره گوشش را کشیدم و گفتم 
ایتقدر شلوغ نکن بچه چان و آود فلسفه هم نشو, باعن هم مناظره نگن) خرف آخر 
من ابنه که! درسته که تقدیر تو پود که با من همکار بشی, ولی اگر اختیار من بود تو 
بعد از سرباژیاث اینجا نمی‌ساندی و الان شاید .قاچاقچی شده بودی! به این میکن 
هجر نر عبن اختیار ۸فهمیدی؟! 
محسن که داشت به واژه قلچاقچی فکر می‌کرد. وفتی متورچه شدعن به سختی 
جلوی خنده‌ام را می‌گیرم زد زیر خنده و گفت 
در هر شکلش ما نوکر شعبائیم کلانتر؛ چه قاچاقچی باشیم چه لفسر! 
صورتش را بوسندم و به زور وادارزش کردم به افسانه تلفن بزند که برای شام 
به خاته ها بیایمد. اما وقتی فگر کردم دیدم او ریاد هم بی‌راه نمی‌گوید. شاید حق با 
" «چام می و خون دل.- هریگ به کسی دادند!» 


7 


س“ 
8 ى 







































که از وی 


و امد کتنسدگان در 
جندتک به نازار عرض شق « 
انع سار ان کاسینو تر ۱9۱ 

عیلی متر عطرل. ۱۳۶ عیلی متر عرض و ۳۵ عبلی مسر قطر می باشد و وزن این رایاب 
شخصمی تنهاً ۹۵۰ گرم تخمین رده شده است. این رایانه دارای تسام قابلبت‌ها و 
کارابی‌های یک رایانه رومیزی و معمولی عی‌باشد. بهای این رایانه با تمامی 
اضافات ۲ ملحقات ل2 دزن حد ود پانصد دار تخس زده شده اسنت البته هی‌تو آن 
1 رانشورین فلحقات اخساقی در بازار به قیمت ۳3۰ دلاز شم نه سمت ورد 


تس 


مدرن ترین عنابخانه جهان 


۵ سال قبل از حیلاد غسیه کتابحانه اسکندربه االکساندریاا بر مصر 
مجهزترین و بزرگترین کتابخانه عالم به‌شمار می‌رفت. این کتایخانه در عصر 
پتولمی درون مر به آوم منت خو رسید و دانک‌تدان را لژ چهارگوش 
جهان براینی حطالعه و تحقیق به‌سوی خود می کشید. متأسفانه کتابحانه 
اسکندریه در جریان حطله ژول سزار امپراتور روم به مبصر به شکل تصادفی به 
آتش کشیده شد. در هزار سال بعد مصطفی العیادی مورخ مصری تصمیم 
گرفت تا با هزیته دولتی دوباره کتابخانه اسکندربه رابه همان شکوه و عطعت 
برها سازد و سراتچام در بیست و سوم آوریل سبال جاری (۲۰۰۲) طی مراسم 
باشکوهی کتایخانه جدید اسکندریه افنتاح شد. کتابخاته جدید باشکوه و عظمتی 


نظیر گذشته خود ساخته شده و هم‌اکنون از نقطه‌نظر 






تاسیسات و معساری به عنوان مدرن‌ترین کتایخانه عالم 
لاحت فى مود 


















پرواز چون پرندکان 

نلاس کا ند 
تصنر بر مشاشده 
می‌کنید. يکي از 
عاشقان پرواز است. 
او تقریباً تمام کره 
زمین را توسط کایت 
طی کرده است و 
حستاخت چسس 
رکورد در این 
مقسوله می‌بانشد 
| 





امت که کانال پالوکاله 
وا به وسيل بالهای عصدو نوی 
پرواز کرد« است. او پرواز در 
نالات رفن زره سر ارت 
ابکصد ۳ سم م ارس 
فارنهابت) را تجریبه کرده 
ست 
اردن را ت وسیله کات 
در دور دید ۵ ابیت 

او صاحب رکورد پرواز 
بر بالاترین ارتفا است و 
ده و سرله کابت تا ار تقا< بازده 
هر ار و فشتصد و پنهاه ق 


شش متری پرواز کرده الست 





او نحسبین رس ابیت که بر 

قراز مرتفم‌ترین آتشفشان فعال در جهان که کاتوپاچی نام دارد و در کشور اکوادور 

قرار گرفت» پرواز کرد« است. ارتفاغ این آتشقشان نزدیک به شش هزار متر می‌باشد 

تام این زن جودی لدن است و خیال دارد به‌زودی باز هم رکورد پروان در بالاترین 
ارنقا۶ راک عتعلق به حود او ست. شگنر 


قلب چقونه همل مي خند؟ 

قلب شا دارای لو پم با تلمبه عضلانی است که حون را در بدن شما به حرکت 
درمیآورد ټزر ۷۰ سالگی قلب شا که به اند ازه مشت بسته شما می‌باشد در ود 
۰ میلیرن یتر حون راطی دو میلیارد و هشتصد عیلیرن ضربان قلبی مجزا پمپ 
کرد آستت طی هر ضریه قلب شما در حدود تیم فتجان حون ر! در عدت هشت دهم 
ثانیه تلمیه می‌کند . سبستم تلمبه خون توسط قلب مطایق تصویر به‌شرح زیر انجام 
وظطیفه می‌کند. در گام اول خون کهنه آز یک طرف قلب وارد می‌شود. در گام دوم حون 
تاره و اکستون داز از طرف دیگر قلب وارد غی‌شنود در گام سوم اظن های قلب بسته 
شده و خون رایه طرف قسمت تحتاتی قلب سوق عی‌دهد و در گام چهارم عضله‌های 
قلب شروغ په بار و بسته شدن می‌کند و با کشودن بطن خون کهنه را 
به‌سوی ریه‌ها حرگت می‌دهند و از طرف دیگر خون تازه را به سوی 
بدن سوی هی دهد تعاعی این ماجراها در مدت هشت دهم ثانیه انجام 


می‌شود و یک ضربه قلب راتشکیل می دهد 


چا ف 


بالنهای خضابی عم می آینه 





سس دم و 
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ن ت ۲ =| j 1٠‏ | 
"۳ فا اننس سفت لے از قت ت ل ايضار “شلد 1 
“ت سے َة 


کیت 


رگورد ارتفام پرزار در 










۲ ۳۹ ۱ ۱ 1 1 8 ۱ 1 
بالنهای روباز را دزهم نشکنند. برای دستیایی به این رکورد این دی خلبان باید به 5 
ارتفاء ۰ کیلومتری از سطم زمین دست یابند. و این ارتفاعی است که فقط 
تشالوردان در مفینه‌هایی فضابی به ان دست یافته اند اما این دو خلبان ابد در یگ 
بال سر باز به این ارتفاع رسد به هغین دلبل آنها بالنی را ظراحی کرده‌اند که 
چون یگ سقیت؟ فجساسی اما ز وعاز قایل استفال* ڪور اد بو ل 
از آنجا که در 
چنین ارتفاعی انها 
نا سرمای. کشنده 


و سرابط جوی 





غدر قایل مقارمت 
مواعه . خزاهند ۱ 
بود, آنها نیز باید 
از لیا , - 1 این 





د 
فن اردع 
استفقاده کرده و 
کلاعهای ریژه انیا 
را به‌ کار گیرند 

ار تعسو یز 
بالن فضانوردی و 
انیاچ شزا 





1 
| | 


E |‏ ت 8 
احا ناستان شتاضیان قو و ق لے | 


3 1 ۱ ۱ ۳ | 7۲۹ 
لاف ای | انعر ۹ لے سنو ال تاتف حح ا .9 انب 


۶ شای نگ انکا لور ند ر ا یی ایند 
ِ ۹ 2 چ ۳۳ 3 . 
كات ا هي "٠‏ ادو ام نھ 2 بحت ت از 
۱ 1 1 
۳ ا ق ق 1 ا ا او ۳ : ۷ 
ج اقلا رار انال کا 
8 نة ال نقاشنهای ق کے ل دل 


زیولرهای این غار ها که به‌عو 


i 
و کی‎ = 


ان نان دا 


اف 


د 


لا 


ھن ب تاز 5 القادة اق ام J‏ لصت تجورد ۰ فاشی 





بانده ابیت حگانت از دزز فقندر انه 


شاه ز وضشني یزرا منت م هي سوام سس ۳ و شکرگزاری درعیان مردم 


کے ' اتفققۓ 


بکف دندانیزشی شوما ۱ 


انسچ» لز تساو فر به سل تویابی 

این تصویر را متعلق به دی اسب دریایی با هیپوی مادر و فرزنه می‌باسد: ابن مشخصی ات این است که تغذیه این 
ک ناه اشن در مافی دز رودخانه‌ها رندگی سی شلف شش الب ذا WETE‏ انز که 4 شر كم از ماقی نو لو لین J‏ نة اا رأة ينك نز لقم ار عار شا هن له م ات قفا 
اسب دریایی در حدود پتچاه کبلوکرم علوفه می‌باشت که با توجه به چنین, مصر ای ار اینکه برای مافنگیری غازم دریا می‌شوند: دست به دعاشای سدصبي هر 


= 1 اي 21 ۳ | | e bl‏ ف ۸ 1 1 4 رف ۶ الات ۳۹3 ل -. 1 غا ھا که نپا ۹۷ 
سلامت. دندانهایی که دز تصویر عشاهده می‌کنید عاملا لازم است, این حفوا دز برهی داششند , تشانه این مدعا مجسعه مفرعی ب فا 


2 از‎ ۱ i: 
! شب نه تقل‌یا می‌پردازد و راد هنگام زااتر اب بهسر می‌نزد جرا که یه نت داب امست. اتض عو‎ 
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اسای لے بر انز اتاب دچار نے ن ۰ خنگ “ی سود اسف س عم , موز اند لد قفا بح له ز ۲ لس 


زیر آب تا پتجدقیقه حفظ کند بیشرخت تهنونوژی بازبافتی 


a‏ أ 


۱ 8 ۱ ۲ 1 5 
حالف انس سحت a‏ چشمان. ڳوشهاو نمام اتن که نا ان ۰ 1۳ فا ا لف ت ۳۳۳ 


r 
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CE 


A | Ll ۳‏ .7 و س ا فاد مسا حسذفتی 
: ۴ سراف 2 کی ۱ 1 r u.‏ نقاط يعار که ر فن "۳ ۳ Î H1‏ 
اب قرار گرفته‌اند که در موقم امدن حبوان بر روی اب پان کی 


نک لو لگا استقارد 8 و سراد نار باقمی 
دید 8 می اسو الہ 


ی ععو ان لت ل ما ۳ 


۳ 5 ۹ 
ل اق 1 از | ا ی دسا ار 





سی ز و ل هة أ ناز یاقسی يقل زق 
اهت لاق ایند که زورره رز دنز 
۳ از 
ات 9 اف ی 1 ندل هه اد احتاشبی. J‏ 
ام ن ون ۱ , ۳۹ 
ورزر تة ست اماي تست هه 
ابجاد هي سل د 
4 نس . ایست که مردم 
تال ان هه بسي ۰ 
اف E‏ 3 
غالا دز این فقو اسا ابش ٣‏ ا 
تقرتنا تعام ستاکنان کشورهای 


۲ ۳ 1 ۳ 
ےہ فاا سے |“ CTT‏ و ق اقب نار ناهت 
اسب 


نا رک سانک تت ب زد وان از لد 


ا 0 1 
ِ اة زر ۱ ا [٠‏ . اس 1 غلم و 


اتا > اند که نه بهترین رچه از 


شغ ال ااا ET‏ و 2 9 ۳ 


ر 


۳ س یبن 
ای ۳ کے ۱ قله اة 8 فسات نا 
5 اس ِ ایس انیت 
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به روابت : مصطغی گلیاری 










0 در قسمت‌های قبل خوائدیم : 
شهرزاد سر گرم قصه گوبی برای «حاتم» امیر جوانبخت بود 
|کهه: از طرف تسام زرد» طلسم می‌شود و عشق غوران به اعیر باعث 

اعاجراهایی شگفت می تود اما پالاخره افسون سام زرد باطل شده به 
۱ مر ی کج مره ا کی بر ي کید زد نتزی 











حام ۶ موه و پیرزلی به نام کل جبین 
|عاه‌رخ پزی‌چهره دختر ر پادشاه آفسون‌گران زبرزهینی به امیر کمک 
7 | کرده و گوهر را به او هی دهد و سپس به تقاضای امیر درصدد است تا 
زرده پری دختر شاه پریان را آزاد دند به‌شرطی که امیز او را از پدرش 
خواستگاری ګند و... 
و ایتک دتباله ماجرا از زبان شهرزاه: 










۳ - درست است, به همین دلیل به چند اژدها و سوسمار و دیو و غول 

که از دو-سناتم هتد می‌گویم که از الکی به خواستگاری عن بیایند تا تو با 
آنها پچنگی و همه را بکشی. 

- چطور دلت می‌آید که من دوستان تو را بکشم؟ پیر ژن گفت 

- عشق, هر موجودی زا به پلیدترین موجودات تبدیل می‌کند. و هن 
دلیاخته تو شده‌ام و دلم بر ای هیچ کس نمی‌سوزد. 

لمیر گفت 

- قبول خی کنم. پس تو برو و کاری کن که جنگ تعام شود و پدرت به 
. قصسرش باز کر ده تامن هم بتوانم به خواسنگاری تو بیایم. 

پیر رن آهی کشید و دستش را بر قلبش گذاشت و گفت: 

وای که تو چه خوبی. همین جا بعان و این ژرده پری زشت را آزّار 
کی تاعن باز گردم. 

این را کفت و با بوسه خود رخسار لمیر را خراشید و بر قالی پرنده 
نشست و رفت پس از رفتن او, امیر به زرده پری گفت: 

“ای رده پوی: دیدی که به خاطر تو چه حرف‌هایی زدم؟ 

- آری ای جولنمرد. آیا مرا از این دخعه بیرون می‌بری؟ 
- آری. به شرطی که مرا به فمسری خود برگزیتی, 





زرئه پری سر به زیر افکند و گفت: ایتک هنگام چنین سخن‌هانی 
٩‏ نیست. نخست مرا نجات پم بعد با هم بر لین رمینه سفن خواهیم گنت 
می‌دانی که من بی اجارّه پدرم حق ندارم با کسی ازدوام کتم. 
امیر دست و پائ زر ده پری را باز کرد و کقت: 
- آینگ پر خی تا برویم. باید شتاب کنیم زیر ا می‌ترسم پیر زن اقسونگر 
باز گردد. اما تمی دالم چگونه از این کوه پابین برویم 
زرده پری زیسعانی را که دست و پانش با آن بسته شده بود برداشت 
و به احير گفت 
« یگ سر این ریسعان را به کمرت ببند. سر دپگرش را من می‌گیرم: | 
_ آنگاه پرواز می‌کنم و تی را به آسمان می‌برم و به چایی امن خواهیم رفت. 
اهبر ریسمان را یه کمرش بست و زرده پری سر دیگر ریسمان را به 
دست گرفت و پرواز کرد و از آنچا رفتند. 
اسا بشتو‌ید از پیر رن افسونگر. هنگامی که به ار باز کشت و دید جا تر 


است و بچه نیست. از نیرک امیر جوان خت و قرار او با زرده پری با ختر 


شد و با خشم بسیار برد اژدهای خشعکین رقت و عاجرا را برایش نقل کرد و گفت 
- ای اژدهای خشمگین, سوگند په خشم و حسادت که هم امبر راو هم 
زرده پری راروزی هزار بار خواهم کشت. 
ازدهای خشمکین که یکی از دوستان پدر پور زان بود, گفت 
- کم است. ای کل جمین پریچهره تو پاید امیر را لحظه‌ای هزار بار بکشی و 
رده پری را به من بسپاری تا او رابه شیوه اژدهایان خشمکین, شکنجه کنم. 
- شبوه اژدهایان خشعکین به درد ععه‌ات عی خورد. اگر می خو 
زرده پری را این گونه شکنجه کتم, او را به یابایم می‌دادم زیر! نیم ساعت 
اسست که زنش مرده و از اندو« بسیار. می خو افد فعسری جوان و زییا برای 
خود برگزّیند. 
اژدهای خشمگین عطسه‌ای هیب کرد که از شدت آن همه جرجه 
کلاغان پر درأآوردند و از ترس گوبختند: سنپسش گفت 
> از این سخنان بگذریم. اینک بگو که چرا از بست امیر و زرده پری این 
گونه خشمکیلی؟ 
پیر زن افسونگر با خشم گفت؛ - حواست کچاست؟ مگر نگفتم که هر 
دو مرا دتبال نخود سیاه فرستادند و با هم گریتتند؟ 
- من نمی دام حواسم گجاست ولی اکر تو غی‌دانی که آنها به کجا 
گریخته‌اند. نشانی مخفیگاه‌شان را به من بده تا در چشم بر هم زدتی بروم 
و امیر رایرانت بیاورم 
- و زرده بری را چه خواهی کرد؟ 
اژدهای خشهگین عطسه مهيب دیگری کرد و پروانه‌هایی که تازه از 
پیله درآعده بودند» از وحشت دوباره به پیله باز‌گشتند, پیر زن باز پرسید 
- نگفتی زرده پری را چه جواهی کرد 
- او راا هیچ. نخست بايد نزد ژنم بروم و او رانزٌد رن پاباۍ تو که مرده 
است بقرستم تا مانند بأبایت اندوهگین شوم آنگاه مانند بابایت از شدت 
اتوه 
پیر زن سخن او را برید و گقت 
< نفرین پر هر چه مرد است, و نفرین بر تو که ازدهابی خشممکینی. و 
تفرین بر امیر. که مرا فریپ داد و هم گوهر شب چراغ را از من گرفت. هم 
زر ده پری را با حود بر 3 
ازدهای خشعگنن کشت 
- گوهر شب چرام را گرفت؟ آن را برای چه می خو است؟ 
- چه می دانم می گفت می‌خواهد آن رابه طازوس بدهد. 
ازدهای خشمکین چنان خندیذ که همه بیدها وزیدند و همه بادها لرریدند 
صینش گفت 
- درو د بر من. راھ شکلجه امیر رایافتم زیرا من طاووس رامی‌شتاسم 
و می‌دانم که امیر چرا گوهر را ار تو گرفته تا آن رابه طاروس بدهد. 
- درود بر تو.عن نير فهمیدم که تو به چه می‌اندیشی. آمیر می خو استه 
با دادن گوهر شب چراغ په طاووس: و انمود کتد که مزدی دلیر لست و به 
تتهایی به جنگ دیوزادها رفته لست و گوهر رابه‌چتگ آورده نت ˆ 
ازدهای حشمکین کقت. 
- آری. و می خواهد با لین کار دل ا طاو رس برباید و او زا راضمی گند 
تا هعسرش شود اینک من ترّد طاووس عی‌روم و به او می‌گویم که اعبر به 
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س, گومر شب چراغ را به چنگ آورده و یا زرده پری گریخته است . 

ِ ا وت ناوریس خشمگین می‌شود و دسار از روزگار امیر درمی آورد امابگو 
م اگز امیر را این گونه مچازات کنیم. تکلیف زرده پری چه می‌شود؟ او راچ کنپم؟ 
اژدهای خشمگین گفت: 

ای را؟ این که کاری ندارد..من به خانه خود عی‌روم و زنم را نزد رن بایای تو 


می‌فرستم و ۰.۰ ۱ 


پیر زن با خشم گفت 
- اگر یک بار دیگر از شیوه اژدهایان خشمگین ستن بگوبی: تو را به شبوه اقسونگران 
خشمگین مجازات خواهم کرد و حلقه هسسری خود را به گردنت حواهم افکند. ۱ 
- چزا خشمگین می‌شوی؟ من بک حرفی زدم: تو چرا باور می‌کنی؟ من علط می‌کنم || 
که زرده پری را به شیو« آزدهایان خشمگین سجازات کنم. من کجا و این حرف‌ها کج | ۱ 
- حال بهتر شد. پس دیگر ساکت باش و برخیز و نژد طاووس برو و پنبه افير را 
بزن. البته با این شکل و شمایل تروی و طاووس را ژهره ترک نکتی. وردی بخوان و به 
جلد جوانی خوش قد و بالا بری. 
اژدهای خشمگین گفت: « پس از رفتن عن تو چه می‌کنی؟ 
هن کمی از بوی موی امیر را دارم. آن را می‌بویم و نهان‌گاه امیر و رده پری را 
پیدا می‌کتم. آن گاه اعیر را نزد طاووس عی‌آوزم تا او را مجازات کند. خودم نیز زرده 
پری را در دماغ عفریته مرداب سیاه به بند هی کشم. 
- قرمانبردارم ای اه روی گل جبین پری‌چهره. ایتک که می‌ خواهم فرمان تو را 
اطاعت کنم. چه پاداشی به من خواهی داد؟ 
- هر پاداشی که بخواهی به تو خواهم داد بگو که چه می‌خواهی؟ 
اژد‌های خشمگین درختی را ار ريشه کند و آن را خورد و گفت: 
- زرده پری را به من بده تا او رابه کودکانم هدیه کتم. 
پیر زی کود را گاز گرفت و سنگ بزرگی زا زیر دندان‌هایش آسیاب کرد و گفت؛ 
- حرف ویادی موقوف. ضد بار به تو گفتم که زرده پری رنه به تو می دهم ته په 
بابایم. اینگ ژودتر برو و کارت را انام بده وای به حالت اکر خطا کنی. 
اادهای خشمگین دیکر چیرّی نگفت و وزدی خواند و به جوانی خوش قد و بالا 
تبدیل شد و بر قالی پرنده پیر ژن نشست و به زودی خود را به نزدیک کاروان طاووس 
رساند و فالی پرنده را پتهان کرد و به سوی خیعه علاووس رفت: طاووس با دیدن او کفت: 
« تو کیستی ای چو انعرد؟ 
- ای عطار وس عهریان. من مردی پهلوانم که چندی پیش اسیر اژدهای خشمگین 
بودم ولی او را کشتم و خود را آزاد کردم و تزد تو آمدم. 
- اینک از من چه می خراهی و چرا به دیدنم آمده‌ای؟ 
ازدهای خشمکین گفت" - ای طاووس لیکو نهاد. هتگاسی که لزدهای خشمگین را 
کشتم و داشتم از قلعرو او دور عی‌شدم. عردی را ديدم به نام امیر جوان‌بخت که ماه 
روی کل جبین پری‌چهره افسونگر را فریپ داده و به کمک او گوهر شپ چراغ را از 
دیوزادان گرفته بود سپس با زرده پری گريخته بود و داشت به جابی تا معلوم می‌رفت. 
طاروس گقت" - تو اینها را از کجا می‌دانی؟ 
- من پس از کشتن اژدهای خشمگین. روی درختی خوابیده بودم که از صدای 
گقت و گوی زن و مردی‌بیدار شدم, شنیدم که زن به مرد می‌گفت ای آمیر جوان بخت آیا 
من بهترم یا طاروس؟ و مرد گفت ای ژرده پری, بک مزی تو به هزار علأروس می ارژد. 
چه خوپ شد که طاووس غرا دتبال گوهر شب چراغ فرستاد اگز از چنین مأموریتی به 
من نعی‌داد. هرکز کسی چون تو را پیدا نعی کردم. 
طاووس گفت؛ - گمان کنم دروغ می‌گوبی زیراعن شیر سرد را دنبال گوهر شب 
چرام فرستاده‌ام ته امیر جوان بخت را 
ازدهای حشمگین گقت 
- آری, آن مزد می‌گفت من خودم را به علاووس شیر مره معرقی کوذدام. 
طاوونس کمی فکز کرد و گفت: -آبا لنت می‌گویی؟ 
- چرا راست نگویم ؟ از دروغ کوبی چه چیزی به من می‌رسد؟ من خیر خواه تو 
هستم و جایگاه امیر و زرده پری و گوهر شب چراغ را می‌دانم. 
- آپا مواپه تجا می‌بری؟ 
- اگر بخواضی, چرا نبرم؟ آماده‌شو نا برویم. 
- تا آنجا چند روز راء اسث؟ 
ہا اسبی که تو داری, سنه ماھ ولی با لسبی که من دارم یک ساعت. 
-عکگز اسب تو چکونه اسبی استت؟ 
اسپ اژدهای خشمگین است. هتکامی که ازدها را کشتم, اسیش را برای خود 
بردلانتم: اون اسب می توان پر وان کن 
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گوسفند و مرغ و ماکیان. خشمگین و دیوانه می شود 


طاووس گفت:. - ندیدم که تو با لسب بیایی. ¬ 
er E‏ هب رز 


طاروس گفت. - پس راه بیفت تا برویم. 
ازدهای خشمگین طاووس رابه سو ی تهه برد و چون پشت تپه رسیدند. طاووس گفت: 
- چه بری عجیبی می‌آید. انگار چتدین مار در اینجا پوست انداخته اند. 
اژدهای خشم‌گین با صبدایی که کم کم داشت تغبیر می‌کرد. گفت: 
- چیز مهمی نیست. طاووس پرسید: - چرا صدایت دارد ضمحت می‌شود؟ 
- خاک به کلویم رفته اسست. 
طاووس به اطرافش نگاه کرد و گفت: 


بوی پوست مار دارد هعه جا را بر می‌دارد. صدای ټو هم هر لحظه دارد. 


ضدتت‌تر می‌شود. من فی ترسم ا بهتر است برگرديم. 

اژدهای خشمگین که صدایش بسیار کلفت و خشن شده بود. گفت: 
- برگزدیم؟ چرا؟ مگر از من بدت می آید؟ 
طاووس از وحشت فریاد کشید و گفت: 
- تو چرا چنین شده‌ای؟ داری پوست می‌اندازی؟ تو کیستی؟ 
اژدهای خشمگین به جلد اصلی خود قرو رفت و خندید و گفت- 
- آژدهای خشمگین در خدمت طاووس تیکو نهاد است. 

طاووس خود را عقب کشید و در حالی که می‌لررزید ۳۳۹۳ . 


- به من نزدیک شو به خداسوگند که آگر جلوتر بیایی تو رابا این دشت خواعم کشت ٍ 
- ای دخترک ناتوان. اگر یخواهم. تو را و دشنه‌ات را یگ لقعه خواهم کرد ساکت . 


باش ی مرا که اژدهایی خشنمگیتم, خشهکین نکن, 

« از من چه می خواهی؟ رهایم کن. 

- از تو چبزی نمی خواهم, قرار است زنم برود پیش دب پهن کل جمیت مدیم من 
بابد زن تازه‌ای بگیرم؛ پس تو را به خانه خود می‌برم تا رن من شوی, 

- تمنا می‌کنم که مرا رها کنی ۱ 

تو وا رها کنم؟ مرآبه خنده نینداز.,سیصد سال است که دارم زتم را تحمل می‌کنم 
و منتظر روزی بوده‌ام که برای فرستادن او به سرزمین مرگ بهانه‌ای داشته باشم: 
اینک که این بهانه را به دست آوردهام. محال است که از آن چشنم بپزشم: 

- اگر مرا رها کنی: زنی نیکو نهاد برایت پیدا خوآهم کرد, 

« تو چه ناداتی: مگر نمی‌دالی که ما اژدهایای خشمگین قوائین مخصنو ی دازیم؟ 
ما حق‌نداریم با هیچ زتی ازدو ام کنیم مگ ر آن که کسی ما را به بهاله ای ند رتی بفر ستد. 
اسروز گل جبین پری‌چهره مرا ند تو فرستاد و اینگ می‌توانم ن خود را یه سرزعین 
مرگ بفرستم و تو رایه چائ او په خانه خود ببرم. ۲ 

- من تو را به بهانه ای. رد نی عی‌فزستم: 

اژدهای خشمگین گفت: 

- به راستی که ادانی. بر اسلس قالونی که خا بازیم ELE‏ 
زنی بفرستد که هم به زشتی رن جودمان باشد, هم جزو اژدهایان خشمکین با پیز نان 
افسونگر زیر زعین باشد. اینک دیگر سخنی نگوی و وازد این دخده شو تا بروم و طبق 
قانرن آژدهایان خشمگین رتم رابه سرزمین ع رگ پفرستم. 

اژدهای خضمگین طاو وس را به دخمه ای تارک برد و دست و پایش را پا ساقه گل 
تیلوفر بست و دهاش را پر از گل باس کرد تا نتواند فریاد بکشد ننپس بر قالی پرنده 
تشست و به سوی خانه خود رفت 

پس از رفتن او طاووس فقط اندکی گزیه کرد زیرا صدای پابی شنید و گریستن را 
به وفتی دیگر گذاشت و گوش کرد تا ببیند این چه صدایی است. چندی گدنت و 
چشمش به کبوتری زرد و درخشان افتاد که به سنوی او می‌آمد. پاش آمد که چنین 
کبوتری را پیش از این نیز دیده است ولی ندانست در گیاء کیوتر کار او نشست و ډه 
زبان آدسیان لب به سخن گشود و گفت: 

- ای طاووس نیکو تهاد من پیک زرده پری هستتم و از روژی که گوهر شب چراغ 
او را برده‌ای دنیال تو هستم. 

سپس دست و پا و دهان او را باز کرد و گفت 

- به کازوان خود باز گرد و یگ منزل به سوی مشرق حرکت کن تا به سررعین 
پهلوانان کر بسته پرسی. همان چا عفتظر باش. 

لین را گفت و پرواز کرد و رفت اما پشنئوید. از امیر جوان بخت و زرده پری. آن لو 


در جابی پنهان شده بودند و اندوه می جوردتد امیر که عدتی بود جز عطر گیسوان 


زرده پری چمزی نغور شیده بود م کت - ای زرده پزی مهربان. تاکی بای هی ۳4 9 
۳ ¢ 1 ۱ 


باشیه! 








1 
سے چم سی ےس 


 یلهنادند هد ۳۳۳ استاویتسکی » سر جاش میخکوب شند. به این زن که با‎ Bae, 


ت. پا سم 1 ۳ دهم کلندشده و لحن حشنی با او سخن می کفت چشم دوحت. این رن 
i =‏ مت پس درحین صسحیت؛ روئ مير و به طرف او خم شده بود و «استاویتسکی » 


۱ می‌کوشید خود را از او عقب بکشد, اما خشکش زده بود: بدنش یع کرده 
.حون از سر و صورت شوهرم می ربخت گونه لش شکافته بود. آن 
مرد اسلحه اش رابالا برد تابار دیگر صریه ای به او وارد سازد, درحالی 






























۵ تا اینجا خوانديم کہ 
کست» همسر تام در یک سانحه اتومیسل از احیه لگن 


[ 1 1 که ها أ ی‎ - ۳ il" 

۳ 7 سای x‏ ۱ ن صربه اول کاری بود و شوهرم را به زاڻو درآورد. 

| مره جار شکسنگی می‌شود و دقترها تشغیعی می‌دهند باید با «اسناویتسکی» با تمام قدرت کوشنید نستائش را اه بلند 

..."| اشحه ایک از وی عکسبرفاری شود دوحالی تی ۸ و یه اتام هدر وایست هلو رماع 

و یو څا وک کف چ ۱ :په آن رن چشنم دوخته بود وهی خو ت جلوی صحبت. او رابگیرد. 

سب 0 و ۰ زت کی ی ۳ 1 هام اما قادر به آین کار نیود انکار هوای انجا به کلی مکیده شده بود. به جز 

س ا رد این کف تفای هو و ۱ وا صدای این زن, که هعچنان بكري حرف می‌زد. صدای دیگری شنیده 

و |4 EF: 5 a Rua‏ ور e‏ عمیسد و این هبدا «استارپتسکی» را آزار می‌دان- آن زن درباره مرگ 
]| شکاینی با ترس و دلهزه زبادعنزل هارا تزک عی کند... جنبقر به پنج 

- ” نوی ص 


4 , ستاو بد ۱ ي که نک نھ زا نلان أنه 
ا ما ا ا ویر س ووا تشک هرمت ک ودیک دست رید کرب 
...7 ]| میلادی؛ پن از ۴۴ سال ماخرانی بهوقوع می‌پنوندد که باز هم بای این | هيز EE‏ و ۲:۵ بی کک در خود سراغ 


خانواده س دوه بی تام کیت و فخترشان. حنیفر به مزن کین | داشت صندلیاش را به طرف عقب هل داد براثر این حرکت: صدای 


E‏ و ا گوشخراشی از صنندلی برخاست تاگهان ان خلاء مرموز ار ميان رفت و 
جیاتن LE a‏ ۱ 2 دوباره اطراف آو از هوا آکنده شد. #استاویتسکی» که تا چند لحظه قیل. 
ٍ ۲ مه نفر دزد به نلمهای موس راتس جورچ و بوتس به متزلی مائتد ماهیی که از تنگ آ ¿ افتاده باشد. احساس خفگی می‌کرد 
اج س ان at‏ ۳ ر 2 ت ۱ 
تسرد می‌زنند ولی بطور ناگانی رابز تس بدون هیچ گنه هعوا و با یروج تعا i‏ 


نوانست نفس بکشد و با تعام وجودش هوا را پبلعد! دویازه صدای 


یس سس ی ابرا استرن» از بخ کالیدشیاا وک تون» بسن 1 ۱ ادن پرونده بر ون Es‏ ۳ 9 ی 

۱ .. | می‌گویند جنایتی در کاز نڼوده چون قخرتی که بتواند به چتبن کاری e bt PE‏ 

کا کک ا دست بزند وجود نداردا... فزدای آن.روز مبوسی: 5 «لموس ۱ يود اما آثار نگراتی ور آن 
نے سز مج تو[ جنگ + 1 نل 5 ۰ a5٠‏ ارده : بد٥‏ مود ل 

۹ کت | ای ۳ ا۲ ار تیدج 77 تس مشمهود بود چرق سردی بدین »لستاوینسکی»را پوشانده پود اما حالش 

۲ ت بل( حونی ( وی و علاقات با شوهر حنیقر و گفتگو با«ألن» تنیدا دوست بهتر شده بود, ونش هم دې ملست چه تبروی ر ما 
سا سا |,< جب داتسته نهر * ی وا چچ د ِ 2 رکه سیب 
۳ جنیفر چیزی بر هاسنن اضافه نمی شود و سر اتجام فرار علاقات : ا ا 


جتیغر رادو غلاخوری بیناز شتان مخل کار وی می گذارد نما در ملاقات 
اوی تحت تأثیر اسادگی و زیبایی حنقر راز عی گید و.. 
و ایتک نوجه شعا رابه کتبال ماحرا جلب می کتبم: 





یدانم غذای لین‌جاء چنگی به ذل تمی‌زند. اما قبلً هرگز ندیده بودم که حال 
کسی را تا این اندازه بد کند. احسلس می‌کنم خالتان خوپ نیست سروان, 
تنها چیزی که «استاویتسکی #می خواست. آن یود که از ار بگریزو. 





" س افیا تجنیفر » درحالی که ار جا برمی خاست به نرمی گفت. 
موب چسجو وس ها روش او نقیچه‌ای دریر نداشت, دکثر چنیفر گیلبرت در پاسخ به ۱ .سروان, واقعا متأسفم. همراه من به طبقه بالا بيایید تا دارویی په 
۱ انیتاویتسکی گفت شما یدهم, حالتان را بهتر خوافد کرږ 


- بسا موی ا نمی‌تولتم بگویم که دچار رتچ و عذاب شد, زیرا چتین حادقه ای تابه حال خود گفت عی‌دانم یکدفعه چه مزگم شد؟» می‌دانست لین ن اه ت 
rel‏ چیه ی سای بزای من انقاق نیفتابه استاراست و پوست کنده بکویم مرگ اوبرلیم اهعیتر | قلب نگران حال او شده و می‌خواهد کمکش کند, اما با این حال 






ج ۱ ۳ فف فتكي پیشنهادش را رد کرد. 
- سات حت چسته بسیار حب دکتر. بیایید ماجرا را مرور کیم. شما و همسرتان به | سایه غمی اچهره جنیقر را فراگرفت: خود را جمع, و جوو کرد و 
و واس طرف انها رفتید و «رآبرتس »مرتکب خشونت گنه دوباره روی صندلی نشست و به چهره «استاویتسکی #خیره شد. پرسرد 
3۳ دز انن منگام. ناکهان خطوط چهره آن رن تغییر کرد, رنگش پرید , مر وان: ایا سال دیگری هم دارید؟ 
لب و دیدگانش نازک. شد. هنگامی که آرواره‌هایش را په هم فشرد اسنتاویتسکی »با صدلی گرفته ای پرسید: .چرا پلیس را خبر کردید» 
وسپیین سس و و 9 ۳۹ 
a ۹‏ ستاو یتسکی ١‏ ماهد کرد که ساهیچه‌های ىرىش متقیصضص شد ظاهراسوال عجیپ و خنده‌داری بود؟ آن زن در آن لحظات بحرانی. 
> . ۳ چهره‌اش. سایگی و زیبایی اش را از دست.داد, کوش صورنش در | چز انکه پلیس را خبر کند چه کار دیگری می‌توالسست بکند؟ چرا این 
کت امتهار استخوانها کشیده شد و با نگلهی که در ذرقای أن نفرت و انزجار کاراگاه پلیس از این موضوع تعجب کرده بود؟ 
۰ ۱ ت ۹ | 
کا سا "دی میرد به سناویتسکی»چشم دوخت و گفت: اتجنیفر البخند زد. یک لبخند سرد و مرموز و برخلاف اتتظار گفت 
ag °‏ دیدید که آن مرد چه بلایی بر سر او آورو! پس چه کسی پلیس راخبر کرر؟ 






شماره ۳۰۳۵ 















قحد نر درجالی که آثار د شادی در لبخندش پیدا شده بود پاسخ داد 
ی که صدای فریاد ۱ عوس رابرتس »راشتیده بودا 
«استاویتسکی»به طرف دستشویی دوید: .و قبل از رسیدن به دستشویی: آنچه را 
& 4 خورده بود برگرداند! 





O 
اآشستاویتسکی» می‌دانست که نمی‌تواند با آن حال خراب به ادازه بازگردد.‎ 
برحالی که هنوز معده‌الش تاراحت بود و بدنش می‌لرزید به خانه رفت. از آنجا به محل‎ 
کارش تلقن کرد و به #کار عایکل » اطلاع داد که تا فردا به اذاره نخواهد آسد. «کار‎ 
ملیکل» شکوه‌کنان گفت:‎ 
۔ دیوید هیچ معلوم است کجا هستی؟ شخصی از سنانتاکت عا را کچل کردد. هر‎ 
 تیارب تیم ساعت یک بار زنگ می‌زند و با تو کار دارد. زبانش هم کمی می‌گیرد. امروز‎ 






«ابستاویتسکی » گفت: 
:همین الساعه بکو یک فر این گزارش رابرایم بیاورد: 


تلقن رابرداشت E A TE‏ زد 

«استارپاک» گوشی را برداشت و گقت 

تهیه گزارش شما تعام شب وقت مرا گرقت تازه نمی‌دلتم همان چیزی لست که می‌خواهید 
یا نه. به هرحال, هر مدرکی که اینجا داشتیم فرستادم. ثتها چیزی که بای اضافه کتم 
لین است كه دختر اظلیست» وقتی آن لتفاق افتاد بر آنجا نبود. بلکه قبلش در آنجا بود. 

#استاوینسکی » پر سید 

.آیا آن واقعه صرفاً یک تصادف بود؟ 

خلاهراآً این طور به نظر عی‌رسد. اما هیچ کس به درستی نمی دانست که دقیقاً ماجرا 
چگونه اتقاق افتاد! 

اعصناب »استاویتسگی "تحریک شب پرسید: آیا آن پسبر مرد؟ 

.بله, پسرک مرد. صپر کنید تا گزارش را بجوانید. 

O 

گزارش به دست #استاویتسکی »رسید. عربوط به حاذثه ای بود که چهل سال قبل 
اتفاق افتاده بود. این گزارش را انجان استاریاک» یعنی پسرعموی مرحوم این رئیس 
پلیس ترشته بود.مامور تحقیق در مرگهای مشکوک. آن را عرگ تصادفی ذکر کرده 
بود اما مجان استارباک»هرگز این تظر را نهذبرفته بود و گزارش را جوزۍ نوشته بود 
که هر کس آن را بخواند. موجه شود که او موافقتی با این اظهارنظر نداشته است! 
تحقیقات و باز‌جویی, دن همان روزی که شروع شده بود پابان یافته بود. کفتگویی با 
دوشیزه مجنیقر لیست» انجام شده بود. اما اطلاعات تازه‌ای به دست نعی داد آن‌گونه 
که سستاریاک» نوشته بود؛ این دختر: تا آخرین لحظه از مزگ آن پسز اطلاع تداشت. 

#استاویتسکی» بخش مربوط به اجنیقر» را مشتاتانه عطالعه کرد. در بقیه 
گزارش هرچند که مفصسل, بود, اما کمترین نامی از ابن دختر برده نشده بود. 
«استاو یتسکی # نمی داشسست چر؟؟ 

اصل ماچرا کاملاً اسرا رآمیز بود. گفته می‌شد که یک اتوعببل یا بتابر هار 
کارشناس پزشکی یک کامیون ء سیب حادثه شده بود, اما در اینجا هم #استارپاک» 
اظها رنظری نکرده بود. آقسر باز جو نیز نتوانسته بود ابن موضوع راتا بيد کند. 

شاهدان عینی هم گفته پودند که اتومبیل یا کامیونی را ندیده‌اند. هیچ اثری هم از 
وسیله تقلیه پیدا نشد با ابن حال, باز هم «استارباک »از اخلهارنظر خودداری کرده بود! 

#استاویئسکی» این گزارش راکه به لمضای افجان اسنارباک »در تاریخ ۲۲ ژونیه 
۶ مبلادی تهبه شده بود دی بار خواند. اما چیزی دسنگیرش نشد. 

O 


در حدود ساعت ۷/۳۰ دقیقه بعدازظهر «جنیفر گیلبرت» بی‌سروصدا خود را به 
زیرزمین بیمارستان عمومی ستهاتان» رساند. دری را که روئ آن نوشته شده بود: 
ابخش آسیب شنناسی » گشود و قدم به دلخل گذاشت. سکرتری که در آنجا نشسته 
بود. نیم‌نگاهی انداخت و سایه زنی را دید که روپوش سفید رنگی به تن داشت و برچسب 
سیاه رنگ نام را به سینه زده بود. این زن از کثارش گذشت. اما او توچه زیادی نکرد. 

دکتر مگیلبرت با گامهای محکم و استوار, از سکرثر دور شد و همین که مطمثن 
شد مائمی وجود دارد. شتابان ود رابه سالن بایگاتی و ردیف کابینت‌ها رساند. در 
آنجا. سه نفر دیگر کشوهای کرچک فلز را بیرون کشیده و مشغول 
یادداشت برداری بودند. چنان عرق کار گشته بودند که کمترین توجهی په او نکردند. 
مجنیقر »مستقیماً به طرف کشویی که مربوط په حرف #ر پود رفت: نگاهی به اطراف 
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انداخت و همین که مطمئن شد کسی توجهی به او ندارد یکی از کارتهای پرونده راز 
درون کشو بیزون کید و آن را در جیبش گذاشت. سپس از آنچاء به طرق اتاقی که 
روئ در آن نوشته شده بود «اتاق. مدارک» خزید. هیچ کس در اٹاق ېود به سرا 


با تلکس یک گزارش فرستاده و عایل بود درباره این گزارش با تو صحیت کد ۱ 

| عبور کرد. لحظه‌ای ایسناد تا نگاهی به اطراف اتاق بیندازد. هیچ کس, حتی سکرتر هم 
سر اننا تیو به موی در رفت. دز و #تقد و وارد لان بزرگ هید راز کار و نا 
نیو ی اعتراضی کند. گوشی را گذاشت: برای خودش فنجانی | و پزشکاتی که نها هم مانند او روپوش سفید رنگي به تن داشتند گذشت. از 
ن راهعراه با نکه‌ای نان کرهای خورد. سپس دوباره گوشی | رستوران و سپس از در ظزی سبزرنگی که سردخانه بود عبور کرد و قدم به پارکیتگ 
























کابینت مورذنظر رفت. در آنجا, پرونده‌ها به‌چای حروف با اعداد رمز مشخضی شده 
بود. شماره رمز را یافت و به راهرو بازگشت, کارت را از جییش درآورد و به سوی 
انتهای راهرو که کشوی موردنظر در آشجا قرار داشت, شتافت. دستگیره را کشید و 
کشو, به آسانی و بدون صدا خارج شد. 

پوشه‌های زیادی درون آن پود در همان حال که سرگرم چستجو بود: کارت را 
مقابل خود گرفته بود و شعاره آن را با شماره‌های چاپ شده بر روی پوشه‌های بزرگ 
درون کشو تطبیق می‌داد. سرانجام پوشه موردنیاز را یافت. آن را از درون کشو 
بیرون کشبد و معتویات آن را به سرعت مطالعه کرد. سپس, کارت را درون پوشه 
گذاشت و پوشه را زیر بغل زد و دوباره به راهرو بازگشت. از پشت ردیف کابپنت‌ها 


گذاشت: هوا بسیار سرد بود. و او فقط همان روپوش سفیه رنگ رابه تن داشت. دوان 
دوان خود را به اتوعبیل تجاگوار» سیاه رتگش رساند. در اتومییل را کشود و پوش 
راروی صندلی جلو انداخت, خونش پشت غرمان نشست. دستش بدجوری می‌لرزید 
و نمی‌توانست سویيي را به آساتی یه دلخل فرو برد کوششی برای روشنن کردن 
اتوعبیل به خرح نداد. نگاهی به و انداخت و به سروان »اسناویتسکی* 
اندیشید. پادش آمد که این کا رآگاه پلیس. آن روز حالش در دستشویی رستوران 
به‌هم خورد. بر آن هنگام دلش برای او سوخت. اما اکنون چتین احساسی تداشت, او 
پرونده را ربوده بود. همه ایتها تقصیر سروان بود نه او, درحقیقت این سروان پود که 
لو را وادار به لین کار کرد, نگاهی به پوشه انداخت. از آنچه که انجام داده بود بچار 
وحشت شد. از سروان ترسید. این کا رآگاه پلیس او راراحت نمی‌گذاشت و او از همین 
موضوغ وحشت داشت, می‌دانست او هم مانند همان پسری که در هنانتاکت 
مزاحمش شده بود, هر لحظه او را به سوی فاجعه موق می‌داد! 

سالها پود که به آن تابستان شوم فک نکرده بود تابستانی که برای اولین پار 
همراه پدر و عادرش به آن جزیره رفته بود و اکنون گذشته در برابرش جان می‌گرفت! . 

5 

0 زوئن تا ژولبه ۱۹۳۶ 

دوباره به کودکی ادجتیقر» که اکنون دکتر «جنیفر گیلیرت» نامیده 
بلس وی سم مج دی کچ مق TT‏ 
می افکنیم. کارآگاه «استاویتسکی ١‏ خیلی مایل بود از این عاجرا آگاه شود: زیرا هرچه 
می‌گذشت این رن در نظرش مرموزتر جلوه می‌کرد! 

زمانی که «جنیفر» دختر کوچکی بیش نبود, عادر و پدرش بر آن شدند ا او را 
همراه خود به جزیره بیلاقی #نانتاکت ۸ بر ند تصعیم داشتند تسام فصل تابستان,وا 
در آن جزیره سپری سازند. مادرش مکیت ۲ از ژیبایی‌های آنجا برایش داد سحن میناد 
می‌گفت که جزیره‌ای بسیار خوش متظره است که سواحل قشنگی دارد. آو عی‌توانست 
در آنجااشنا کند. مدرسه‌ای در کار نبود و بهتر از همه با بچه‌های آنجا به بازی ی پزداخت. 

«جنیفر * روزها در روی ساحل, به بیدا گردن و جمم کردن گوش‌عاهی مشفول 
می‌شد. دریا آرام و هوس انگین بود در آن شا می کرد شتهای ساحل, علقهای سناحلی+ 
بوته‌های رگ بو »و مزارغ #استبرق»عملو از کوش خُزک و پروانه, از جعله مناظری 
بود که او دوست می داشت 

در آنجا. کودکان دیگری نیز بودند. بیشترشان مائند «جنیفر» از «بوستون» پا 
طنیویورگ» به آنجا آعده بودند و هدفشان آن بود که تعطیلات تابستانی را در آن 
مکان بیلاقی. خوش بگذرانند. خانواده چند تن از آنها از قبل خانواده طیست» بعتي ۱ 
پدر و عادر «وئیفر» را می‌شناخنند و فرزندانشان با یکدیگر بازی می‌کردند. 

اوایل, خیلی خوشحال بودند. «کیت» از اينکه می‌دید «جنیفر »با گروه کوچکی از 
گودکان در روی ساحل همبازی شده است, احساس خشنودی می‌گرد. 

این نخستین بار بود که سونیفر»با کسی دوست می‌شد. زمانی که در «یریورک) بولند 
بچه‌ها از او دوری می‌کردند. حتی در شب تولدش:به اچبار در جشن تولد او شوکت کرد 
هدایای خود را دادند و پس از خورنن کیک و بسنتی:به اصرار از مادرانشان خواستند 
که آنها را به خانه یازگر دانند. درحالی که در جشن تولد دیگر بچه‌ها این طور نبود! 


















| هبور جيم و فریاد صتاندز اه تعام نشنط 9 نود که فرد مهاجم 
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سماد راء از یس مننظو شوهزش بیدا زهنانده بود حسابی خسته 
شده بود. به همین علت روی نختجوایش دراز کشید و سعی کرد شمن 
اينه استراحت عی کند. آنقدر بیدا اند تا شوهرش از سر کار بیان 
صیح أن روز غوتعی که شوهزش #راشل »سر کار می‌رفت. هسانډ راب 
رو ب» او کرد و عثل هميشه بهاله گرفت و گفت: 
این چ کار کته کنندعای انست که تو داری؟ شانزده ساعت گار 
بزای یک نفز واقعا رزیاد است. 
و #راشل »با علایست کلت بو وا 
یله حق با توست: ولی چارهآی ندارم. این کار سقارش بزرگی است 
که پول خوبی شم بآبتش مي‌دهند. دکورانورهای خیلی عامرتر از من 
روی این کار حسناب نار کرده بودند, اما بت جامن پار بود که در مزلیده 
پرنده شدم. به ھر سورت تا چند روز نیگر تعام حی‌شود. 
افساآندر ۱" علی رغم ایتکه په همسبریشی فوق العاده علاقه‌نند نود ایا 
کاهی ارقات از دسنش عصیابنی می‌شد. گاهی: وقنها بی‌جهت آنقیر 
عصیانی سی شد که بدون دلیل با مردم معوامی کرد شیش مهای خانه را 
هي‌شمکست, به طوری که رفتارش دی آن مواقم کاسلا غیرطبیعی بود. با 
همه اینها او شوهرشن زا بوست داشت و هر شب آنقدر بیدار می ماند تا 
او ار سمو گار ب رکودد. 
همین طور که روی تخت درلز کشیدم بود. احباس کرد که در خاته 
باز شدد؛ با توجه به اینکه صبع آن روز دعولی مفضلی با رلشل #کرده 
بوده فکر کرد بهتر است خونش را منتظر او نشازن توه 
همین که در اتلق خواب پار شد اندرا چشههایش.رابست 6 
خوابیدنش طبیعی بر جلوه کند. مدای قدنها هر لحظه زدیگ می‌شد؛ 
لسا چیزی که برایش عیرعابی بود: اینکه چرا شوهرش مئل هر شب با 
سر زمدآ وارد خانه تشنده چون شلوغ کردن عادث همیشکی براشل؛ 
بود: به فعین خاطر بسعی کرد پنکهایش را کمی بالا ببزد تا علت این کار 
را پفهند: با ایتک چران اتاق خاموش پود اما اند نآ عی تو الست 
یکل کسی را که به طرش می آمد- بمیشن: بر یک لحظه احساس کرد 
کسی که در اتاق است, شوهرش نیست. خخصوصامرقعی که دید زد 
دستهایش رابه طرف علوی او عی‌آورد تا خفه‌اش کند! در همین لحظه 
اند راء از اپرید و با وحشت فراولن جیغ سر داد و فریاد کنگ.. 
کسکش به أسمان بل شد. 
تقریبا فع هسایه‌ها با ضدای ساندرا» آشنای داشتند؛ چراکه از 
تاتتها عنجره طلابی داشت! بلکه په خاطر دعواهای مداونش را 


شرهرش گرش هه اشالی عخل با نوع فزیادهار تن صدایش آشتا نود 


برذاشت و از روی عصیانیت ضریه سنگینی به سر رن گوبید: در آخزین 


۰ ميرسید. و يعد شیح مرد مهاجم رادید که از پنچره می‌گریّد. 
n‏ 


افسالد را #چشم که باز گرد خود رادر بیمارستان دید, ایتدا هیچ چر | 


پادش تیامد. وقتی شوهرش را در کنار خود دید. احسباس آرانش کر 


اما وقتی دو نار مامور پلیس رادر گوشه اتاق دید. همه چیز رابه خاطر ۱ 


اور و گریه راسر داد. شوهرش او را دلداری فاد و با علایمت گفت: 
توس ]ا شمه چیز نمام شد. تو الان کاماز سنالمی, آقابان کار آگاه برای 


1 
این ایتجا هستند تا با کمک تو. آن کسی راکه و ارد خانه شد و به تو جعله 


گرد شتاسایی و دستگیر کاشد 

صاندر!» سعی کرد به کزیه اش پایان دهد. سپس یکی از کارآگاهان 

خانم مخترم. من کار آگاد #ویترسون » فستم. عی‌دانم که شما در 
وضسفیت روحی مثأسبی نیستید؛ ابا اگر عمکن است کمی از مشخصات. 
آن مهاجم را-در صورتی که او را دیده باشید -برای ها بگوبید تاما هرچه 
زودتر ععلیات جستجو را آغاز کنیم., 

اساند ۱ خیلی تلاش کرد تا افکارش رامتعرکز کند.سپس درحالی 
که دستهای شوهرش را در دست گرفته بود ابتدا از چگونگی ورور 
شهاخم و بعد در مورد مشخصات او گفت: 

مبکل أن مرد وحشی خیلی بزرگ بوه, کویا ورزشکار بود. با قد بلند 
شابد حدود یک عتر و نود سانتی‌متر. دستهای بلندی هم داشت چون 
خیلی راجت از ان طرف تخت دیاز کرده بود تا مرا خفه کش 

او از به ياد آوزدن آن ها ذوباره مچار هیچان شد و گریه وا 
غاز کرد فرانشل »با ثاراحتی گفت 

.خب آقایان محترم! حال همسر من السلا مقاب نیست که بتواند به 
شبا کیک بیشدری کند, بهتر يست بقیه تحقیقات خود را در یک فرصت 


دیگر ادامه دهد 6 
هر دو کارآگاه عذرحواهی گردند قبل از بیرون رفتن کارآگاه 
اویتزسون « دوباره گت 


بسیار خب نزاحمت مابه خاطر کمک په خود شنعاست. در هر 
صورت گر مشخصات دیگری یادتان آمد. ما را در جریان بگذارید. 

اویترسون ا هئور ار اتاق حارج نشده برد که اندرا یاد نوی 
عبر میرف دسنهای مرد مهاجم افناد و کارآگاه را صدا کرد و گفت: 

راسمتی آقای کارآگاه. دستهای آن مرک به من عنله کرد یک بوی 
غیرطبیعی می‌داد: بوپی شبیه به... نمی‌دانم. ولی فکز می‌گنم: بوی 
ربانتین قدو دا 

هر دو کارآگاه به همدیگر نگاهی کرذند و از در خارم شدند: قردلی 
آن شب کاز آگاه #ویترسونابه خاله آتها آعد و پس از عذرخواهی گفت 

ایی بار خبر خوبی برایتان دارم: ما مهاجم را دستگیر کردیم: آلبته ار 
اعتر اف نکردد. ولی با ترجه به لینکه سابقه بیماری روانی دارد و هیکلش 
با مشخصاتی که شما گفنید. هداهنگ است و در ضتن چون نقاش 
سباختمان است و دستش هم آغلب بوی اتربالتین» می‌دهد. و دو. سه 
ساغت بعد از حادثه در اطراف منزل شنا د منطیر شده, فگر کم خود او 
باشد, حالا اچازه می‌دهید او را داخل بیاورم نا شما هم او را ببینید و 
نظرتان رآندهید؟ 

اندرا درخالی که هنوز می ترسید. گفت 

بسهاز خب در هر صورت چاره‌ای جز این نیست. 

چند لحه بعد متهم وارد شد. به پیشتهار کارآکاه مخصوصاً چراغها 
زا خاموش کردند تا ٹتشخیس #ساند ٩!‏ دقیق‌تر شود, متهم تير به 
دور #ویترسونسعی کرد حالت یک مهاجم را به خود بگیرد. هنود 
متهم چند قدم نیشتر داخل اتاق نيامده بود که فاندوا» جیفی کشید و 
گشت: 

«خودش است. عمش هستم که خودش است.. 

چراقها روشن شت کارآگاه متهم رانزدیک آورد و بستهایش راه 


س ۰ سس شهار ه ۳۰۳۵ 


۱ حغله سات راء قط عتوجهة ند اشابی شد که از طرف در خانه به گوش 










نی #ساندوا» نزدیک کرد. رن بوی لستها را هم ثابید کرد در همین لحظه تاگهان 
بتهم از غغلت کارآگاه استفاده کرد و اسلحه او را ار دستش گرفت و با تهدید هحگی 
خود رابه پنجره رساند و از آنجا به خیابان پرید و قرار کرد. هسائدراهم از ترس ۱ ۱ 2 ۱ 
















بیپوش شد از فردای آن شب ترس ساندر» بنشتر 


هم تا غبری نمی کرد که می گفت: 
«بی‌جهت نگران تباش. اسکان ندارد آن دیرانه به اینجا بازگردد. 


ولی هساند راه هترز می ترسید. حدود ف روز از ی ماجر! کذشت تا آن شب که 







صدای در خاله آمة , هصاندرا#نام شوهرش زاحندا زد؛ لما جوانی تیامد. قبل از ارنکه 


متوجه هسان بری غیرطبیعی دستهای مهاجم شد و قبل از اینکه مرد مهاچم به طرفشن 
| بیایة جبقی کشند و کمک خو است که 

تاگهان اتاق زوشن شد و از پشت در کارآگاد «ویترسون» و دو عامور وارد | 
شدند. اما تعیب صاندرا» بیشتر از آتجا بود که می‌دید مرد مهاجم کسی نبود جز 
شوهرش «راشل ۷ کا رآگاه شومر را روی صئدلی تشاند و به زن جران گفت 

خانم. «ساندرا» آچازه بدهید قبل از آینکه به شنفا بگویم علت اقدام به قتل شما 
توسط شوهرنان چه بوده, بزایتان بگویم که فاجرا چیست؟ 

همان شب اول که شما مشخصات مهاچم راگفتید, عن و هعکارم دقت کردیم و 
دیدیم که شعا ‏ بدون لینکه متوجه باشید . هیکل شوهرتان را ترسیم. می‌کنید.. 
مخصوصاوقتی از بوی غیرطبیهی دستهای مهاجم که اثر تربانتییل بود حرف زدید. 
| شک ماتقزیبا تبدیل ب یقین شد که مهاچم کسی جر شوهرتان نیست:؛ چون او در کار 
۱ دګوراصپون خانه مشغول است و دستش هعیشه بوی «تربانتین» می دهد .يا اين 
حال چون مدرکی نداشتیم تا ادعایمان را ثابت کنیم, آن نقشه را اچرا گردیم به این ` 
صمورت که یکی از ماموران خودمان را که هیکلی شبیه شورهرتان دلشت به عنوان 
قاتل معرقی کردیم. قبل از ورزودش به ایشجا هم دستهایش را داخل هعان «تربانتین» 
قرار دادیم که شوهر شما هر روز با آن کار می‌کند. وقتی شما هپکل او را دو تاریگی 
تاہید کردید. برای ما مسجل شد که افدام‌کننده به قتل کسی نیست جڑ شرهر 
خودنان؛ اما مشکل بعدی این بود که شما آنقدر شوهرتان را دوست دارید که امکان 
نداشت حرف مارا باور کنید. بنابراین عنتظز فرصت ماندیم تا اسشب که شوهرتان 
دویاره تصسیم به قتل شما گرفت. غافل از اینکه از همان شب تا یه حال تحت نظلر من 
و همکاراتم است, 

«راشل»سنزش راپایین انداخته يود و هیچ جرفی نمی‌زد. دو حاامور پلیس او را 
از اقاق خارج کردند. هناندرا» که هنوز گنج بود, از #وبترسون» پرسید: 

-خب آقای کارآکاه شما از علت ابن کار شوهرم چیزی نگفتید؟ 

۔ حق با شعاست حانم, ما در تحقیقاتی که در مورد گذشته شوهر شما اتجام 
دادیم. فهعیدیم که او هدتی در یک بیعارستان رواثی بستری وده البته بعدهاً حالش 
تاحدی خوب شد؛ اما پا این حال چون شعا مدام با لو دعوا می‌کردید: کم کم آن حالت 




















شده بود چراً که مدلم وحشت. 
واشت که مرد مهاجم دوباره به سراغش بیاید. حالا دیگر حتی دلداریهای شوهرش 


از ااراشل #دیر کرد. بعد از آفعه, او هز شب زود به خانه م آمد. اسآ شپت 
کج ق هر سب زو سی ن 0 
اندرا روی تختخوایش راز کشیده بود. انا این بار چزراغها روشن بوه | نکاهش یه لباسهای کر 


تصمیم بگیرد در اتاق خواب را قفل کند, بزق خانه قطع شد و یک نفر داخل اناق آمد. 
ساندرا» قبل از اینگه متوجه هیکل آن مرد بشود.که شبیه هیکل همان مهاجم بود . 


ساغت هقت صبع روز اول ارس ویاگ در ميان برف سنتظر اتوبوس 
مدرسه ایستاد تا ار رابه دببرسنان بیرد. پنج هفته بعد وقتی در مدوسه هیچ کس با او 
حرف نعی‌زد و از تتها درس تاریخ الیزابت را مطالعه می‌کرد و هیچ دوستی داشت | 

فهعید زتدگی در آمریکا از آنچه شنیده بود. بسیار مشکل تر لست. 
مانوک هم در مدرصا خودش فعیشه تنها برد او بیشتر وقتش را صرف مطالعه ی 


۱ کبی کتایهای دزسی عی‌کزد. ٠‏ وقتی در حباط مدرسه درس می‌خواند. سعی می‌کرد. ۱ 


دختران نیفتد. او کامپیوتر را یاد گرفته بود و از آن خیلی لذت 
یبرد چت پر شو دانی م در مدرسة او بودند که کاهی در راهرو مدرسه با هم 
حرف عی‌زدند. 

نف ی آمد او یا تعام وجود دوست داشت به کالج راھ یلید اما بیش از آن مایل بود گاری 
پیدا کند. پول تنها راه ادامه زندگی بود. سه براذر مافانه ۱۰۷ دلار یرای خورد و خوراگ ‏ 
| دریافت می‌کردند و بیشتر پولهابی که به آنها می‌دادند صرف بمر»خانه و تیک 
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یک شب پیتر از غسه خوابش نمی‌بود انگار او دلتتگ وطنش شون اسالا . 
که از غم بسیار آرام از حنجره‌اش بیرون می‌آمدء به من گفت؛ -- .1۳ 
مسج هم رنج مت 


هپس نگ زیم افریقایی در اینجا کتگر از ازدومای E. mee‏ 
می خو رددث. یا واقعاًما در پروژه پثاه دا #پسران گمشده» شکست خورده بویم؟ ‏ 
کم کم متوجه شدم که اغلب پناهندگان جنگ زده برای گذراندن زننگی‌شان دچار 
مشکل هستند. آیا این هم قسمتی از تحول زندگی آنها بود؟ وقتی با مسوول. 
سازماندهی و انتفال جنگ زدگان بر فارگو عشورت کردم به من گفت: اسه ماه اول 
| برای تمام پتاهندگان بسیار عشکل است؛ ولی کم کم وضعیت بهتو می‌شود.» 
با پسران حرف زدم و آنها را به صبر دعوت کزدم. آنها پیتر و دو برادزش يه 
کوچکترین جرقه‌های امید خود را دلخوش گردند و تصمیم گرفتند, ادامه دهند. روز 
| جمعه به دیدنشان رفتم آنها برنج و عدس (عدس پلو) پخته بودند. آنها یک بازی 
| آفریقایی هم به من د یاد دادند, اما هر دغعه خودشان برئده عی‌شدند. پیتر یک لباس 
آفریقایی سپزو عللابی پوشمیدهبود مر آن اباش ببشتر معلوم می خد تا چه حد در فارگ 
بیگانه است. 
ناگهان زنگ در یه صدا درآمد مادوک به طرف در زفت و آن وا گشود. سه پسر 
| سودائی از میأن سوز شدید پا به داحل خانه گذاشتند, آنها را می‌شناختم خیلی قبل‌تر 
از پیتر و پرادرانش به قارگو امده بودند۔ پیتر یکی از آنها را که شنیه نام داشت و ۱۸ 
ساله بود و در تیم بسکتبال بازی می‌کرد در آغوش کشید, در چشمهای هردوشان برق 


| زندگی می‌درخشید. آنها تصمیم خود را گرفته بودند علی‌رغم تعامی مشکلات 


می‌خولستند در کنار هم و با کمک بکدیگر به خوبی زندگی کلند: 









ATER: EE :‏ ا کو ای پانوق و د کذخرمار بر وید ۱ سمت چپ در پیاذه‌رو. ۷ خط رس ۱ 
"ی رز نمی بق از سق ۹۹ ول ۸ خط سحت چپ تابلو با ۶ 
دیگر حرفی برای گفتن نمانده بود, جز اينکه کارآگاه «ریترسون» به خانم | 0 ۱ 3 ۳ 
«ساتدرا» بگوید: ۵ نج جابحایی در نقاشی مرد تر ۱ ۱ 0 
خب خانم مخترم.. شوهرتان باید تا آخر عمر در بیمارستان بعاند! اما یک جاکلیدی به‌جای پنجره پشت | 0 جواب باژیکنان تیم فوتبال . 
تصیحت رااز من بشنوید؛ اگر با شوهر بعدی‌تان هم چنین رقتار تندی داشته باشید. دست مود. ۲.شکل روی شمیشه روغن با از سعت چپ شماره شش .شماره 
مطعئن باشید که از هم یک روز دبوانه می‌شود و ماه در اسعان, ۴ دسته همین شیشه | چهار . شماره بازده . شعاره سه وا 
به‌چای بقه بارانی. ۴. بالای کلاه عرد | شماره یک بازیکنی که بر حال بستن بند 
ہے سس په‌چای حیاب چراغ برق ۵ بقه سفت | کفشنش الست شنماره دو و ردیف پابین 
E E‏ | راست بارانی مرد با تکه کاغذ گوشه | از سعت چپ شماره نه شماره پنج 
یی 2 | خیابان باهم جایجا شندد‌اند! شماره , هفت. مشخصن, انمت. وا 
5 ح 0 هنت اختلاف در تقاشی رالنده | رت و ر ر 
و جاده نثریفاتی مد درس 
.قاضنله پشت کلاه راننده باشیت | ۵ جواب دلیجان حمل مجمول 
۲۰ ماشین. ۲ خط بر ضتدوق عقب ٣‏ دود اي 
لوله اگزوز. ۴ بازوی راننده روی در | دلیجان باید از راه شماره(۴)برودتا 








اتومبیل, ۵.خط کنار آنتن, ۶ خط وسطی | گرفتار سارقین با سرخهوستان نطود 


پیتر هم در کلاسهایی شبانه شرکت می‌کرد اضا آنجا چندان محیط جالبی به نظر 
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رای تسا E‏ م عمرش را در 


گرسنگی کذرانقةچد باخ است 


pi |‏ رزیت ۳ 
نستم مفهوم غذای سگ 


پیثر بیست و یک ساله درحالی که سعی داشت 
کیجی و سردرگمی‌اش را پنهان کند. دو برادر کوچکش 
ا رفنماین می‌کرد, درست 
دو روز قبل در ثایروبی یک گروه آموزشی دربار؛ 
وسایلی چون چفگال: بند کفش و کلید روشن و خاموش 
کردن برق توضیحات متعددی به انها داده بودند و حالا 
آن سه پستر آقریقایی پوست استخوانی در فرودگاه 
خود راثر مان این همه آدم سفیدپوست. تلو یزیونهای 
بزرگ, زنگ تلفن‌های همراه و چمدانهای چرخداری که 
ب صتا در اطر اف کشیده می‌شدند, تنها احساس 
مىكد. 

آنها به دنبال گیت سی‌ویک بودند, در آنجا کسی 
منتظرشان بود. عاقبت یک مرد تاجر که مترجه 
سردرگمی بچه‌ها شد با مهربانی پرسید! سبه‌کجا پرواز 
می‌کنید٩:‏ 

پرادر پزرکتر با لهجا الگیسی کتابی به آن مرد 
چواب داد: «تازه چند روز قبل آنها کپه‌مای دم‌گرده 
پناهندگان در کنیا را ترگ کرده بودئه و با آرزوهای 
بزرگشان راهی سروّمین ناشناخته ای بولند ا 

مرد با تعجب پرسید. «چه گفتی؟ می‌خواهید بروید 
فارکو؟ در شععال داکوتا؟ حتماً می خواهید با من شوخی 
کنید, آتجا خلی ,سرد انست. شما هرکز نمی‌توانید آنجا 
قوام بیاورید, تسرد پس از کفتن ابن جملات خندید پیتر 

نمی‌دانست دلیل خنده او چیسنت:» 





پیتر و برادرانش مادوک ۱۷ساله و ریاک ۷۱۵ سال 
گروهی از پناهندگان غیرعمولی بودند و به #پسران 
کمشد؛ سودان ا شهرت داشتند. حدود ۱۷۰۰۰ پسر در 
جنگهای داخلی کشورشان از خانواده جدا و په سودان 
قرستاده شد« بو دند. 

اين جنک که سالها است ميان مسیحیان و 
مسلمانان به طول آنجامیده دز دهۀ ۱۹۸۰ تشدید شد. 
در اصل این جنگ بر سر مت جئوبی سودان بود و 
هریک از شورش کنندگان میل داشتند این ناحیة بسیار 
بدوی زا که منابع غنی نقت دلشت تحت کنترل خود در 
آورند. 

در ابن ميان دو قبیلا دینکا و نور ضریه خوردند و 
تعامی نحصولاتشان به آتش کشیده می‌شد و 
کرسفندان و دامهایشان را شورشیبان به یغما می‌بردند 
و درنهایت حانو اده‌هایشان از هم عی پاشید. 

طی سالها کودکان زیادی بی‌خانه و خانواده شدند 
و کم کم نام «پسران کمشده»راروی آنها گذاشنند این 
مردم بی حانعان بين سودان وااتیوچی در صبیافتی 
معادل ۱۰۰۰ مایل پراکنده شده بودند و بر سال ۱۹۹۳ 
سازمان ملل برای این جنک‌زدگان در کنیا ازدرهایی 
تفا ری 

بیشتر پسران ساکن در این اردو بین سفن هشت تا 
۸ سال داشتند. با وچودی که تعداد هیسران کمشد«؛ 
پسیار زیاد بود. اما داستانهابی که از زندگی‌شان 
تعریف عی کردند همه مشابه هم و بسیاز بردناگ بود. 
به‌نظر می‌رسید هیچ کدام آنها مه خوشبختی و زندگی 
حوب رانچشیده بودند. 

آنها از حملات تیروهای ارتش شعالی تو عذاب 
بودند و در مناطق جنکلی هم طععه شیرهای گزسنه 
وحشی مي‌شدند. خیلی‌ها هم براثر کرستگی از بین 
عی‌رفنمد. تعذاد زیادی هم وقتی به زور سرباژان از 
رودحانه عبور می‌کردند. غذای کورکودیلهای کرسنه 
می‌شدند. به این ترتیب وقتی آنها به کنیا بی‌رسیدند 
تعدادشان نصف شده بود 

پیتر. مادوک و ریاک هعراه سه خواهر و والدینشان . | 
مهاجرت کردند اما تعامی‌شان طی چن سال بعد کشت 
شدند. زندگی دیگر بر آنا امن تبود. هیچ کس 
نمی‌دانست شب که می‌خوابد, طلوم خورشید قردا را 
خواهد دید یا نه. ترس در وجود هما مرلم رخنه کروه 
بود 

فقر. جنگ بیماری و قحطی چان بیش از دو میلبورن 
انسان بی‌کناه را در مناطق روستایی گرقت: پس از 
اینکه #پسران گمشده» به اردوهای مهاجران زسیدند, 
روان‌شناسان آنها را مورد معایته قرار دادند و معلوم 
شد پیشتر این بچه‌ها دچار مشکلات ررحی شدیدی 
هستند. بیش از ۸۵ درصدشان حداثل شاهد مرک یک 
نفر براثر گرسننگی بودند. حدود ٩۴‏ ترصدشان 
می‌گفنند. که مورد حملا مسلخانه قزار گرفته‌اند و 
هنين ٩۷‏ درصد آنھا شاهد کشت شدن یکی از 
عزیزانشان بودند. روزنامه نگارآن در اين باره نوشتتد 
این بچه‌ها بیش از تمام جنگزدگانن در طول تارين, 
دچار سیب دیدگی روحی شدءائ:» 

در سال ۱۰٩‏ وقتی مقاعات سازعان مال پریافتند 
فاژگرداندن جنک ردگان به مپهن‌شیان کار صحیحی 
نیس تصمیم گرفتند حدود ۳۸۰۰ تن از این جواثان را 
پا آمریکا بلرستند. در آن زعان پسران گهشیده سوذان 
رای آمریکا شد ند 
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ویرضفر رسیده بود و این می تو اهنت بدتریین 
خرشامدگویی برای آنها باشد. هرام از آنها که از 
هراپیما بیرون می‌آمدند. تتها یک ۳ و ژاکت نازک 
خاکستری بر تن داشتند کتانی‌های اد شان هم احصلا 


مناسصتب ان شوا نبود. 


آتها بدون پول به آنجا آمده بودند وی زا ۱ 


چنداتی هعراه نداشتند. پیتر نتها یگ ساک دستتی 
گوچک را که محتوی عکسهای دوسنان؛ کناب دعاو 
چگ که سا بهبربوود ان بود یبال بخود 
ر يدا 
مادوک و ریگ يه نظر موجن از ترس چون 
سینگ خشکشان رد ادا پیتر که کو قن زا عسوول آنا 
می‌دانشست وز بوازده سالگی دو پوپترش وا بزرک 
کرده بوتمیک قدم جلوتر از أن دو گام ی اشت وه 
محض اینگه تابلوبی را که نامشان رواک او هه 
بود دید به طرف سامور سازمان ملل رنت کا رفن 





به بسر غالا وکت کرم رار اماتا و 0 اا الت مادوک دادم 


پشت پنجره لیستاده و از دیدن شب و آن همه چرلا. 
روشن و حپیدی برف روی رُعبن تهانش پار مانده 

او درحالی که به زمین مخزده آن دیار غزیب. که 
حالا خانه‌اش شده بود نگاه می‌کرد: با تگراتی پر سدد: 
«ببخشید ممکن است به سن بگویید 
روز؟ 

آنها با خائم ایرمن به خانه‌شتان رفشند. دی اتاق 
خواب داشت و با وسنایل مختصری پر شده پود آنها 
عاهی ۴۴۵ دلار می‌پرداگاند. وسال جت لا قرف 
علیسا. مراکز تجاری و مردم اهدا شده بود در کت نو 
شلوار و چند تیوپ حمیردندان و چنه بلو و مقداری 
لوازم شخصی دیگر وجود داشت. 

آنها مسایه‌ای به تام بوسف ابراهیم داشتقدا گه 

مخضتو اا بچه‌ها انظنسی. حرف می‌زد و کات 
ساده چون روشنن. خاموزش, سرد و گرم زرا به انگلیسی 
می‌کفت. مالوگ سفی عی کرد به دقت حرفهای او را یه 
پشاعلر بسپارد اما ریاک ریزر یز می خندید 

اوچود ابرافیم برای پسبر‌ها بسبار مفید و دلگرم 
کفنده بود آنها تاگهان در عوقعیتی متقاوت قرار رفخ 
ودند و با دیدن هر چبز شوکه می‌شدند. ابراعیم قب 
چیز زا برلیشان توضیح داد او که در سنال ۹۹۶ با شتا 
گردن خود را از مرزهای سو مالیا حارج کرده بود پس. 


از گذشت لپن چند سال خبلی چیزها یاد کرفته برد از 4۷ . 
بچه‌ها یاد داد چطور از ذربازگن استفاده کنند. همچئیی " 


خواندن برچسب روی غذاضا را به آنها آموخت. 
آن شب پسرها تا دیروقت دار مانتد. آنا روی 
اما چهره‌هایشان نان فی داد که آختوبی در بلهاینشان 
برپاست, ابراهيم که گویی می‌نوانست. نمی آبها را 
بخوانذ با انگاهی پدراله کات بیچه‌ها شما باید 
چشماننان را خوپ باز کنید دیگر به آفربذا و رفايعي که 
برایتان ناکنون پیش آمده فکر نکنید فقط ‏ رادکی 
جدیدتان راباعزمی محگم آغاز کتید 

روز بعد وقتی به دبدن پسرها رفتم. مابوکا یک 
جفت دستکش اسکی یه مسك گر له بود و رجا بخاری 
راتا۷۵مالا بزده بود.رینک خبلی ی 
کف که شب قبل خیلی کم خوابیده و "مدام 
ايدان وا که پانیژه به لو حعل گر ند مه پیت از 


شمازه ۳۰۴۵ 


۱ ۲ ۳۲ 
ور پینر و برادرا نش بودم برودت ا N‏ ا 





از تردن خود قيا هم اعراه | 


کیک ود اشارم کرکم و کلام ۳( 
کپس عذایتان را چه گردید؟ ٩‏ پیتر ‏ 
پا لی بسیار محصوعاله كلت 
سامدتن نبودیم این غذ غڈاهتطیق 


بدون لجازه محتاط بودند. بلکه 


زاشستید. وشتی سر جصیا کیا 
فلکتسی را یار کردم طوری ‏ 
ڪڪ امل تج قاف خوبی ۱ 


ر انا 
خوّاستم بازش کند با حال کیجی 
اه کرد از نکامٹی قا متو جه شم که در طول 


زششگی اش همیشه در قوطی. لوبیا یا سیب زعینی پخته 
ریاف کر اوا هرگز در هیچ جعبه‌ای وا باز نکر نع است, 

ریدم که باند باز کرفن جعیه‌فلی مختلك را به 
آنها نداموزم. تمرین بار کرد درها آغاز شد. ایتد! بر 
یک اسه چبیش را گشودیم عد یک فقوطی کنسرو را 
بار گردیم مس قکه تکه کرد تان تست را به آنها 
تیان ادم تنم مرغهارا شکستم و غذایی سریع آماده 
شد: هماپ چه‌ھا با حالتی تعجب رده .و همراه اشتیاق با 
من همراهی ای کردند . بعد از ایتک محم عرعها پخت و 
عبر رآچیدم آثهاحتی بک کلمه هم حرف نزدند تا اینک 
غذ آنتشان یال فعام شد. 

رداق اقات بود که پڑت په من کف ااأینتجا 
خیلی لسن راحتی و شانی مي‌کنيم نقط سرمایش 
ادر 9 کت شب بعد مانوگ دچار دل درد 

۳۳۷ و ون چ بک و تاد سانتی فقط 
۶ کار ورن داشت و بدقش نتوانسته برد 
پروتلین و کربوهیدرات فراوانی را که خورده بود 
جذّب که سعی گزیم غذابی آشنا برایشان پیدا کنم. تا 
7 کم یه عذ آهای پر آنرڑژی عابت کنند. 

اه مواد غذابی 2 پوو ۷37 اران سب رین 

رز بي‌فای التترییی کارت خرید 


هس اهاه چیز رابا 
درآفیشنان, بو 








برع 1 


یکن آنپا را ه زو ای آنها مانند کا 
"بارش مدای کامای چیه هی رامق 


و برچست‌ها زاامی‌خو الد 
بیش دسنتش را در یک ففسه بود و قوط یاقا را 
عیرون آورد و گفت. بشید می‌توانید به من بگویید 


. این چب پشدت مر بل غذای حیرالاد. ان کف 


ا ا 






0آنها دوست داشتند به خانة‌شان 
بر گردند کوبی دلتنگ وطتشان 





غذای سگ است ۸ می دانستم بر ای نک ئشان که شسالهاً 
فقط غلات. پخته خورده این حرف تا چه خد گران 
می‌آید. 

پنتر گے شل ا که عذای سگ اک اما 

پر میم ف 
فد امغ سگها چکار می کنند که آبنقد_ در اين 
فعلکت آهعبت دارند؟» در هعان عال قوطی ۳ 
سرچایش قر ار دآ 

شه بآذر لز و ضنعیت هوا کابلا خسمته شده بون و 


اف جو اف 


همه چتر برایشان خسته گنه ده بول. عتاغنها در 


آپارتمانشان را قفل می‌کردند و آنجا هی‌مالدند و به این 
فکر ی کردند که بالاخره چه وقت رندگی والعی‌شماین 
آغاز خواهد شد؟ 

از همه فشر عتستاق رشن بده مدرسه برتتد. در 
کاکوما روزها به علاسهایی عی‌رقنند و با و جود کستود 
کتاب و گاغد, ریاضی: علوم و زبان می جواندنی 
مسوول آموزش جنگ زدگان پناهنده می‌گفت. اتيا 
بشدت شتا غلم هنستند: تاکنون هیچ قدب از یتاه گان 
را تدیده‌ام که این آندن مشتاق تحصیل دائش باشتد. آنها 
کومن وب سی دانند که غلم چون طلای با ارز شی اسسک 
که بايد به ان دست بأفرت: ۷ 

وقتی زمان رفتن به مذ رنه فراارسید به من ننک 
که ریاک و مادوک بابد ابتدا مورد ازمابش سلاعتی قرار 
گیرلد و مر ترایز بیعاربه؛ واکسیته بشوند. پیتر هم کا 
بای در کلاسهای. اقراب »زر کسال شرکت می کرت و 
شفلی بر ای حودش می دالت 

معمولاعده ای از خائو اده‌ها بچه‌های جنگ رد رابه 
فرزندی می پذ بر فتند و آلها لا تعتساباید خائو اندایی تست 
سرپرستی خودش می‌گرقت. اما دولت صنلاحیت پیتر 
دا تام کرد و حضانت. دو برلدر زا به لو سهودهطعد و مر 
آن. سه توالستند زندجی‌شان را یر فعان آیلرتعان ل , 
طور مستقل آدامه دهند. حالا پیتر پذی نها شت بو ۱ ۱ 


ِ ۱ 
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هدام از توی آینه به ماشین‌های پشت‌سر نگه می‌کرد و دستش را 
آرلم روی فرعان می‌لغزاند. نیم ساعت بود که بی وقفه -بدون این که به 
چشم‌های سیمین نگاه کند .فقط حرف می‌زد. ۱ 
نعی‌خولم بازهعه‌ی اون حرف‌عایی رو که خونه بابات زدم تکرار 
کنم, دلم می‌بخواد ابن آخرین بار باشه. توی ابن سه ماه هرچی که دلت 
ی وی ی 9 وقت به 


سیمین. اما با نشویش چند باری نگاهش گرد. حرفهای سایه هنوز 
خاطرش رام ی آشفت. 
۱ خا عزیز من وفا از مرد جماعت؟» 

-یه چند دقبقه صبر کن تا برگردم. 

سیعین دزدکی نگاهی به سجید اندلخت که با شادی غرور آمیزی به 
شیرینی‌سرآنزدیک سی شد و ار ناد سایه افتّاد: #هبین سیمین, از من به تو 
تصیحت. افشمین رو ببین؟ تازه چه‌فدر هم دوستم داشت! شب عروسی 
که یادته؟ چه مسنگ تمومی گذاشت! چند روز قبل توی روم وایساد و 
گفت یا ازنو به عثوان همسر من و هووی خودت قبول عی‌کنی یا طلاق 
و 

-خائم خانعا تو هنوزم که تو قکری 

سیمین به چشم‌های شاد مجید نگاه کوناهی انداخت و بعد لبخندی 
می‌رنگ تحوبلش داآد. 

.یفرسا خانم. دهنتو شیرین کن. 

انکار خانه عوض شده بود. یا نه. انگار او بود که فمه‌چیز رافراموش 
کزده بوف. 

«ببین سیمین. کاری نداره. پا گذاشتن روی احساسات. روی 
خاطره‌ها مثه آب خوردنه. این رو بفهم. اکه دل نبستی, اون‌وقت جدابی 
برأت ر احت‌ترف ا 

و حالا خانه را پا نگاهش می‌بلعید. میلمان. قاب‌ها و حتی در و 
دیوارها را از تظر گذراند. مجید کتش راد رآوره و بی‌قیدانه روی مبز اتی 
نشیمن پهن کرد. 

زین فنجان چای را به صورتش تزدیک کرد و از لابه‌لای بخار فرار 
چای به موهای ابوه و فلفل تعکی شوهرش نگریست و موشکافانه اندام 
نیرومند و قامت باد او را هنگام برخاستن تماشا کرد. 


EE `‏ دوست بات ۲ 
۱ 


.کجا مجید؟ 
م میرم آژانس- به مسافر دارم بابد برسونعش ترهینال سریم 
برعی‌گردم. 


زن لب بالاییش را کزید و سرش راپرای شوهر .که داشت با عوله 
کتش را می‌پو شید .یا حالتی تاءییدآمیز تکان ذاذ. 

.زود برمی‌گرنمم: کلی حرف باهات دارم فعلا خداحافظ. 

با صدای بسته شدن در چند دقیقه‌ای په رویاهای خود فرو رقت: 
کمی بعد با کرختی از چا بلند شد و به آتاق‌ها سرک کشید, ظبق عادت 
معمواش به سرا وسایل مجید رفت. او قول زاده بود. اما فقط یک تگاه 
کوچک. مجید برای خودش کت قهوه‌ای رنگ و قشنگی خریده بود. عتعاً 
در این سه ماه عادلتش هم قرق کرده بود چون با برداشتن لباس بوی 
اودکلن تندی شام اش را قلقلک داد «خوب. این بذ نیست که سجید کمی 
به فکر خودش باشد.» انگشتانش شروم به کاویدن کرد. یک دسته کلید. 
پک اسکناس هزار تومانی و چند شماره تلقن که روی یک تکه کاعذ کاهی 
نوشته شده بود: 

منصور فریبرز. آقای طاهری.. انگتانش دوباره به وظیفه خود 
پرداخت عکس! کاغڈ تا شده را باز کرد. بله, یک عکس؛ چهره‌ی دختری 
جوان و زیباء پلکهایش رابافشار روی هم گذاشت. چند لحظه‌ای به همین 
حال گذشت, انکار می‌ترسید دوباره چشم‌هایش را باز کند. موباره با 
دهان نیمه‌بان به عکس خیره شد پی اخثیار فریاد کشید: چر؟ چرا لین 
کارو باهام کردی؟» و هق هق کنان اشک‌هایش را جاری ساخت. یک 
لحظله مبهوت ایستاد و تام اهساساتش را قراهمرش کرد تتقر, 





عصبانیت... فقط گیج شده بود روی زانوهایش نشست و عکس راروي 
مین گذاشت و زمزمه گرد چه 
طور...؟ با حرکت دو انگشست 
آن زا برگرداندا تقدیم په 
مجید عزیزم! ناگهان آن را 
عجرلاشه برداشست و 
کیفش را جستجو 
کرد کج می‌رفت؟ 
دوباره خان؛ سادر يا 
سایه؟ صورتش را 
شست و لباس‌هایش را 
پوشید. کت را عسر جای 
ازلشی تاشت 
فانص‌ابه کیفش 




























قم‌هایش 
را طسوری 
برمی داشت 
که نکار ۲ 


می‌شد: هیچ وقت به هبو مردی اعتعاد نکن, خوش بین نباش, یه روز به 
حرفم می‌رسی که..» 

احساس می‌کرد تعام بدئش مور مور می‌شود. کتف‌هایش سنگین 
شده و ومق از پاهایش گریخته بود. صدای در راهرو بر گوشش خنین 
انداخت. چنگ زنان کیفش را در دست می‌فشرد و چشم به در اتاق 
بوخت. چه بگوید؟ آری, این همان عرد بی‌وفا و دورو بود که به چهره‌ی 
شکست خررده‌ی زن جوان نیشتند می‌زد. زبان دردهان سیهین ۱ 
خشک شده بود و نفس درگویش سنگینی هی‌کرد. چرا پس 
نمی‌توانست چیزی بگوید؟ 

سجید درحالبی که با نعجپ سیعین را ورانداز می‌کرد گفت: «چرا 
هنوز لباساتو عوض نگردی؟ چیه؟ چبزی شده؟ ۷ 

سیمین سرش را با سستی بالا گرفت و نرخالی که نگافش به 
نقطه‌ی نامعلومی در قضای اتاق معلق عانده بود, نجولکنان گفت. من 
من آره... مجید دست‌هایش رابا شادی بالا برد و محکم به پاهایش کوفت 
و گفت, اهه. یادم رفت بگم. امشب راستی جشن نامزدی دعوتیم. 
نمی‌پرسی کجا؟ 

عجن 

حدس رن پسر عموم: بالاخره رن عسو مواققت کرد تا اون با دختر 
خاله انش فخری عروسی می‌کنه. پسره اونقدر سریه‌هو شده که و با 
چند گام بلند به اتاقش رفت و منوت زنان با تی قهره‌ای رنگ که آز 
آرنچش آزیخته بود برگشت. 

پر وز کتش رو تو ماشینم جا کذلشت. 

سیعین آب دهانشن رابه زحمت قورت داد و با وحشت به کٹ نگاهی 
انداخت. بار اسیر اشک‌های بیهوده شدم؟! نفس بریده و درحالی که 
تمام صورتش از شرم می‌سوخت گفت: نامزژدی... مجید؟ 

ارف مبید. عی‌دونستم از خوشحالی خشکت عی‌زنه. حالا تو 
واسه‌ی اسشپ حاضری؟ 

باران پاییزی آرام آرام. برچهره پنجزدها حی‌نشست. و تصویر 
سایه‌هارادر خود می‌شست, ۹ 


شمار و۳۰۴۵ 
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| قهوه‌خانه تدیمی آقانمسیر در حالنبه ذادنه کود قرار لشت تا چاده 
کثارگذر چیزی قاصله تداشت, شاید جدود صد عتر, آن طرفترش هم رود 
باصفابی بود که راننده‌ها کاهی 
| خیس می‌کردند تا خستگی راه را از تن به‌در کنند, این قهوه‌خانه چند اتاق 


می‌آمدند و دصت و پائی در خنکای آب 


" برای بیتوته شیانه مسافرین روستایی هم دلشت. اما آثاق انتهای رلهرو 


. چند سالی می‌شد که در اجاره «جلال سوخته!»بود. این اتاق پنجره‌ای 
هم رو به جاده داشت که هميش پرده‌های آن آوبخته بود. حالا چه دلیلی 
داشت آن اتاق و آن زندگی فقیرانه را دز کنج انرّوا انتخاب کرده بود؟ 
حکعتش خبلی بر کسی روشن نبود. جلال سوخته پسر #زجیعلی 
کاربچی» پایین آیادی بود یعنی ننها فرزند ثکور مرحوم رجبعلی په 


| چناپ می‌آمد: او چهار خواهر بیگر هم داشت که یکی از دثیا رفته بود و 


آن دیگران همه سالها پیش شوهر کرده و از آن آبادی رفته بودتد. چلال 
اولش سوخته نبود. برای خودش واثعاًشکوهی داشت و جلالی: ولش 
کمک راننده تانگر نقت‌ کش آقارحخمت قتع آبادی بود بعد از چپ شدن 
تش گرفتن نفت کشی, آن بیچاره 
قسعتی از بدنش و از بدحادثه بخشی از صورتش تر آتش سوخت. اما 
بیچاره رحمت آقای فت آبادی. درجا به رحمت خدارقت. سوغات جلال 
اما پس از سالها دریدری دز کوه و دشت و بیابان, هیکل تیمه سوخته‌ای 


¬ بود که شده بود پشوند اسمش. هحه او را انجلال سوخته »می شناختند. 


چلال پس از سالها دزیدزی: سر از روستای آیا اجدادیش درآورده بود. 
اما چه سود که از آن جوان رعنا و خوش صورت. روزگاز ترکیب دیگری 


نیج را ای ھی در چهرة جلال ندیده بوچ أن هنكل 
رکم تکار تال شخ خ وتان اوا ی ,ابایک چیز را از گذشته 
به ازت داشت و آن عشق آته تشین به «مهری ٥‏ بود و حالا پس از آن خبر. 
خود را ر هقرت مدب شل و شندا و سوخنه! اما در آتش 
عشق! داستان شیدایی جلال به سالهای قبل, شاید چند سال قبل از حادثه 
سوت برمی‌گشت. چلال شیفته مهری دختر آقانیمور برد, أنقدر 
مجنون که روی ساعد دست چپش خال کوبیده بوذ که سهری, تو آخر 
« هری گرچه پوست دست چپش هم سورخته بود. اما از قضای روزگار, 
آن جمله ساقم ماٹذہ بود نا همچنان پادگار دل سوختگی اش بافی یماند. 


کش زبیای 
رناف»راکه با 
پدر و مادر 
5 یکی از 
خوآهرانش. 


چواب کرده بود. لو 
گفته بوډ که قصد دارد 
دخترش را به یک آدم پولدار 
بذهد. بعدها هم معلوم شد دخترش را به یک تاجر خرپول کویتی شوهر 
داد و مهری رابه اصطلام آنور آب فرستاده تا با پول طعم خوشیختی را 
بچشه!... حالا پس از سالها خبر آورده بودند که مهری برگشثه, چرا که 
پس از سالها دوا و درمان کردن, بچه اش نشده و شوهر کوینی, عذرش را 
خواسته بود. اماهمه ماچرا لین نبود. مهری در یک تصادف رانندگی در گویت 
پای چپش را از دست داده بود و لکنون با ویلچر په ژادگاه پدری برگشته بود 

ابر تیره آسمان را قراگرقته بود که مهری با ویلچر در حاشیه جاده 
به‌هعراه آقائیمور و یکی از خوافرانش می‌آمد, جلال از پشت پنچره تگاه 
می کزد. بقطضی یه سنگینی آسبعان در سینه لش خانه کرده بود, بی‌اختیار 
صندوق چوبی قدیمی را از زر تخت بیرون کشید و ان یک جفت کقش 
زبیای زنانه را ببرون آورد, به آنها نگاه می‌کرد. نمی‌دانست حالا لنکه 
چپش ویباتر است با لنگه راست آن؟ بفض آسمان تزکید و به یکباره 
بقن سبته جلال هم! اما بر پستر جاده باران خورده آنها رفتتد: تا آنجا که 
در هیئت مه نقطه سياه محو شدند پس از آن پود که پرده پنچره رو يه 
جاده اتاق جلال باز هم آويخته شد. 


ری وه جلال. عاشق صادقی بود.برای ایتک با تمام انوا و کم حرفی اش, چند پار 6 
vw ar~‏ _- ی ی ام ی ی ی ی eee eee ewewe‏ ۳[ 
> هایده نثری از تهران امپزعلی جلیلی از دستجرد ! 
Ix‏ نامه بدون قصه‌تان را خواندم, همین‌طور توضیحی راکه در مود یک #ولئت بان +قصه‌آث به دستم رسید و در نوبت چاپ قرار گرفت ( 

مر | ]مب مپاسخ ماه که در مورد قصة‌تان جوال داده بودم تیر خواندم اگر | خلامرضا حبدیان از حسن‌آباد قم ۱ 

 طباور )این طور است که شماسی‌گوبید بمد. حف باشعاست, اشنباه مر! ببحشید تاه خاوی مدارکتان را هسراه با اسفازش احتصاصی » ده‎ 2K 
1 کک مهری حسینی از شیراز عمرمی ازسال کردم‎ 

5 ۳ 7 باور کنید یکی | زشاننان‌توین لحظات عمر ان تل آن است ؟ | تاد بهمن از سرخس ۱ 
8 معنر جریان دیروزم»در کلاسهای دقضهټوبشی» اروز ونان امه پرسهرتان زسید: کاملا پیداست که قصه راعی شناسبد؛ این رااز | 
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سوت وس بصسرسوی 





نوبسندگان موفقی هستند. سه کثاب چناپ شده‌تان را ديدم و صقا کردم 
و که این همه رشد کرده‌آید! مخصوصا در این #بازار و لتفسا» لبود تاشر 
A SS a‏ اسبلام گزم و محصرص مرا 
ابه ناشرتان هم برصاتيد. 

مصطفی ر خشتده از شهرستان لار 

دو قصه گوتاهت را خواندم. اشنتیاه کوچک» که خبلی میرعنطقی و تاد 
زیادی مصنوعی بود لما هکل سرغ #قشنگ بود و به قمبن, زو دیها چاپ حو آهد 
شد. لما بادت باد که فقط چون عقمه اول لت که ز 70000 1 
) خطای عدو طرف کاغذ توشتن »ات می‌گذرم تکرار شود مرخ 

م - ح عابدینی از خوابگاه دانشجویان تهرآن 

ستعصب » رأ خواندم. قشنگ یود و فابل چاپ فقط متذی‌اش خبلی 
علولانی بود که مجبووم از طیچی جفا هی خودم بهره يبرم 

آقای عرادی از ۲ 

(گر برایم گفته بودی که چه قصدی داری, مالعت سی شام ایا الا 
سوغاتی‌های خوشمزه شهرتان را دارم می‌خورم و کلف می‌کنم, اقا 
و می‌گویم دستت درد نکلد, عالی بود و خوشمزه سپا گرم 
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دلتتان انبحی در غپار» به‌راحتی عی‌توان فهمید. ولی متاءسفات | 
قص‌تان بلند بود" خبلی نلند! بادتان باشد اندازه قصه‌هانی که با! 
می‌تولنیم چاپ کنیم: نهایتاًاندازه قصه‌های همین صفحه است 

آلاودوی ۲۰۰ ساله از تهران 

نیک دتا یق ات را خواندم. به زر دی چاپ حی شود 

امیر سلیعانی از بزد 

هنگامی که تویسندهای تصمیم می‌گیرد دلستانی منناسب با فضای بر | 
سود وانه‌گونهای انتخاب کند که الا در ارتباط با فرهنگ لجتماعی آن دار | 
باشد. به‌طور »قال گر شما قصه‌ای رادر شهر تهران می‌پرورانید مرقدرهم که | 
جذلبآباشد,نمی‌توفنید آمسهای قصهتان رالزغرینگوهای تگزلس » گلچین کنید! | 

ترخقیقت شخصیت‌های یک داسنان بومی, ترجیحاً باید خودشان ! 
هم پرسی باشند. مهتر آن است که در روابث قصه نیز اين اصل رعایت ! 
شود نکته جوم در هتگام نوشتن داستان بومی, حتی الامکان از دیالر کب | 
و ی رونت به زان توعی سنود برده شود؛ اپن‌طوری فضای قم و 
ا شیامی تز و علموس‌تر برای خواننده جلوه می‌کند. 


س جه سب پس ا س ت که © © 











یکی از پادشاهان سلسله تیموریان هند که در 
ناريق په فراوانی از او پاد شده سخرم» پسر سوم 
جهانگیر تیموری الست که در سال ۱۴۱۶ میلادی و 
پس از قتح اکن » از سوی پدرش لقب شاه جهان* 
گرفت و دز سال ۱۶۲۸ نیز وقتی که جای پدرش بر 
تخت سلطنت نشنست. یا همین تام سلطلت خود زا 


شررع کرد و تاسمال ۱۴۵۸ با همین استم حکومت کرد 
در تاریخ آمده است که زمائی نلطان زوم به وی 
اعشراض کرد و گقت 
, تو فقط پادشناه هندی, چرا خود را شاه جهان 
متی‌تامی؟ 
- شاه جهان. از جواب عاجز ماند و بکی از شاعران 
پارسی زان که حاشنر بود گفت: 


په حسباب ایجد. جهان و هتد هر دو عساوی پا ۵٩‏ 
است. و بنابراین وی چه خود را شاه هند بخواند یا 
شاه جهان بداند: حق دارد. 

نکته چالب توچه در دورد شاه چهان لینکه در 
عمال ۱۶۲۲ پهد از قتل برادرش فخسرو »بر پدر خود 
طفنان کرد و در اواخر عفر خود گرفتار طفیان پسرش 
*ورنگ زیب » گردید و ترسط ار گرفتار و محبوس 
شد و سرانجام نیز به سال ۱۶۵۸ در حبس اطورتگ 
مب #ذر گدشح, 





در طول سالهای سلطئت حاندان پهلوی, بسیاری 
کسان به قتل رسیدند. بی آنگه قاتلشان شنناسایی شود 
و کاهیی که قاتل نتوائست به عوقم از صن بگریزد و 
دستگیر شد. هرگز اقدامی در چهت سحاکمه اش به 
ععل تیامد. نمونه این گونه قتل‌های بی‌صدا: ترور 
محعد سود . مدیر روزنامه مرد امروز ‏ توسط 
عتورالدین کیالوری» فبیرکل. حزپ توده بود که تا 
زمان سقرط سلطنت پهلوی همچنان در پرده ابهام 
ماند و راز تل «کریم پورشیرازی» امدیز روزنام 
شورش), میرزاده عشقی اشاعر عپارز و مدير زوزنامه 
#رن بیستم| ورزشکار محبوب غلامرضاً تختی و- 
هنور هم پس از گذشت سالها در پردد ابهام است و 
ثبته فتل‌های بی‌سدای عصر پهلری به همین چند 
مورد عدلاصه نمی شنو د. 

پکی دیکر از کشته‌شدگان نیز «سرتیپ سیف الل 
شهاپ » رنیس وقت دانشکد افسری بود که روز ۳۹ 
مردادماه مسال ۱۳۴۰ بر محل خدمت خود هدف گلوله 
نشو لراچی به تام فعلی ازونقی خراسانی» 
قرار گزفت و چان باخت و اگرچه قال بلافاصله بعد از 


ازتکاب جرم دستگیر شند, اما هرگز مورد محاکنه فرار 
نگرفت نا مشخص شود په چه انگیزه‌ای رئیس 
دانشکده رابه قتل رستانده است:. 

اماسرانجام دکتر اسیدعرتضی حشیر » حقرقدان 
برچسته عقیم آمریکا اطلاعاتی پیراعون سرتيپ 
شهاپ و آخر و عاقبت قاتل به چاپ رساند. براساس 
این لطلاعات 

#سرتیپ سیف الله شهاب» فرزند شهاب‌النلگ 
اضقهانی ب سال ۱۲۷۱ شمسی عتولد شد و 
تحصیلات مقدماتی را در بیروت به پایان رساند و 
سپس دز سالهای نزدیک په جنگ جهاتی دوم از سوی 
دولت به فرائسه اعزام نشد و دوره سواره نظام را در 
دانشکده سمور قرائسه گذراند و سپس به تهران 
بازگشت و در ارتش عشفول خذست شد و مدتی بعدابا 
درجه مسرهنگی مجددا به فرانسه اعزام شد و دوره 
کل دوکر »را گذراند. 

وی که افسری صدیق, امین. درستکار, شجام و 
باشهامت بود, همیشه پاصدافت. از روی بی قرضی و 
با شهاست کامل در زمینه مسائل مربوط به نظام, 
اقلهارنخلر می‌کرد و به علت همین صراحت لوجه چند 
سالی از خدمت. در ازتش برکنار شد. تا لينکه درست 
در زمان جنگ جهانی دوم و همزمان با ثغییر در 
سلطبت در اران مجددآدعوت به کار شد و به معاونت 
سستاد کل ارتش عنصوب گردید و عدتی بعد جهت 
انجام اصلاحاتی که شروری. می‌نمود. ریاست 
دانشکده افسری را به‌عهده‌اش گالشتند و روز ۴۱ 
مردادهاه وی در کمیسیوئی که برای رسیدگی به امور 
داخلی دانشکده در اقدسیه تشکیل شده بود حضور 
داشت که ناکهان کلوله ای شلیک شد و به لبه میژی که 
سبرتیپ شبهاپ پشت آن تشسته بود. اصایت کرد 

سرتیپ شهاپ با شنیدن صدای کلوله از جا 
پرخاست و در همین حال, تیر دوم په سینه اش اصابت 
کرد ي از پشت سرش خارج شند و در کمتر از چند ثانیه 
سرمین تهر به قسمت کلف او اصابت نعود. 

شارب بلالاصله توستط دانشجویان دانشکده 
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شهاب بلافاصله پس 
دستگیز اشا اما هر زه 
قرار نگرفت تا مشخص شود به چها 
انگیزه‌ای رئیس دانشکده افر ۱ را به 
فتل رسانده است؟ 





دستگیر شد و معلوم گردید اسمش #علی ارونقی 
حراسانی » است, یکی از دانشجویان فاسدی که چندی 
پیش به دستور سرئیپ شهاب از دانشکده لخرام شده 
بو 

بتایه نوشته روزنامه اطلاعات دو تاریخ اول 
شهرپور ماه ۱۳۲۱ چنازه سرتتپ شهاب به‌گونه‌ای 
رسمی و تظامی از محل دانشکده اقسبری تا اردوکاه 
آقدسیه تشیم شد تا يعدا هعان‌طور که اتوامنش 
خواسته بودند. به آرامگاد خانوادگی آنها انتفال داده 
شود! ولی پس از آن دیکر کسی خبری پیرامون 
سرنوشت فاتل با محاکمه او نشنید و به مرور زعان 
خاطره فتل سرتیپ شهاب از ذهنها عحو شد و تا حدود 
سال ۱۳۵۲ یعثی دقیقاً ۳۷ سال بعد از قتل ریس 
داتشکده افسری هیچ کس نمی‌دانست ععلی ارونقی 
خراساتی» کجاست و چه می‌کند. 

قا اینکه در آن سال معلوم شد وی نام خانوادگی 
خود را به عهرآوری» تغییر داده و در آژانس خبری 
رویتر مشفول په کار است! و اليته در آن مان به 
مردم مربوط نبود که پدانند یک دانشجوی اخراجی 
آن هم دانشجویی که مرتکب قتل شده در یک سازمان 
وابسته یه دولت انگلستأن چه می‌کند؟ 

و عجیب تر آینکه در تاریخ ۱۶ آررنل ۲۷۱۹۷۵ 
فروردین ماه ۱۳۵۴) نیز وقتی نشریه فراتوی زبان 
#زورنال دوتهران» از نشریات موسسه اطلاعات) 
توشت که «علی مهرآوری» موفق. په دریافت 
بزرکترین نشان امپرلتوری انکلستان از دست علکه 
آن کشور شذه هیچ گس ثپرسید که چرا چنین تشالی 
يه یک قانل اهدا می‌شود؟ درحالی که اکنون با کنار 
رفتن پرده‌هابی که بر روی جنایات خاندان پهلری 
کشیده شده بود, با حسراحت عی‌توان كفت فقتل 
سرتیپ شهاب خولست رژیم بود و به فرمان رژیم 
انجام گرفت و حتی برخی کسانی که با نانبرده در 
جلسه حضور داشتند. از آن مطلم بودند. کمااینکه 
اسنادی عوجود است و نشان غین دهد که قاتل دی روز 
قبل از ارنکاپ قتل, همراه با دوست خود که برادر 
ستوان یکم رزمجو بود, دیده شده و روز بعد سروان 
رزمجو که متوچه سرقت اسلحه خود اشد چون 
اطعینان داشت سلاحش توسط برآذرش و دوست او 
به سرقت زفت سریعاً مرائب را به معاونت دوبان 
داتشکده لطلاع داد و با این حال نه‌نتها جربان گم 
شدن اسلحه به ریاست دانشکده عتتقل نشد, نلگ 
هیچ گونه اقدامی هم جهت محافظت دیشتر از زانشکده 
په عمل نیامد تا جابی که یک دانشجوی اخراجی 
مسلم په سهولت توائسنت خود راتا حجلی که رئیس 
دانشکده و معاوتانش اسرهنگ مشیری و سرهنگ 
معتضذی] در آن جلسه حضور داشتند, برساند و 
مرتکب قتل شود. 
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سالا تحتیق و تجربه موسسه ترمیم مو ادي 


دس کلهای‌تضران 
| یف مدزن و اتلاب 

با جدیذلر ین سند تامپیوتری۸وز با ضحالت 

خر ەدر ار 

۳ ۱ 0 “> حتی‌تعطیلات 
کو ام آ باه جنر بااتر از پارستان انار حسین « روروی رسپ بنزنن ۰ باک ۰۵۳۱ فب ۰۳ واحد ۴۵ 
تفن ۰٩۱۱۳۳۴۳۴۲۵۵۸ - ۷۵۶۴۱۷۳ : Gig?‏ 

سفن کرسان : ۲۳۰۵۵۹ ۰ ۰۳۴۱ 
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اموزشگاه ارایش مردائه 


2 رسمی ود سلم سین 


ائ رسالت ۳۳۳ 























مهدی ابدی مرزعی 
دانش آموز کلاس اول 
ابتدانی دبستان حفبرت 
على امسغر عنطقه ۱۸ در 
سال تحصیلی ۸۰۸۱ با 
معدل ۲۰ شاگره اول 
شناخته و ا تشکر از اولیاه 
مدرسه مخصوصاً آموزگار 
مر بوطه 












لوو تج خی تیا (قم) 


حاقی, اغری. ا ربزص م ا لت + موهای راند: حون , تقو یت حافظه. 

| معلل عقیمی, نازانی ¡ شب آدراری: سیانیك: سوذاه , وض . 

الم بو شکم. قر کف اقا ت رغ 

| ادرس : قم ۔ خیابان ارم : پاساز قدس : طبقه همکف بالا پلالد ۸۷ ۱ 
ضمنا توسط بست دارو به کلیه تفاط ایران ارسال می شود 

۱ تشن ۰۷۵۱-۷۷۴۱۷۶۳ ۰۰ 0۴۵۱۲۹۱۳۰۸۷ 

همر اه : ۴ ۶ ۴۷ ۳ ۵ ۰٩۱۱۲‏ 
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از رس توس عام وا 
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با یش از ۴۵ سال سابقه کار 


هرانس عقد, غروسی و جشن e‏ کلم > 
و انواع کیکها در مدلهای جدید جاودانه می‌سازد ي | ۳۳۸ +۶ 





ترک اعتیاد ۱۰۰/ تضمینی مهر 


با جد ید ترین متد انجمن پزشکان ترک اعتیاد آمریکا 
نهران اصفهان وار سال به کلیه شهر ستانها ۰ ۰ ۱ ٩‏ * 


آدرس خپابان بهودی نش لعمرت ۴۳۳۹۷۹ ۶ 

















































خاته مو یا یر ات 1 ِ 3 محله اطلاعات هشتگی به منظور تشویق و تر غیب 
8 3 1 . ِ ۱ هرچه بیشتر دانش آموزان ممتاز مقاطع مختلف 
E ۱‏ تحصیلی و ارج نهادن به سعی و کوشش این 

1 < 5 عز یزان تصمیم‌دار د عکس و مشخصات آنان‌ر ابا 

و تخفیف ویژه در این مجله‌چاپ نماید. متقاضیان 

3 > ۶ به‌منظور استفاده از این فرصت و کسب اطلاعات 

۰ .| | ]| نازم‌باتلفن‌های 
) رر ہی قان | ۲۳۳۳۳۷۷ ۵۵۹۷۳ ۳۳۳۳۵۵۰۷-۲۳۳ 
: هرا تارمو زوا و ۱ تفاس حاصل فر مایند. 


تلفن آگهی‌های 
اطلاعات‌هفتمی 
۷ ۳۱۳۳۵۹۷۳ 
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ری ا #۳ 
است ۲ امین ۔ ظلم ۔ قلیل ۲ بی حص . محلی که در آن 


۳ 1 
2 ۱ 
> ۳ ۰ 
۰] ۳ 
۱ ۳ 


اس 


۱ ۹ [ ۷0 
ا , | لمنیت نباشد . متگیر و خودخوله ۴ ارزش -مروارید | الوده کنند و یه ۴ 
0 اففال آبراه کوچک 5 شناعر موی برای کشورمان . شان و جانوری : 
اظراف و اکتاف کا حرف فاصله .بهشت. درخت زان | اصابت کند. فوری 8 


ار زا هلاک می گند 
بدون أن تباید به 


اب رد . شفدم ناخ 


کنچشک . مبوه درخت ۷ نوعی کاعد, قضارت کردن . 
من و شما.نیکو شور و مشورت کردن .خبره و ماهر 
حل امام کلوله .فلز سرخ .شمترهرغ آمریکایی ‏ اصل 


هر چیز ۱.ناه فزنگی . چه مولع؟.نوعی اتومبیل براتی بدون فاخ« به دتيا 


حمل گالا :شنکم پرست ۱۱.حجوز حمل کالا ,سره چشم آوردن ۷ كام کارمند 
۲ شمهرهای مهم آلمان .کمک آن در اتومبیل قرار دارد. " و کارگری است که 
خو لب سزیالا قنسمتی اپا کوان و سفره غذا ن ن ر گوقتارش نباشدا . 
آن‌بند ۱۴ آزآه و رها توغ جالور درنده ,کهنه و قدیمی ‏ جولتی زا پشت 


۵5 باز ىغ کاز ` کۈى زئ در کشو رمان +وسیله اندازه‌گبری, نهاده ۔ سس ۸ 
0 ید دارای رنکپای لوان . 
5 به آمال و آرزوی 

خود نرسده أ واحف 

پول اروپایی .پشته 
علف با هیر م . جاده 
ار 1۰ برآهدگی 


1 آثرۍ از نویسنده نامدار «کوستاو فلویر ».مرغ 
سعادت ‏ به قول خداغز نبایه آین جانور را آزار داد 
سهی آن معروف است .غلام ژرخرید .تاجر با آن داد و 
سنند می کتد ۳ آندنده - کتایه از آدفی اسنت که وجودش 
خرده شیشه دارد . حرف افسوس .تصدنیق, عودمان ۲. 
اشاره به دور سرزمین - اينهم نام اثری از »ولتر ۷ 
تویسنده عشهرر لست ۵ 


زهایی . شهری در ترکیه ‏ 
گیاهی. با شاخههای می‌برک 45 رسشه هایش مارنک و 


۲ ساز قدیسی .عناق , گوارا ۱۳-غوعی اچاره خانه . 


۷ ۵ ۷ ۵ آبینههای مشهرر! . 
ققس مرغ خانکی - 
آخرین, حرف فارسی 
فد اتر پا . نها و 
وصیتها . یکی از 
رنگهاست ۶ سیاهه 
اسامی پرسبنل . از 
پایتخت‌های اسیایی . 
به اغسا رفتن ۷ متتعم 
شدن . بعضی از 
خانمها بر سر آن چان 
داده‌اند . شاغر 
ناییتایی بونانی و 
خالق کتاب »ابلیاد و 
اوودیسه × . شب را در 
جأیی به سر بردن ۸ 
آرم فاتم به همين هم 
در زندگی رضایت 
دارد . کنایه از دوست 
صمیمی و بکرنگ 
است . شهری در 
استان خورّستان و در 
اندازه‌گیری دستی . 
واحد پول الباتی . کمان و اندیشه ۱۰. مخقف اسم 
#فروزینا ».از اهالی یک شهر .نام یکی از سارها است ۰۱۱ 
مهربانی -اثری جالب از نویسنده بزرگ قرائسه «آناتول 
فرانس ».مقدار ععین دارو ۱۲.برچستگی روی شضوهان . 
برابر و عسماوی . ژترال جنگهای انفصال آمریکا . چنین 






۵ افشی 
3 خار برخت خرما اذرۍ از نویسنده توانای 
آمریکایی #ارسکین کاندول» ۲. پاکی, و زشایی از عفب- 
تبرد کردن با یکیگر کل ته حوض ۲. روان و رایع . 
ارت و چپاول .همه عردم ۲. بسبار بخشبده .یکی از 


۱ ععلو مات عالبه ) 











سوهان وسنط . بیامیر تقاش.بدترین عمل در دوستی ۰۷۱ 
مزان کردن عدسی دوربین. نفعات تبریک و شادباش 


محل و مااوا پوشاننده .قضد ۱۴.عاکت ساختعان عاقل 
و باهوش .کی است خوشبو و معطر ۱۵.شاعر نابینایی 
پونان.نازک و شکننده در زورخانه همه احترام او را دارند. 
دوستی قابل اعتماد نباشو ۳ یک 2 ششم . خشک و یځ 
بسته .بدترین به ظاهر دوستی که آدم رابه راه ناضواب 
یبرد ۰۴ پایتخت عوسیقی اروپا . از سلسله‌های 
تاریخی کشورهان - تعقیب کننده آدمی در روز آفتابی! 
۵ کتابی از *امبر حسین هروی #-بیرق. 

0 عمودی 

3 بکی از شخصیت‌های رمان هرپادرفته» اثر 
سارگارت عیچل ».ابتهم نام اری از مریچارد بلاک مور ١‏ 
است ۲.یکه خوان ‏ زعان دور و دراز .عیام و روان ۴. 
تحم حشراث :از ظروف شتتی و قدیمی :مادربززگ ۴. 
نوعی پارچه ضسخیم پرزدار .فراوانی نعمت -آذم فاقلا به 
ته کفقش دارد 4 ناصر بی‌پاا! . طرز اباس پوشیدن - 
علعون‌ترین فرد در برد شیعیان چهان .پسوند شباهت 
۶ مقدار و اندازه . از شعرای قدیمی که عقبره‌اش در 
شیراز. عحل عیادت دراویش و مردم ادیپ و 
شعردوسنت است .دام و تله ۷ از بیماریهای عسری 
است .تصدیق, آلمانی -درری و فرأق .شتر بی‌کوهان ۸ 
پایدار و همیشه . پرنده‌ای ماهیخوار که نام دیکرش 
ففعخورک ١‏ لست ١‏ , تام اسب حضرت محمد(صض) در 





هنگام معراح .مقدار و اندازه چیژۍ .توان .نزدیک بودن 
۰ تنگی چشم ۔ اسم کوچک شاعر بزرگ کشورعان 
اتعید الر حسن جابی» . حرف انتخاب ١١ء‏ بعضی‌ها در 
بساط ندارند +ظرفی برای پتیر و روغن محلی :باران ترم 
و ریز هذیان بیمار ۱۲. کزدار ھی .روحاتی زرتشتی 

اسیاب کو‌چک ۳ هیچ چبز در آن تباشد تب 

عذاب و سختی ۰۱۳ r E‏ 
اتومبیل را په حرکت درآورد! یکی از ایالات آمریکا ۱۵. 
شکها و کمانها .نام اثری از «ویرجینیا وولف » 


شماره ۳+۴۵ 


۳ سبببصصصپصپصپپبصببب ددد 





بازیکنان تیم فوتبال در جام جهانی ۲۰۰۲ ژاپن بر آغاز بازی ردیف ایسنادند و عکاس از پشت‌سر 
عکس از آتها انداخت. وقتی این بازیکتان مشغول تعزین بودند. مجدداً عکاس عکسی از آنها تهیه کرد. 
0 هشت اختلاف در تفاس «اننده و حادی تش بفائی | | آیا شما می‌توانید مشخص کنید کدامیک از بازیکنان در حال تمرین مربوط به شماره بازیکنان بالابی 
3 4 و35 
رائٹدۃای از جادہ تہریفاتی ور فی کرد تقلامی که مر آنجا ق کے س 
حضور داشت از ابن صحنه یک تصویر تهیه کرد و بعد از روئ | ۱3۳۹ 
نسخه اصلی یک کی بردلشت. وفتی دو تقاشی رابا هم مقلیسه گزد ! بر 
۰ و 2 re‏ 0 
با حیرت غتوجه هشت اختلاف دربین آین دو تقاشتی گردید. یا شها | غا BRIA‏ 
هم می‌توانید لین لختلافها را پیدا کنید؟ 





ت حسا 
























# ۰ 8 4 ۰ ؟‎ n. 
بنج جابحایی در نقاشی مرت تر سو!‎ 0 


نیمه شب عرد ترسو از سر کار خود په خانه بازمی گشت. برای | 
اینکه از سروصدای راه رفتن همسرش بیدار نشود. کفش خوه را|[ . 
روغن‌کاری کره. عردی که ناظر این صحنه بود بلافاصله تصویری 
از این سوژه تهیه کرد و بعد نگ تصویر دیگر البثه به‌طور معکوس از در سرزمین تگز اس دلیجان حمل محموله پستی و حقوق سرپآزان به طرف فلغه در حرکت بود | 
روی نسخه اصلی آماده کزد. وقتی دو تضویر را با هم مقایسه کرد, [ [راننده دلیجان در فگر یود که از کدام مسیر برود تا گرفتار سارقان و یا 
متوجه پنج جابجایی در بین این دو تصویر گردید. آیا شما هم [1[سرخپوستان نشود. آیا شما می‌توانید رافی که به قلغه منتهی می‌شود بدون 
می‌توانید این جابجابی‌ها را پیدا کنید۹ |برخورد با مانم به او شان دفید؟ 


شباره ۳:۴۵ س - سس سس 








ناجه سبزپابی 


مهم نيسست در 

13 رون کد ونود چه مسای مرح 
مخصوص و گرفتن وقت قبلی از رئیس دفتر و طی سایر 

سلسله مراتب عر سمو م مصاسه شونده حاضر شد در قضابی 

| کاملا باز مقابل یکی از رستورانهای جاده a ah n am‏ ی 

گوشت چهارپابان تر رستورانهای خاد 1 راگ و اشنو شیراز پاسخ دهد. آخرکاز هم همکار 

غکاسمان اتمجید شادهان نژاد e‏ کفت انچه عجب طرف دستور نداد متن مصاحبه را قبل از 











| چاپ بیاورید رئیس روابط عمومی ما ببیتد!» 


۳ 
7 


با کب اببست توا جیوه و ام یر 
فصل بهار نوبرانه است. بلک هر چیز تازه‌ای می‌تواند 
عنوان صوبر »رابه حود اختصاص دهد. از جمله اجاره کت و شلوار 

دامایتی لباس غروس کرایه‌ای مرسوم بود). سرکار خاتم فرضابی» هعکار 
باذوقمان در قسمت حسابداری موسسه اطلاعات در شرح شکار دوربین خود 
مربوط به میوارنوشته‌ای در شهرستان ظنکابن » از توایم استان سازندران عقیده 
دارد با توجه به گرالی پوشاک به‌زودی شاهد آگهی کرایه کفش دامادی خراهیم 
بود همین طور زیرپیراهتی و جوراپ دامادی! 





نمای نز دیی ۱ ۵ یانه اواستظط اسفند. معاد سال 
۶ گذشته که برای شماره مخصوص نوروز 
پار کک «سخر دتبال سوزه می‌کشتيم, همکار عکاسمان پیشنهاد کرد برویم 
از ماهپهای استخر پارک‌شهر عکس بگیریم (همین صحنه) وقتی 

ایشان مشغول تصویربرداری بود, حقیر عدسی‌نویس با توجه به غلظت آپ 
سپزرنگ استخر .و یا به روایتی دریاچه .پیش خودم گفتم لین مافیها چه کناهی 
| کرده‌اند که باید از این آب بخورند؟» غافل از اپنکه چند ماه بعد عده‌اای از 
| دانش آموزان ظاهرا عزیز هم برخلاف میل باطنی ناگزیر به خوردن همان آب 
| خواهند شد و جناب وزیر مربوطه هم در اقدامی قاطعانه و کاملاً ضریتی برنامه‌های 

ري سب جني ن رالغو خواهد کرد 


ویج . 


سم 
/ 


۱ آقای «عباس ایزدی» در نامه همراه آین 


عکس هنری . ورزشی مربوط په ناهار پارتی بازیکنان 

تیم‌های استقلال و پیروزی قبل از مسابقه عرقوم فرموده حالا که 

| مسوولان فدراسیون فوتبال بزای بقای خودشان و جلوگیری از تنش ميان هواداران دو 
تیم تهرانی صلاح عی‌دانند بازی بدون هیجان و پر از ماج و بوسه این ډو نیم با نتبچه 
| مساوی یک بر یک و یا بدون کل خاتمه پذیرد, خبلی راجت می‌توان با شیر با خط و 





اجللاس بگوبخند 


پسدون حضور 1 
طرفداران نتيج را 
تعبین کرد! مضافاً 
لینکه دستمزد داوران 
خارجی با احتساب 
دلار تک‌ترخی جدود 
۰ تومان را هم 
می‌توان به لکه‌گیری 
قسست ای کچلی 
| مین ظاهرأچمن 
ورزشکاه آزادی 
تهران احتصاص 





۹ 


سے و ے سے 
(گر شما هم جای صاحب این موتورسیکلت این هم عافست 


نو اما درپ و داغون بودید, ترجیع می‌دادید صورتتان زو دیب گت 
همکار 


| به دوربین شکارچی صحنه نباشند. جناپ «عدایت بیگتری؛ 
افتخاری صفحه دسنهخت عدسی در شهرستان لارستان از توایع استان غارس )در 
مورد اسنفاده از وسیله نقلیه دوچرخ که سطح اتکای آن روی زمین از اتوسبل کمتر 
| است حتی سرعت مجاز را مجاز نمی‌داند, چه رسد په سبرعت عبرمجازا 

ایشان در پایان شرح عکس دی پند اخلاقی رانیز چاشنی دست خط خود کرده 
| یکی شعار پیشگپری بهتر از درمان است, درست برخلاف عقیده پزشکان پولکی که 
۱ | درمان را بهترتر از پیشگیری می‌دانند! خصوصاً جرام جماعت که فوت بیماران 
| برایشان عابی شده اولو شنهرت پنچه طلایی داشته پاشندا و شهار متظوم دیکز 
| خطاب به موتورسواران چنین است: 

چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی؟ 
























































ازز ۳۳۳۹ هد نه دارپوش 


بات ب دا 














قدو عروس و داماد فرکدام در شب 
عروسی‌شانن سفری را آغاز کرده و در 
منزلهای بعدی دز عسیر راه با هم آشنا 
سی‌شوند, بر اثر اتفاقی غیرمنتظره. شیرازه 
ژندگی آنها از هم پاشیده و با سفری 
پرسخاطره روبرو می‌شوند که آزهون 
سختی برای آنان به فمر اه دار د,» 

هتن فوق خلاصه قصه فلم جدید 
داریوش فرهنگ با عتوان هرز زُرد» است 
که با مدیریت فیلمبرداری رضنا پانکی دز 
تهران: جاده‌های شمال و تتکاین انجام 
شنده اسمنت. 

تهیه کتندکان رز زره غبد الله علیخانی 
و حسین فرح بخش هستتذ که دز هو سسه 
سینمایی پویا فیلم اتجام شده است. دیگر 
عواحل این فیلم به شرح زیرند 

کارگردان. طراح صحنه و لباس: 
داریوش فرهنگ. نویسنده فیلعنای» علی 
خوه‌سیانی: تدوین: عحمدرها موئینی: 
طر اح چهره‌پردازي: عندالله اسکندری, 
روابط عمومی: فرامرز روشنایی. 

بازیگران: امین حیایی, بهرام رادان, 
مرجان محئشم. حدیث قولادوند. 
حشمت‌الله آرمیده و داریوش فرهنگ 


۱ 1 ۱ 1 
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هبور بکد غروسکد متخلفی 
از تلویزیون 


عبور عنوان مجموعءه‌ای است که در گروه 
فرهنگي اجتماهی شبکه تهران در شش پرنامه ۱۵ 
دقیقه ای با تهیه‌کنندگی علیرضا فیض مهدویان تهیه 
شةة آنینت. 

اين مجنو با پاتا مستند نمایشی به 
برزسی فنشکلات و مفضلات تراقیک ډر تهران 
می‌پردازد و عروسکی با نماد یک آدم متخلف با 


6 ۸ ۷ ٩ i 








1 خر شاو رو e‏ 


ی لب 


سیری برناسه روبرو خی شود و مجری سعی داره با 
آمرزشهای لازم وی را از اشتباه دوآوود. 

عرامل تولید این برنامه به شرح ژبرند: 

مجری: بهروز مقدم. عروسک‌گردان؛ زضا 
جعفری, گوینده: مونیکا شاهین, نویسندگان: بهروز 
مقدم و محمود برآپادی. 


رلاصد کف هدر اه بچه ها می آ پد 

قاصدکگ عنوان عجسوعه برناعه‌ای است ویذه 
کودکان و وجوانان که در دو بخش مزا ابخش 
همجری و عروسک و بخش نوجوان) فرار است در 
اام تعطیلات تایستانی به‌طور زنده هر روز از شبکه 
تهران پخش شود. 

این بزناهه دارای بخشهای مختلف و ایجاد 
لضایی شاد سمیعی و پرتحرگ از خصوصیات این 
بزنلمه است, 


برنامه‌ای برای همه هنرمند‌ان 
حبرت شرقی نام مجموع‌ای است که در گرره 
ستنه شبکه تهران در ۱۳ برنامه ۲۵ دقیقه‌ای در 
دست تهیه و تولید است, موضوع اصلی این پرنامه, 
معرفی هنرمندان آیرانی دز زشته‌های مختلف هترق 
است و در این عیان با تثی چند از برجستگان هتر 
ایرانی به گفتگو پرداخته شده است. از چمله 
«کریم علی شیرزادی» در رشته خوشنویسی: 
هرشکین * ذر رشت نظاشی. سنتشری» در زشته 
عوسیقی: 
تهیه‌کننده و کارگردان این مجموعه جسن 
سرپو ست و شرکت #شبآهنگ ۷ فستند. 





#پسس از 
بازان » با 
بسازی او 
پخش شت درحال حاضر مشغول بازی در 
سپهمان پذیر طوبی» به کارکردانی عنوچهر 
پر رآحمد اننت, 

مجموعه نود قسعتی میهمان پذیر طوبی 
برای شبکه اول ساخته می‌شود. 






دارود رشیدی, بهزاد محمدی, جمشید 


تیار Û‏ ` سس تست 
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موسسه مهرآبین رامهرمز همایش دو | 

روزه فردوسی را در سالن سینما آزادی این ۰ 

7 شهرستان ہرگزار کرد. ل 

دراین هدایش جوائان, هنرمندان و جمم 

کثیری از مردم این شهرستان و استادان | 
ل 








برجسته کشور و آقاپان دکثر سرام | 
شمس خلتالی؛ ادیب بروسند و ال رهیدی | 
به سخترائی پرداختند و امیر صادقی از 
نقالان معروف کشور نیز به اجرای ثلالی 
پرداخت 

فردین بیگدلی دبیر من سسه مه آپهیل در | 
کفتکو با محمدعلی بوسفی خبرنگار سهله در | 
رامهرمز گفت: مربت قردرسی در عرص | 
فرهنگ و ادبیات ایران بر دیگر شاهران 
هم عصر سرد اپنست که او علاوه بر اپنک 
بک شاعر علی ر قهرمان حساسه‌سوای ابران | 
رعین محسوب 9 به کالبد بی‌جان 
فرهنک و ادبیات اپرانی که می‌رفت تحت 
تاءثیر فرهنگهای دیگر په فراموشی سپرده 
شود. روحی تاره دمیده لس » 

ابوالفضل عابه‌پنی مسورل اجرایی 
مرسسه مهرآیین له گفنت؛ باگر بگریم این 
همایش بی نظبرترین هماپشی بود که در 
خوزستان برای استاه فرزانه ارس برگزار 
شد. بجاست زیرا جو اثاشی دست به این گار ا 
زدند که همکی دانش آموز با دانشجو یز دنه | 
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عصر اضعلر اب به زودی در تهران 

عصر اضطر اب نام مچموعه‌ای اسث که در گرره 
مستند شبحه تهران به تهیه کنندگی اعمن چان 
میرزابی تولید شده است. 

این مجعوعه قرار است به‌زوه‌ی از اپن شبکه 
پخشن شود 

برتامه مذکور به پررمسی ریشه‌های اشسطراپ ر 
انواع اضطراب بر جامعه می‌پردازه. ناگلون 
تصویربرداری بخشی ار این برنامه در ادن و جلد 
شهر بزرگ عانایا اتجام شیده اسسث: 


























چنانچه به خاطر داشته باشید. چندی پیش در 
اولین بخش از گفتوگو با زوحهای هنرسند, دیدار و 


گفتو کوبی داشتيم با «بهروز بقایی» و حسسرش 
«پرستو گلستاتی», در انامه این نشست‌ها این بار با 


«عحمود پاک‌نیت» و میوش ضبر کن» در دفتر مجله 
به گفتوگه نشستیم, هنر منداتی که سالهاست علاوه 
بر تجربه هنر بازبگری: به عنوان زوجی نمونه و 
خوشبخت زندگي‌شان را در کار دو فرزند خود به 
خوبی و خوشی سپری می کنند, 

برای آنکه با زند گینامه هنری و خانوادگی این 
همسران هنرمند بیشتر آشنا شوید. نظر تان را به 
گفتوگو با آنان جلب می کنيم. 

ابتدا و در این شماره مصاحبه با محمود پاک نیت 
را خواهید خواند و هفته آینده عصاحیه با همسر 
ایشان را 

OOO 

0 محمود پاگ‌نیت » فعالیت هنری خود را از سال 
۸ و با کار تناتر» آغاز کرد که حاصل آن تاکنون 
بازی در ۵۷ نمایشنامه بوده است. وی همچنین ۱۳ 
تعايش صحنه‌ای را در کسوت کارگردان در پرونده 
هنری خود به ثبت رسانده و حدود شش سمال هم در 
پخش تفاتر عروسکی فعالیت داشته است 

پاک نیت * در سال ۱۳۶۳ با بازی در سریال 
نلویزیونی «روزی, روزگاری» کار خود را در 
نلویزیون اغاز کرد و از سال ۱۳۶۷ وارد سیتماشد که 
حاصل کارش تایه حال بازی در ۱۸ سریال و ۷۶ فیلم 
سینمأیی بوده است 

OOO 

0 کجا متولد شده‌آید؟ 

® کازرون. 

لا در چه رشته‌ای دبیلیم گرفته‌اید؟ 

۵ طبیعی. 

0 چطور شد که حرفه باز یگری را انتخاب کر دید! 

٩‏ از دوران بنوجوانی علاقه عجیبی په شنیدن 
نمایشهای رادیویی داشنم و ضدای مرحوم #«کبر 
مشکین» در من بسیار تادثیرگذار بود و همین اهر 
پاعث شده بود تا به بازی در نمایشهای رادیو 
علاقه‌مند شوم. 

0 سر اتجام در نعابشهای رادیو بازی کردذید؟ 

٩‏ ته چون این امکان در شیراز وجود نداشت. 

0 به همین دلبل تناتر را انتخاب کردید؟ 

# همین طور است. همزعان با تحصیل به بازیگری 
در نثاتر پرداختم. 

تا لولین نمایشنامه‌ای که بازی کردید. چه نام 
داشت؟ 

8 نمایشنامه‌ای بود به نام هاڼغه» نوشته على 
شجاغیان و به کارگردانی آقایان حمید مظفزی و احمد 
سنهانه از . 

نا از چه زماتی (به صورت حرقه‌ای) وارد صحنه 


گفت وگو با 
(زف‌خمو د پاک نیت » 
بازیگر تثاتره سینما و 

تلویزیون 








0شهرت خوب ات 
در صورتی که په 
خودباختگی و خودپسندی نینحامد 


تثاتر شدید؟ 

@ سال ۵۱ 

0 اولین سریالی که بازی کردید؟ 

۵ هار بود و تو بودی» نوشته و کارگردائی 
زنده‌یاد مجید افشاریان. 

[] نخستین فیلم سیندایی* 

0 مشاخه‌های يود ۷ توشته و کار «امر الله 
آخعد جو # در سبال رو 

۳ از بهترین سریالی که دز آن ابفای نقش 
کر ده ابد. دگوبید. 


© روزی, روزگاری» و همچنین سرپالهای «پس 
از باران ۸ اتملاصدرا» (که هتوز پخش نشده است) و 
پدرسالار. 

لا فکر می‌کنید در کدام مجموعه تلویزیونی 
بیشتر گل کردید؟ 

® «روزی: روزگاری ھ 

0 فکر نمی‌کنید نقش‌های شما در دو سریال 
ویس از باران» و «شب دهیم» دازی تان را شاخص تر 
نشان می‌داد؟ 

۶ من این‌طور فکر نمی‌کتم, کارهایی که عردم 
ارتباط بیشتری با آن برقراز می‌کنند. برای من مطرح 
است. سریالهای هپس از باران» و شب دهم» هم از 

0 تفلوت «تثاتر » و «سینعا» در بک حمله؟ 

۵ به نظر من تثاتر هنری است زنده و پویا که دز 
آن باریگر و تماشاگر هعزمان یکدیگر را نقذ و بورسی 
می‌کنند و سینما صنعتی است عظیم و شگرف که 
علاوه بر ارتباط با قشرهای جامعه می‌تواند قدمهای 
مثبتی در راه پیشرقت فرهنگ و سنن مردم بردارد. 


0 باز بگر «متیده؟ 
بازیگری که در خدمت مردم باشد. پا 
1 حسداقت کار کند و و اهل خودتمابی نباشد. 
0 به نظر شما پک فیلمنامه خوب بابد 
| 8 دارای قصه گیزایی بوده و ازنظر نوم 
نگارش. زبان راحتی داشته و همچنین مسائل 


۳ فرهنگی جامعه در آن لحاظ شبده باشد. 


ا 


7 آبا «شیهرت؛ را دوست دار ید؟ 
9 در صورتی که به خودبلختکی و 
خودپسندی نینجامد. بله. 

1 نظر نان در مورد سر بالیهای تلویزیونی چسست؟ 

® به‌طور کلی, من را په عنوان یک مخاطب آغنا 
نمی‌کند. به نظر من هدف بیشتر برنامه‌سازان سیعا 
سازندگی نیست و من از دیدن بعضی از برنانه‌ها 
زجر می‌کشم. فکر می‌کنم که دست‌اندرکاران سیما؛ 
نباید فقط به جنبه نفریح و سرگرمی برنامه‌ها توچه 
۸۰ در سمش برناعه‌های 
تلویزیوتی با این هدقف ساخته می شود درحالی که 
این اعرا حرکت هثبت و صحیحی نیست. بابد 
برنامه‌هایی بسازند که طی آن شناخت و آگاهی عردم 
پالاتر برود. 

0 به غبر از باژیگری با کدام هنرها آشنابی 
دار بد؟ 

9 مرسیقی االبته در حد شنیدن)و نقاشی رادر حد 
طراحی: 

لا به شعر و ادبیات هم علاقه‌ای دارید؟ 

8 خبلی. 

0 یک بیت از غز لیات خواحه شیراز., 

٩‏ هر که آمد به جهان نقش خرابی داره 

در خرابات بپرسید که هشیار کجاست؟ 

[۲] یک ضر پ المٹل شیوازی» ۱ 

٩‏ آفتاپ هیورقت زیر حصین (کلدان) قایم نه 
سى شه (نعی شود). 

0 چه سالی به تهران ههاحرت کردید؟ 

به‌طور مقطعی در سال ۱۳۶۷, ولی به‌طور دائم 
از سال ۱۳۷۴ 

0 علت ابن سهاحرت جه بود؟ 

0 به خاطر قعالیت‌های هنری, 

0 در چه سالی ازهواج کردید؟ 

@ شهربورعاه ۱۳۵۸ 

[] با شمسر قان حگونه اشنا شد ید٩‏ 


داشته باشند. اسروزه 


سس شماره ۳۹۳۵ 
















۱ 6 در جنال ۱۳۵۶ در تمایشنامه‌ای با هم همبازی 
ودیم. شین کار و همین اشتایی, کلبهی ند برای آغاز 
عادر سال ۱۲۹۸ 

1 چند فرزند دارید؟ 

@ دو پسر. 

نا بیشتر بازی در نقشهای تیت را ترحیح 
می‌دهید با متفی ر" 

8 تقش‌های منفی رابه خاطر بعدی که تویسندگان 
په عتن‌ها از نظر شخصیت‌پردازی يه آنها عی‌دهند, 
بیشتر دوست دارم. 

0 فرزندالتان به کدام هنرها آشنایی دارند؟ 

پسر بزرگم سعود» که سال سوم مهندسی 
مهدن است. به شدت به ستتتا علاقه دارد و عصر 
است وارد عالم بازیگری شود که من مخالفت می‌کنم 
و پسر کوچکم. سمهرداده (که در مرحله 
پیش دانشکاهی است) بی‌نهایت به موسیقی عشق 
می‌وروش. 

0 آیا در کارهای هنری تان با همسرتان هم 
مشورت و تبادل تظر می کنید؟ 

® بل حتی با بچه‌ها و از ابتدا نا پایان کار 

0 در چه کار هایی با همسر تان همبازی بوده‌اید؟ 

9 نمایشنامه‌های حضرت. ابراشیم, امشب بابد 
بروم؛ کلاغ» شاتره ی سوریالهای بهار بود و تو بودی, 
درخت ثارنج, کهنه سوار. پس از باران و فیلم سیتمایی 
مزال و درحال حاضر فیلم «صنوبر » 

07 آبا فرصت مطالعه حم بیدا می‌کنید؟ 

8 مسو لا یله 

نا چه نوع کتایهایی می خوانید؟ 

۵ رعان, شعر و تاريخي.. 

لبا از دست‌اندر کاران خانه سینما چه توقعی 
دار بد؟ 

۵ برای خودم توقعی ندارم, اما بعتقدم که هدو 
کار مثیتی برای هنرمندان انجام نداده است 

0 نظر تان در مورد خانه هسرمندان چیست؟ 

۶ هیچ شناختی از ان ندارم 

0 شما از جمله بازیگران فمال هستید. حاصل 
ابن همه فعالیت از نظر عالی چه بوده است؟ 

0 حاصل این است که ۵۰ سال از عسرم خی‌گذرد. 
هنوز خانه‌ای از خودم ندارم و اچاره‌نشین هستم- 
هفت سال قبل هرچه داشتیم ريختیم به حساب 
شهرداری تا شاید در اتیه‌ای نزدیک صاحب خانه 
شویم, اما بعد از گذشت هفت سال همچنان چشم به 
پروژه «وعلی» دوخته لیم. 

1 کارهای شاخص در زهینه تثاتر, سینعا و 
تلو یز بوین... 

0 تثاتر: پروهته در زنجیر, وهای وحشی, آرمون, 
سیزئو بانسی مرده است. جزیره: پرو اربتدآن ساحلی 
و 

سیتما؛ غزال. لاک‌پشت. سرز 
صنویر (درحال فیلمبرد اری). 

تلویزبون؛ روزی روزگاری. پس از باران: 
ملاصدراء شب دهم پدر سالار. 

0 حرف ناگفته, 

۵ بارها گفتهام و باز می‌گويم 

من خانه‌ام را می‌خواهم, خانه‌ای را که سالها قبل 
پیش خرید کردهام. 


مین جورشید: 


شماره ۳۹۴۵ سح " 
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... جوانان وارد حرفه 


































0 علت گرایش جوانان به 
مینما و بازیگری فقط علاقه 
حوانان ثیست. سیاستهای 
تهبه کنند گان هم در این امر 











روھ EF‏ کارگردانی: امک طانقی» 
مجبوعه «جک سرخا به کارگرداتي ابراهيم 
حاتعی کناه اشاره کرد. 

وله ایگندوی علاوه بر بازهگری در زغیته گریم: 
نقاشي و گرافیک عم قعالیت نارد. 

- امه جي خوایند حاسل گفتگوی جونز سا با 
۳ کِ موی موم 

1 با توچه به رشته تحصیلی تأن . گرافسک , جطور 
شد به باه‌گری روی آوردتد؟ - 
* من از گودکی: بازیگری رآ دوست داشت 


لصولا بازیگری رشته‌ای لست که برای همد آدما ۰ 





نی 


Er i‏ اتھکر جا ا 
جدی‌تن ری این مساله کار گنم و همزهان یا کار و 
و تلاشتي تتی‌نواتستم به_بازیگری هم 


ازمر جره تج رف که بعداز فراغت از 


تل بعسیرج جوا خساقة را نپ کم 


۳ اہ ا 






6 نه من برای باژیکری. به صورت أکادمیک 
آموزش ندیه آموزش من در جد دیدن قیلم و مطالعه 
دریار« سینعاو باژیگری پوده اسه 








9 


فآ الا چون خواهرم -ستازه : بازیگر لیبت... 


کدرا منز ینوی حضزر تشتم و كلا باسیخت 


ی تسین 


ی جوا کردم و از بزدیک با 
کار انتتا شندم. تس زب نان 


گزی ومیخ اکتا بومم. البته یکسال هنم در . 


بعها دچار مبرخورتگنهابی تیم سا 





ا به تظظر شعا جرا واه یکی 7 
گزانتق قاز ند؟ ۱ 
عده‌ای ان مردم و چوانان بوست سار که 
ارگ ر بشرند و چون کان می‌کنند, کار هنریر 
ني‌تزانداتر این زمبته کان کند: به هنرو بازیگزی 
روی ضی‌آوزند ۳ ۴ E‏ 
بک بخش دیگر هم کات ووج 
بازیگرفاست, جوانها قکر سی کننة رشنته جازیگری. 
بیش تر و راحت تر اهر هنر دیک می توان د آدم را به. 
شعهرت و معروفیث بوساند. _ 
صورد دیگری که بايد به ان تاره کم ان ات 
که. علت. گرایش جوانان.به هنر اط ود راتان 
وسقت بلک سیا ستچاچے انت“ که تهیه -؟ 
فیلم‌ها و سیتماگران برای جوان‌گرلیی: EG‏ 
پیش گرفنه‌آند. آنها تصور هی‌کنند سینمای 
در گیشن مو قق است 
اما به نظر من لین دوران هم به ابا خولید 
رسید. چون هر سوزء و موضوعی تأمقطم و توردای 
کے ارک 


آ بلی جوانان علاقمند به این هیر چه جع 
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7 به انظر خن بزرگتزیی جر تج 
مورد جزرفه بازیگزی, علاقه و پشتکار انت هدذ 
زمالی عه وجود می ید که غلاق باشند .و وا 
از جوانان اپ اشک که به ای ال وه کنن و گر 
فکر می‌کنند که در مزکدام از این موازه کمبوده 
دارند: اخملا ولرد این حزفه ناو چون ن نگ 
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پذیرش یا عدم پذیرش پک عجموعه یا برنامه از 
سوی مخاطب تلویزیرن, معمولاً بستگی دارد به 
یران نزدیکی عولقه‌هنی آن با واقعیت‌ها. فرهنگ 
تماشاگران و روابط علت و حعلولی اتفاقاتی که 
دلستان مجموعه بر پستر آتها چریان می‌باید: که این 
ویذکیها در مجموعه‌های فعلی روزبه‌روز کمتر 
می‌شو:. بخصوص در بخش شقاهی. یعنی 
دیالوگگویی:؛ اپن نقص بیشتر جلپ نظر می‌کند. آدمها 
در پعضی سریالها آنقدر پا لفظ و فلم و جملات قلمب 
سلمبه با یکیگر حرف میزنند که اصلاً در عالم واقم, 
نمونه‌ای از آن را در ارتباطات کلامی بین اعضای یک 
خانواده یا حتی دو فر غریبه تعی‌توان یافت. 





یکی از نعونه‌های آن را بر نجعوعه «پلیس 
چوان » می‌شود دید و شمنید!... کدام عادری با پسرش 
این قدر کتابی و فلسفی حرف می‌زند؟! حتی در بیان 
جملات روزمره . حتماً به این دلیل که هنسر یک 
قاضی و معتند محل و رهبر مادران خط نجات است!. 
در این مچموعه یک جعله مععولی را چنان با و لژه‌های 
سنگین ادبی و صنغت‌های عروخی و قافیه آمیخته‌اند 
که سعدی علیه رحمه»هم دز حکابات کلستان تا این 
لندازه خودش رامعذب تساشته ااست! 

اغلب تماشاگران نلویزیون از تصاویر علون و 
اماکن یا غمارتهای مجلل, هسچنین لوازم لزکس, بویژه 
در آشپزخانه‌ها که بیشتر «آگبند » هستند و گویا تماما 
همان موقم از کارتن با «زرورق» درآورده شده‌اند. 
شکوه دازند که این کله بجاو درننت است. اما اصل 
قصیه غیرواقعی ثیست! ولی عحاوره به شکل مذکو 
باعث می شود بیننده از تماشای سجموعه دلزده شود 
چون نمی‌تواند با آن ارتباط واقعی برقرار سازد و از 
زندکی حقیقی اش دور است. بتابراین ترجه به 
#یه‌های واقعی فرهنگ عمومی و دوری از اغراقهای 
لقطی و معیشتی در برقراری ازتباط مطلوب مخاطب با 
مجموعه‌ها تا ثیر بسرایی دارد. 


اکر یک مسابقه پا کنکور شیرین‌کاری درباره 
قدرت بیان مجریان تلویژیون برگزار کنند. یکی از 
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بامزه‌ترین مجمم‌الطایف‌های رسانه‌ای به‌وجرد 
می آید 4۶ محص تفر حاطر آیندگان حتماً به‌کار 
خواهد آمد. لالقل برای تجریة‌اند وزی! 

در یکی از همین روزهای مععولی: یکی از مجریان 


شبکه سوم که خیلی سعی دارد تعام انرژی کلمات را 
در قالب جعلات حکیعانه برای ابرلز احساسات به 
بینندگان به کار گپرد! با لشتیاق و هیجان زایدالوصفی 
بر صفحه تلویزیون ظاهر شد ی صعبمانه گفت 
هینندکان و سروران عزيز شبکه سه سیعا: امیدو ارم . 
در این روز استتنایی ,لحظات خوشی داشته باشیدا.. 
جمله اشکال دستوری نداشت. اما این توصیف 
#استثنایی» برآن شد نا ما کمی دز دهنمان ينبال 
مناسیتی یا ویژگی خامسی در آن روز بگردیم که بتابر 
حدس قبلی به نتیچه‌ای نرسیدیم, بعتی هیچ بقل 
اوجی نسیث به روزهای قبل نیافتیم تا این کلمه 
ستتنابی » در سورد ن مصداق بابد. ققط آن روز 
یک شنبه بود روز قبلش هم شنبه(!) حالا چرا از نظر 
این عجری عحترم ۲استئثایی » بود. خدا عالم است! بعد 
از این مورد. یک شب گوینده محترم تحلیل های بعد از 
خبر شبکه دوم پس از آحر الپرسی 
برای فتح باب کفتگو با بینندکان 
قرمودند: »گر خاطرتان باشد, ما 
پس پریشب!» بحثی را آغاز 
نعودیم, درباره فلان عوضوغ...» 
اول اينکه, پس پريشب درواقم 
همان سه شب قبل است. اگر واقعاً 
منظور سه شب قبل بوده باشد. 
می‌شنود خبلی متین و شیوا! گفت. 
سه شب قبل و از اصسطلاحات پس و 
پیش استفاده نکرد. مجریان 
ثلویزیرن معمولا باید الگوهایی 
باشند برای بیان صحیم و تمرکز بر 











ای 


| جذلات بلیغ. از آنجا که هر قشری به لحاظ تحصیلی و 
درجات اجتعاعی ممکن است بیننده تلو بزیون باشتد. 


لذا این توع سهل‌انگاریها باعث بی‌احترامی په سطع 
قکر جامعه و رواج کلعات غیرمفید و غیرجذاب و 


درست م شود. 





تچریه نشان داده که تولید و پخش مجموعه‌های 
تاریخی به‌ویژه توع ایرائی و مذهبی آن از تلویزیزن 
اغلپ باعث خوشحالی بینندگان می‌شود, که آنهم 
به‌خاطر فضاهای اصیل مضامین آشنا و متفارتی 
است که به لحاظ شنیداری و بصوی تاشیری پایدار بر 

خوشبختان» کشور عا به لحاظ تاريخ عکتوب و 
شخصیت های خاص تاریخی بسیار غنی است. گرچه 
رعیته دهنی راجم به ابن سخصیت‌های تاریخی 
هحد و زد است! 


مجموعه تلوپزبونی کریم خان زند یکی از 


مبحمر عه‌های تاریخی ناموفق تلوب بون بود 





به همین علت., برنامه‌سازی در عرصه آثار 
ماجراهای فرعی آميخته شود. چه‌بسا کازگردان هم 
مچبور شود شاخ و برگهایی براساس تخیلات خود به 
ماجراها بدهد که معسولا تحریف رابه دتیال دارو! 

سجمو ۹۶ #کریم خان ند ساخته ااسعفد رضخا 
ررزی که پخش | آن اخبراْ از شنکه اول اسنها خاتعه 
یافت, یکی از هجموعه‌های تاریخی ناموقق تلویزیون 
بود که نتوانست موفقیت به‌سزابی در جذپ عخاطب 
داشته باشد. که ار علل عمده آن باید ابتدا از غذم 
آگاهی مخاطب از این دوره تاریخی و بعد تاملفوس 
بودن قضاسازی برای جذب مخاطب رایاد کرد 

در قسمت‌هایی که دوربین وارد زندگی خالرادگی 
کریم‌خان می‌شد, تا حدودی مخاطب رانه سمت خور 





شماره ۳۹۵ 
































وب می‌کرد. انا همین که داستان از خواسنگاری و | 
ا OR‏ حوصله ما ۱۲۰ 
گرذی کشمکش‌های سیاسی و لشکرکشی‌های 
ی ضوعی‌رفت و“ 

فان گونه که ذگر شد. ساخت مجنفوه‌های 
ثاریخی بسیار ارزنده است. اعا بايد واقعه متتخب 
تاریخی و ساخت و پرداخت هنری آن آنقذر جانیه 
واشته باشد که بتوان آن را در قالجی جذاب اراثه داد 
آیابهتر تنست که کار گردانان با توچه به مضاعت خود 
یه آن بخش از تاریخ بپردازند که شرایط کاقی برای 
تصویر کردن وفایم آن را داشت باشند؟ اگر این‌گونه 
شود شاید اشرشان با اقبال ععوهی روبرو گرده 





اتس ےہا اک اس سے اد - ی" | 
برتامه‌این از شیکه دوم يجش سی شود با سنوان 
«آیته در آبته »که عی‌توان گفت. یکی از قدمهای مثبتی 
است که نلویزیون در برقراری ارتباط دوسویه 
سازندعان مجموعه‌های تلویژیونی ي مخاطیان 
را بیشتر با ععلکزد و سیاستهای دست اندرکاران 
برنامه برمینای طزح کاستی‌ها و انتقادپذیری 
میهمانان برناعه تهیه شده. بايد از این فزست 
صادقانه استفاده شود و نقانص موجود در داآبره 
بورسی طزح و پلسخی منطقی ارلله شود. لیکن در 
بسیاری موازد, باز هم ما شاهد دقاعیات محض و 
توجبهات شخصی ذممت اندر گار ان مجو عه شا 
است و از سوی بینندگان هم عطرح می‌شود. اما 
عوانل کار از انتكا: معا کل خود زا با هر نطر 
۳ 

ران دم نے صت فعتنمی است ۱ 
برای‌یبان کاستها و نقایص از سوی | 
مخاطان به شر ط انکه ... 





سفالفی ابراز می‌دارند و کارشان را بدون نقصی 
سی‌دانند! خسن اینک» قصورات را به گرد تحیف 
امکانات می اند از ند. 

تزگیها هم علت کاستی‌ها را وقت کم می‌دانند 
حال ابن هعه کش و قوس از کجا و چگونه به این ولت 
قشرده و تاباب تزریق می شود نمی داندم! 

لازم به ذکر است که بخش اعظم وقت و انرژی 
مجموعه‌شا دار فعان قسمت‌های ابتدایی خلاص 
می‌شود و در قسعت‌های بعدی. عاجراها با لکنت پیش 
می روند تا آخرین قسمت که یک پلان ضریتی غائله را 
ختم می‌کند! از این چهت برنامه‌ای چون »آینه در آینه ی 
فرصت مفتتمی است برای بیان عاستی‌ها و تقلیص از 
سوی مخاطبان و استفاده مطلوب از این نظرات 
توسط تولیدکنند‌هان برای رسبدن يه یگ نتیچه و 
جمع‌بندی مفید در راه اصلاح و سلامت تولیدات 
تلویزیوشی, به‌شرط آنکه عوامل نیز مش آینه در این 
پرتامه حضور پایتد! 


شماره ۳۰۳۵ 
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دعاب عحب e‏ هی رسید؛ 
E‏ درحالی که اسید به لرورش لوق الماك ` 


الم حانی تچونن. مه عقو او :اليد Perr:‏ 
سرد عنگیوتی ٩‏ در تعطیلات آخر هفته. مقدراله پایه = 
میدان کلت و تتها در صه دون فروش این فیلم یه 


۴ میلیون دلار زصید و این تازه اولین رگوودشکتی: 
چراق هرد عتگیوتی ونی شود چس اران ین > 
چین. اہن تآنلند و بدضمی کشورهای ˆ 
ra TT?‏ فروش افتتاحبه رآ با شگفتی تسام 
شکست و فزوش قیلم در ؟ رور از مر - :۳ میلیو 
لار گذشتت, که این خود نیز رکوزد نازه ای بر مدای 


باهمتای قیلی خود بمنی فیلم_حشیح خهدیب» ودک ِ 


فروشش در ۱۳ رود به این مبلغ رسیةه پود 


اما عجیب تر از فروش سرتتام اور قیلم این نکته" 2 


است که اصلا چرا فیلم ساده‌ای متل, سود عنکبوتی » 


بای آین‌چدین, مورد استقبال قران بگیرد و به تللقه .. 
هتری هنان از افتاب‌نشتیدان ژاپن تا مردم لریپا و 


کالاد! حون شبد و اقات اب اس که تترد نگل تین 


در عفایسه ,پا آثار عظیمی, که در سینعای عالیووم. ۱ 


روایت جذاب فیلم- موب عنکبوتی با 


موم شده با (کشنن همرله با قراز و نشتیل‌های 
عاطفی تھی کٹ ارو و ایخ دم ,حاقلی - " لشته که سبالابة, 
تمد باسولزی از این تجح قصه ی با چیزی تیه یه 17 
آنچه در ارد عتکبوتی ۷نتی گرا کے ت 
می تون پافت. : 

gS Ê‏ پسری بة انام یتو 


پار کر ٢ایک‏ که همراه غت و عموي حر در ر 
تیوبورک زندکن میکند. هبتر پسری معموای رو تا 


طا دست و پا چلفنی. به عظر سی‌زسد. که در 
تمیرستان, اغلب مورد مسخره همکلاسیهایش قراز 
عی‌گیر: هسچنین پیتر "بلیسته یکی از عتی..: 


همکلاسیهایه تام صری» است, در بازذیه‌ی عاسی تس 


یکی ار آزمایشگاهها یک نبوت که بد لخاظ نت 


جهش پافته است, پیتر را می‌گزد. اایشجاست که پسر - 


معهتوم ر یترک فیدر که یوون عون ی 













۱ ایی فبلم جانی که پیتر 

- فشبال مس بن هدرسه اش هی فا دم - ب* 
واجتی تصیون فا را میتی بر:می‌دست و پا بردن وی 
لویت فیک و اسکانسهای فرلوط نه وماتی که پیت 
به قدرت مافوق بشری‌اشن ہیی حی برد تما ستحین د 
و طنزگونه از آپ دزآمده است. غنای تصویری و 
جزمقای پعتری تیم هسچون اکر آدر انریا 


با تمام تلاشی که = فیلعبردادی.عالی ی بازیهای دلذشین . بازیگرار 
می‌کند. هرهز پا را قرانو آن استانداردهای یک فابتزی. 7 


بخصوص ضوبی حگواید #به نف مرد عتکبو تی که با 
طرافت تعام: احصاستات ‏ این شخسیت. درست 
داشتتی ارا بروز سی بهد نما احتخالا تزته بالات کہ 
سینماي, فالبوود در محاطبار, ابجاد 
هشود از فروش عبر قابل. پیش بسی . غبلمی مانند 
هرد عتکبوتی» که باتمّم بزآیای زکرشده بر حقیبت 


کر نع یا گت 


ر ما لیگ غولیذات سیتتای آمریکا چیز شاخصی براء 


- جر شسه ندار د. تعحی یم 

همایه و زوان ابعت و بر آن از ژر و برقهلی یپوت 
حویداری کرده اسبت: هعین طوز سخصیت ادلی ان 

تسم سح :وتال 


از گزیدد سفن ترط عجوت نک 7 تان کات 
a‏ ی 
همچنتن: پرداجت به -خصایص انسانی در وجرد 


وی و پرونگ کردن یفن ر ماننیکد دراستان در هی چه 


استگانی‌الی کاذر به دیقن جابی کیت درل به 7 تیف راق کرس محاطب ولو عم کرده اند 


موجودی غرز و -ورنگ هې شود که می توالد ان 


ساحتتانهای رفع يالا برو 
او پس از فتل غمویش تویسط نک جبب‌بر. بے 
«شمن شهار ه مگ علافکارها و عودها تدیل, می شود 
اما قدرت فوق تصور پیثر په چنگ با اشرار خلاصه" 
عتي‌شنود. هدف نهایی الو تجات شنهر تیوبورک ل 
ست مایلین ویک که منت ره 


3 # ۱ > 


گذشت ار اینهار تبلیفات رت ترچ کل 


2 " هلته‌ها قبل از اکران شروم شا بو و تلاش برای 


توایع فتویم فيلح در او لسر 5تیا به موفقیت چشه‌گیر 
«..شرکت موس فک ا کرد تلاشی که بر نهایت به 


۱ فروشی کیرد کن دای خعم شت که ار لی اسه ففته 


صدرشینی پرابهت. به تمام رکورهداران دمن کج 


سے 


سکس ۶ 3= E>‏ << 0 الناز دیمان 
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) محمدصادق اروندی ار تهران 

خواننده گرامی مجله, نامه شما رابه هسکاز مار بر 
بخش هنری مجله رساندیم, ایشان پس از مطالعه أن از 
شماتشکر کردند. 

€ داوود خامنه‌ای از قهران 

همکار گرامی: مطالب طبعا به دست ها رسیده و 
همچنان می‌رسد. از الطاف, شع) سپاسگزاريم و از 
مطالیتان در فرستهای مقتضی استفاده خو افیم کرد 

€ غلمرضا عبدنان او حس ی آناد قم 

همکار کرامی, نقدی که بر مچموعه تلویزیونی 
مسب افتابی» نوشته و برای ها ارسال کرد پم 
رسید. از همکاری شلیشته شتعاً سپاسگزاریم. لا 
عدایت دارید که زمان پخش مجسوعه جا کور مدتها قبل 
سم امده و لذا امکان استفاده از مطلب جنایعالی بر ای 
ما مقدور نیست. چنانچه سب آفتلبی۸ دوباره پخشن 
شد . علی‌رغم مخالفت. شدید أقلی لاریجانی با اين 
حجموعه, امکان دارد باز هم پخش شود از نطلب شم 
استفاده خواهیم کرد به همکازی خود در زمینه 
نکارش نقد و نظر با ما انامه بدهید, سید باشنید. 

€ عارال زال‌زر از ففرا 

مطلب خوب شعارسید و ذر اولین فرصت از ان 
اسنفاده جواهیم کرد. هعچتان با ما همگاری خود وا 
ادامه دهید. پیروز باشید. 

سعمد امام داث از خر قول 

حراننده گرامی و فعال مجله. معقلب شتا رسند. از 
3 در عسماسیت. خاص استلاده خرآفیم کود. 

محمدعلی بوسقی از رامهرهز 

همکار گرامی. مطلب شما رسید. خمعن تشکر از 
هعکاری شایسته حضرتعالی از مصاحبه ارسالی ي 
زودی استقاده خواهیم کرد. 

سمیه ر ححانی از بندر انز ی 

۱. صما روست!» همسر ادحمید سمتدر بان #أسنت. ۲ 
اسانه بایکان هیچ نسیتی با #چمشید هاشم پور) 
ندارد. ۴ تام قیلم‌های مور دنظر شا به همر اه اسافی 
کارگردانهای آتها به شدرح زیر است ۱ 

آو ار (سیروس الوند). العاس ۲۳ اداریوش 
مهرجویی) حاجی آفا آکتوں سیتما (آواتس اوفائیانس[ 
لیلا (داریوش مهرجومی], ترگسن رشان بتی‌اعشدادا 
فریاد زیر اب اسیروس الوند ضویت (سامرتل 
خاچیکیان 4 سه بمب آنشین آحسین عبتی4 سه‌قاب 
(ذکریا هاشمی/ پاییز ان آرسول صنرغانلی! 

n 





خبر ها و رو 


دیکتاً ناصر ‏ ۱ «من بمان)؛ 
ل از «قو اری» 


یکتا تادر بازیگر جوان سیثدا که فبلم فظراری برا 
هم آماده نمایش دارد. بازی در مجموعه تلویزیونی نیا 
من یمان «رابه پایان رساند.بامن بمان را حمید لبخنده 
در سمی قسمت برای شبکه سوم سیما ساخته است و 
دی ماه مسال جاری از این شبکه پخش می‌شون. 

حمیدزضا پگاد هما روستا, جعال اجلالی سروش 
خلیلی. افسانه بایگان. آزیتا لاچیتی و... دیگر بازیگران 
این عجعوعه شهستند. 

خلاصه داستان: 

«ترکس مینایی» خبرنگار جوانی لست که در 
چریان تحقیق در باره #زنان بی‌سرپرست با 
ماجراهای جالبی زوبه‌رو می‌شود و 


فریعاه فرجامی بازیگر سینصاء تتاتر و تلویزیون در 
حال حاضر مشقول بازی در نک عجموعه تلویزیوتی 
با عنوان اسب رآعار یک یاغ» است, 

این مجموعه را علی پاگاریان برای گروه خانواده 
شبکه اول سینما می‌سازد. تاصبر آفایی, شمسی 
فضل‌اللهی و.-دبکر. باژیگرآن سجموعه مذکوز هستند. 
قصه این عجموغه درباره زنی به نام شهلا است که 
بعد ار سالها دوری از وطن. با دخترش به ایران باز 
می‌کردن, او به وتال پسر گمشد«اش است_ 
دری و باز هم یک مج: وعه نله ۱ بو وی دنگر 

سیدضیاءالذین ذدری کارگردان موفق نجموعه 
تلویزیونی «کیف انکلیسی» قرار است سناخت 
عجموعه‌ای رابا عنوآن انکلاه پهل ی » آغاز کند. 

کلاه پهلری به وقایم سیاسی, اجتعاعی تاریخ 
معاصر ایران و دوره رضاخان می‌پردازد. 


بژ رگد نیا باز هم در د ریا فیلم می سازد 

محمد پزرگ‌نیا فبلمسازی که با دریا أثفث 
دیرینه‌ای دارد و سه فیلم قبلی او توفان4 هکشتی 
آنجپکا» و جنگ نقت کشها»هر سه بریایی بودند؛ آین 
بار هم نه در سینما که در تلویزیون به دثبال یک 
موضموع دریایی است. 








بدادهای < این دز 









" قسمتی است که بزرگ نیا قرار اسث برای شبکه اول آنا 
"رایسازد. 









«زاخدا TEE‏ 3 عتوان یک مه ده ابت 















این عجموعه در اران و چین ساخته می‌شود. 





- 1 
نیکیی کریمی ۰ متمد رصا كد تن در کس 


س 
یکی کریعی »و «محمدرضا فروتن» ابن روزها 
در کیش په سر می‌برند, اعا نه برای تفریج, بلکه برای 
پازی در فیلمی با عنوان نها در جزیره لین قیلم اولین 
ساخته بلند سییعایی صندرا عبداللهی است که اواخر 
اردیبهشت ماه در کیش جلوی دوربین رفته است 

تنها در جزیره درباره زن و شوهری است که پس 
از هجده سال جدانی به هم عی‌رستد. 

مییدیت یبای یی ال را هتفهن به 
فهده دارد, 





عالم‌زاده که از 
ساخت و اکران 
الین ساخته اش 
«یالاتر از خطو ن 
سالها می‌گذرد:, دز 
تبالرک. سامت 
دوعین, فیلم بلند 
سین مایی خود 


اسخ. 
این فیلم عضمونی طنزآمیز دارد. گویا عهران 





مستند‌سازان ایران و جهان در شبکه تهران 
مستندسازان عنوان مجسوعه جدیدی است که در 
گروه مستتند شنیکه تهران تهیه شده است. در آین 
سحسوعه. فیلسهای مستند مطرم ایرانی و خارجی, 
محور بحث و کفتگوی کارشناسان سیتفا و فبلمسازان 
مستند است و ډریازه تاریخچه سیبتدای مسنتند. 
ویژگیهای قیلم مستند و مسائل و مشکلات اینگونه 


هبه کنتد ةذ ی ك مذ‌گور تاذره در دشیه 
ترکمباتی لست 


به مناسیت آربعین سرور سالار شهندان حضرت 
امام حسیناع) و باران وفادارش: نایش شبیه خواٹی و 
تغزیه. در هيدان تمزیه‌غوانیتوقاب گنایاد په اجرا 

به گزارش مجید کاظمی خبرنگار مجله در گثایاد 
این مراسم و آبین سننی, نعایشی که به همت گروه 
نعایش انجمن تماش نوقاب اجرا شند. با خضور و 
استقبال کسترده و پرشور اهالی متطقه و علاقه‌منداان 


روبرو شد. 


شماره ۳۹۳۵ 
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گذارش یک نمایشگاه 


اخیز" تنایشگاهی" از آنار انقاشی 
دا با اسیعرع » جو نگار خانه آرزنگ برگز ار شد. با نوحه 




















۱ وهای کا این نونداو استقبال هنردوستان و 
نقاشیهای وی با و گفتوگوبی توت انجام دادم که 
ی خوانبد: 
O00‏ 
- 5 و عقت گرایشتان, به اساظیر آیرانی که در 
ن3 هایتان بة آن پرذاخته‌اید محبت کنیذ, 


7 0 گرایشنم به استاطتر: رادو دا به درره تعفیقاتن 
۲ ک که در زمیله موجودات غریب در اساطیر ابراتی 
اَمتوضا يمر نلشنتم. چرا که موجود 
غریتی است؛ بهد- از مدقي به خی و مد 
سیمرغ» شاهنات رسیدم که البته 
موضوع پایان تامهم پود 
۲ ستعزغهای ‏ ابن سیفا.-«عین القضات: 
سهروردی. عطار تیشابوری و... هعگی 
يترم فلسفی هستند و تة انساطیری و 
"اکثریت: سیر ۶ شاهنامه رابه عتران 
_اسطرره می‌شناسند, به همین خاطر 
بر ززی "آن مطالعه ن بززنتتی کردم 
موضوم اصتلی دز این زاستا. رسمتن به 
یک موجود کلبل. ٩‏ است که قطعا ا پیک 
لنت هرتخسی با توجه به اد خود 
مي‌تواند از لین آثاز برداشتهای مختلف 
«داشسخه باشد, عل دیدگاه من که به 
هبو وچ تخواستم: انمستانهای آنازم 
آصرفاً ن ا ابا معمرلا اين طور 

0 فا در خصو هدفنان از په 
وبر کشسیدن أبن موضوع و 
سسک آثاز تان توضسح دهسد. 

هدفم تصویر آن چیزهایی آست که 
با چنشم سر لعی‌توان آنها زا دید. یوم ابن 
که من فقط از یک سبک استفاده لسی کلم و مجسوعه‌ای از 
سیک‌ها که قسمنی از تحقبق و تفحص هم می توامّد باشد. 
موزد نظرج اشت: عثلا با نتداع کردن طبیعت می‌ترانم به 
چگرنگی تحنویزی که می خو اه خلق کنم. بر سم. 

من ار کارم از تکتیک‌ها و مراد منعدد استفاده 
عی‌کنم و در خلق آنار موجوه مر آين نعایشگاه از زنگ و 
.روخن ر گزاش زس مهرد یردام 

093 

در آذار. دشتکل موجودی دیگر و به قول ایشان 
سوت هم وجود دازد که با چشتماتی بست داح حرف 
آپ قرار گزفته و هاله‌ای به صسورت در بال در حال باز 
شدن بر ووی دواششن قرار دارد. للگار این هو جود همان 
موجود کمال: فذیتعند و عثفگر لست که دویال در آورده 
و دو چشعه کرثر تشست اننت. تعدادی از شخصیتهای 

اراثه شده در کار این هنرهند. دار ای دو سر 





شماره س س ج ج ص ج س 





نان و یک تبر 
حيوان! دی سر بودن 


تعتن افکار روتنک کر - 

ایت و محر انسبان ,حپوان [پرنده] پا پدنی شنییه به اسب: 
این معا را مدنظر دار که انستان دارا سر پزناه. هم در 
فکر-پرواز و اوج گرفتن و هم سانند لسب تیزرو در حال 
تاخت است. همچنین وجود نقطه‌های رنگین بر دوی 
پیشائن + که چشتم سوم و پا ندودی از تباش را به دعن 
شتا ت سید 


این که بیننهه شاهد: آثازی باشد که پشتوانه خلق 
آنها تجقیقانی غنی است, خود لصبلس خوسی را از رنگ: 


رنگ اثر انتقال می ده انار دشتگل کر نگاه ال آثاری 


انتزاعی و عدرن به نظز می‌رعتند که به ظافر قسند 
اصولشکنی دارند. بخصوصی در زمیله «آنائوسی۸ اما 
آگاهی از تفکرات ی دیدگاه نقاش. دریچهای نورا در 
عرضه عفهوم و زیبانی به رو تناشاگر می کشناید. 

نمایشگاه این هنزمند مشنافان را به پیگیری هرچه 
بیشتر اسبیات و فرهنگ نی ابوان تشویق سی گند 
اپو جامد اتام محمد غزالی طوسی: گفنه ای دارد که اال 
و قوای لین نمانشگاه هناهنگ امیت از کقت" ادان که 
دیداور را اسیدار »از آن گفتنه که به کمال. رسیدن خیال 
بوت نه ندان که در چشم بود,» 


0 حوربه صالحی 








۹ 
4 اسب 1 کر سا بپ 
ها > ز درباره سے 


با هی a‏ بلس ۱ 


4 
كت ۹ 





در مسال ۱۹۹۴ کاو الوا تقریبا از گروه 
منشعي شد و همراه (3۵:6۵۳6) در بنذر 
ربودوژاتیرو به اچرای برنامه پرداخت, 
در سال ۱۹۹۵ ضریه‌ای غیرمتتظره به 
کروه وارد شد و آن خروج قطعی و 
همیشگی کاوالرا از سپولترا بوب بعد از ۱ 
دو سا سرگردانی بالاخره عهزه 
گمشده گروه در آمریکا نافت شد و آنٰ 
کسی ېود جر «دریک گرین». آتها 
سپس به سرزهین بومی‌شان برگشته و 
با هدفی مافوق هداق قبلی خود شروع 
به آجرا کردند. 

سپولترا دقیقاً بهد از ۱۲ سال دچار 
کسستی اسعاسی شد. جدابی عاکس تا عد تھا برایی کروه 
غیرقابل هضم و ناگوار بود. 
درباره ابن تغببر و تحول, اعضلی گروه نذلرات و کفت‌های 
جالبی را بیان داشته‌اند که در ذیل به آن می‌پردازیم 


0ایگور کاوالرا 


.سا برای استفاده از تام سپولثر اعطمتن نبردیم و 





تصمنم گرفتیم که که بند! جد ترش پتويسنيم و اجر ا 
تفکرات و خط حشی گروه [سپولترا) شباهت نداشت 

آنگاه استفاده از این نام را متوقف کنیم, اما وقتی چند 
ترائه را نوشتیم و اجرا کردیم, برای حفظ این نام 


مطمتن شدیم j‏ احستاشس رای گردیم « 


٥‏ آندریاس کیسر 

تخیلی از مردم فکر می‌کودند که سپولترا فقظ با 
نام عاکس معنا عی باب و ما فقط نوازنده پشست سر او 
هستیم. اما ما هميشه با یکدیگر هعفکری کامل داشتیم 
و آثار ما تحت تانشر گرایش یکسان فکزی هعه گروه 
شکل می‌گرفت. درحال حاضر وجوت «دریک اا نتها 
تفاوث گرود با قبل لست: «دزیک» در کلبولند آمزیکا 
عتولد شده و از ۱۶ سالکی در گرره (0)۴۵ف ۲ا فاس ۱0] 
به کار خوانندکی برداخته است 

بعد از گذشست شش سال «دریک»و گیتاربست آن 
گروه. برای تشکیل گروه 0۷6600 به تبو پورک آمدند 
و این دقیفاً موقعی برد که ما بر 
جدند اگپی داز ر آده بو دیم. 

تهیه کتندکان. گروه ها قسعتی ار کار کرو 5۷ 
0۲#) رابرای ها ارسال کردند و گفنند که آن رانررسی 
کتیم. سپس ما توار (6۷9) را برای او فرستاديم و از 
وی خواستیم که روی آن بخواند. ما از او خیلی 
خوشمان آمد. بثابراین از وی دعوت کردیم که به 
برزیل بیاید و يقبن پیدا کردیم که او هعان کسی است 
که می خو اهیم, البته ته فقط به خاطر شایستگی‌های نی 
وی بلکه به خاطر اينکه او طرز تفکری متل سا داشت 

ادامه دارة 


ای یافتن بک حواننده 









)۱ ی 
۱ اعد N PT‏ 


0 چند دوبیتی از محسن خضرتی‌نژاد ؛ گچساران 

ii ۱۱‏ کوچ رش ار اقاقی ېټ 

0/1 ۲ خریبم!غربت با اغاق بل 
۱ این اه برصال مر 

A‏ ۷ قط نیسای لباو باقی شب 


با 1 شروه 


1 فان مادا خرب بست 1 


۱۳۳ 1 11 ۳ نگاهت تل خمهاي عرو املك 
و ی سین آفشایت 
شی هسردم سب زاجتوب انت 


وی نان 
دویتی‌های نرده حجان بگیرد 
و در تحطی لخد زترانة 


دوبساره شسرشسر باران بگیرد 


۵ بقدیم په روح پاک عادرم 


هو ثیه...۱ 


لم داده‌ام به سینه گل با خیال تو 

تا ہا گلاب اشک بشویم جمال تو 
جای شراب خفته در او شو کران درد 

هرساغری که بوده تهی از کمال تو 
هر گز نبوده ثور عزل رهگتای من 

دلیسته‌امبه صبح شکوفان حال تو 
بیهوده باغبان به امیدی نشسته است 

رویسده در سکوت بیابان نهال تو 
مانند ابرهای ستسرون مشسم: مشم 

درخشک ال حادثه گشتم وبال تو 
در دره‌های تنگ شب زندگی» دریغ 

ات زان وس رن نم تز 
پر ود روج از آیرسنه نت 
شکلبی دگر گرفت دلم از زوال تو 


محمد مجد. تهران 








۱ ۲ رس 


۱ ۷ i 


ون ایبر Ay‏ 
م ‏ رت نت 1 


ِ ۲ 


۲ , 


هرغرش 


زان درک طوفان گرفت در غزیش 


: رت ریش‎ bp Hl 


۱ لفط به خاطر زیایی نسو برد زبس ی 
ا ا ار مشق جاگ رف 


چان ز وسبوسه دوست دافشبن پر پوو ۳:1 
1 که سرد کیان گرفت درل 


زبات‌های چنو: حلقبه زد در افکسارشی 
NOES‏ او دب مب ا ا 
چقدر ازو ر دلت گی خودش دم E‏ 

۱ چشدر مسرب کیال گرفت درز 


EE‏ شد و به ود پیجید 
او جند ثانبه باران» گرفت در غزلش 

تو راستاره هضت آسمان خسود نامب 
تسو زا به گریه به دآمان گرفت در غزلش 

و خواست ماده بگوید که دوستت دارد 
ردیسف و قافیه پایان گرفت در غرلش 
ثربانعلی عالی‌زاده . بابلسر 


هگر 


نمازست؛ دور تو پیچبدنم 
گواراست: ذکر تو نوشیدنسم 
مگر گهکشان دستوسی ند 
وکرنه حرام است» چ رخیدنسم 
عسروس هوسهای ادم پسند 
محسال است جزبا توه گل چیدنسم 
نعس های الودهام مسال سم 
تفن تازه کن سهم روییدنسم 
0 


در اتش .چه .زیاست: رقصیدنسم 
ناسر دیمی 





۱ 1 
تن انب فار ۱ 


۱ که مساعنها 
| تاءخیر هر روزه‌اش را ۲ 
| یاه ی 


۱ ۱ 





۱۳ که ۳ ی روا 
پرند+ ای است 
که بر سقف شهر بال يال می‌زندا 
لبخندی است 

1 ۴ ری زور 


1 ۲ (؟ ‌ 





۱ ابی انسان و‎ j 
E DS 


3 درف وراه ۳ 1 


ا ری فرام .. 
- جھانی» مالمی, . 


زرف فد 9 ۱ ۱ و 


به جوییارها بازمی گردائم 


راز زمین فروبسته رامی گشایم 

در چشم‌ها و جشمه‌ها 

جهره سیاه سپیده را می زدايم 

از دستان فیراندود کودکان پگاهی 

در گذرگاهها 

آنگاه 

من و خدا گرم می‌شویم 

چون ظهر و زمین 

نزدیک می شویم 

چون پرنده و فوج 

در سپیده دم سیال دریا 

1 

دوباره دو تخل 

در معرضص غروب 

جهانی می آفرینند 

در سایگاه هم 

زه گلی از سفالی می روید 

نه برنده‌ای 

بر سقف شهر بال بال می‌ژند " 

و کیمیاگران 

گرگ و میش خاطره‌ای را 

بر لبان مادرم زنجیر می بافند 
مجید اسدی 


۳۰۳۵ شماره‎ o > 











بهمن الوئدی . شهرری 
سروده اید 
بسا تصوبری از پابیزم ای اشک 
ز داع دل خسود لبریزم ای اشک 
به روی مسرقد آوازها 
گلایی از تو را می‌ریزم ای اشک 
عصرام دوم حارج از ورن است. 








نسرین شرفی .کرماتشاه 
ببتی ار حافظ دابرتان تیم کل برای 
اینکه پهتر پا تقطیع و کلا ورن و عروض آشنا شو 
WON SUPERS‏ 
" فارسی نوشته شده مراچعه کنید. 
پا رب این نوگل خندان که شپردی يه متش 
سیسپارم په تو از چشم حسود چمتش. ‏ 
ا یارب لین تو-فاملاتن ۱ 
گل خندان قعلاتن 
که سپردی * فعلاتن ۱ ۱ 
قەن" ` 
می‌سهارم «قاعلائن . و 
په تر از چشد ‏ غعلاتن 
٠‏ م شوك حفعلاتن 
چمنش « فعلن 


امه‌هایتان را خواندم, پا مطقعه بیشتر آتار 
بهتری حواهید سرود 

ایوب محبی‌زاده. کلاچای ..قاطفه وفایی‌نژاد. 
ساری -حیدر حیدری, کرج .احمد کمالی روستاء کر 
پوزعلی. همومعه سرا مریم گریمی, بهشهر .طنساه 
اسلامی جید. نمین .نادو گیانی. تایداه . قاسم 
علیزاده» بردسکن .م.اسکندری. گبوتراهنگ . جلبل 
نو رآقابی, قائم شهر - سعید ثلٹی: مشهد . فاطمه 
عبد اللھی۔ اصفهان .همینا قنبریان علویچه, کرج .مریم 
رمضانی, آمل 


شماره ۳۹۳۵ 


0 چهار دوبستی از اسماعیل مزیدی" 
«ویی 
گل وباع اب 
حرا نام تسار من دوربیسی 
به فصل سرد دلت .همش» 
تنو بانسی در کشار من دویشی 
نور 
جرابابدز ۴ 
درون زر کین بط یت » زوا تست 
نا از لآفیان سر سیم 
آبشار 


در حشمت بل جنگل هشل دریاست 
تسو خلیسج آرزوهاست 

:م امس اس 
که بی تو ابن دلم غمکین و تنهاست 


مهربانی 


پیا غمخوار این قلب حسزین باش 
خسداوند دسم روری زین پاش 
یاروکنن به باع مهربانسی 
از این خرعن هميشه خوشه جین باش 
قحےه استار ۵ 
رفتی 
دخترکی 
با دستهای مادر 








تار حید 2 


سردم خاک ری؛ شهسر شلوغ و بی ترحسم 
گم شندم در ازدحام عابر انسش+بسار چنسدم 
پار چندم ایسن خیابسان را به اخسر هی رنسالسم 
چندمین باری که امشب در خبابان می شوم گم 
من به‌دنال خودم می گردم امس حند سال است 
در هیباهسوی خیابسان و نسگاه مات مردم 
خالی‌ام از ارزژوهایسی که طعسم سیب دارند 
مسوج لفرت می زند در سینسد تنگم تلاظم 


0 


نقطه جین بگذار و بگذر از خیابان: سطر بعسدی 
می رسد این کوچه تسا هرز نفشسگیر تداوم 


0 


مسادرم آن وی دنا رو به من هر روز می گفث 
می‌زري و می زود از باد تو در شهر اهن بوری گندم 


کورس احعدی 








در آأسمان 
ماه می شود * 
من Pe‏ 
هر شبی ودیک 
ستازه خواهم شد ۲ 
اگوی اسمان 
بلویسد: ۲ 
اینک دختری. 
از دستهای این هخه نابزادر 
ستاره می شود. 
آفته صادقی کا 
منظلور افبائه‌اي است که می‌گوید: ماه در 


ابتدا دخثری بوده که بعد از تتبیه شدن توسط 1 


مادرش به ماه تبدیل می‌شود. 


زا 
جرا از خود می گریزی؟ 
جرا دری به سوی عش 
باز نمی کنی؟ 
چراسفر خویش را 
5 آغاز نمی کنی؟ 

تو از افتاب بر تری 

اگر خود را پشناسی 

گر پلک بگشاسی 





امیدعلی احمدی . رشت 








س کک 





۲ 7 تهران قرار گرفٹ و ماموران موقق شدند مرد 


کلاهبرذاری را که قصد داشت دوربیتی را بقروشد 





۳۳ 
1 1 
















درد زایمان شد: 








۱ ډاشتند. تلاش کردند تا پول را برای وی که روی 


. نیمکت نشسته بود. ببرند و چند لحظه بعد با صدای‎ I ert 


4 | با مان متوجه وضع حمل این زن شدند 
و 
| تلفنی از لورژانس ۱۱۵ کمک خواسته و از سوی دیگر 
نان کارمند بانگ به همراه دو نفر از مددچویان رن 
۱ ننیاد شنهید که وارد بانک شده بودند. به نیمار کمگ 
۹ کردند تا او فرزندش زا بر روی همان نیسکث به دنیا 
۲ 2 آوزد. ۱ 
این زن پس از به ډیا اوردن سومین فرزند خود 
که پسر می‌باشد پس از انتقال به بیمارستان تحت 
مراقبت‌های پزشکی قرار کرفتند و حال عمومی آن دو 
قدس ۱۹۰ خرداد 





۱ هه 

هم شیفته می کند ۰ 

کات کک کے نت اه کت سا ما ےک کے اجه اجان ےا ےا منت ےکی وان 

دختر ۲۵ ساله‌ای به مرد ۶۰ ساله دل پاخت و با ار 
فرار کرد: 

درپی صدور حکم قضایی درخصوص گم شدن 
دختر ۲۵ سلله‌ای که از منزل خود فرار کرده است 
ماموران شعبه ۱۱ آگاهی نهران در تحقیقات خود 
متوجه شدند که اين دختر از مدتی پیش با یک مرد ۶۰ 
ساله ارتباط داشته است و این احتمال وجود دارد که 
دختر فراری عسراه وی باشد. 

با به دست آمدن این اطلاعات, مااموران مرد ۶۰ 
دلنل علاقه‌ای که به وی داشته است. با شتاستات 
جعلی مرد ۶۰ ساله با او ازدواع کرده است. با 
دستگیری هردو نفر. موضوع برای رسیدگی په شعیه 
۲ جنایی تهران ارجام شد و قاضی دادگاه 
اپرار ۱۶ خرداد 


eS ph ha‏ .هه بر وه 


-( دور د دستگیر شا ۳ 
es‏ وی تاو دی زا Ore‏ 


مردی با عراجعه به استوذیوهای فیلمبرداری 
عنوان می‌کرد که چند تن از اقوامش در سفر خارح از 
کشور په سر می‌برند و قرار است از ورود آنها 
فیلعبرداری شود. وی پس از توافق مالی. فیلمبردارها 
رابه محل می‌کشاند و سپس دوربین آتها را با حیله و 
قریپ هی ربو 

درپی چند فقره شکایت عشابه رسیدگی به این 
نت ردان شعبه ۱۵ آگاهی 








خن جوانی که بزای تقد کزین یک فلره چک بآ 
بانک ملی در مشهد مراجعه کرده پود نلکهان بچار | 





همزمان با این اتفاق دیگر کارکنان بانک باتماس ۱ 


زخو کنند. 
جر متهم اعتراف کرد. زمانی که فیلمبردار را سوار 


خودرو می‌کرد. پس ار توقف در مقابل پک خانه 
مسکونی از او می‌خواست تایا یه مدا درآورین زنگ 
در خانه» یکی از اقوام وی را صدا بزند و پس از پیاده 


شدن فیلمبرذار از خوذرو.او با سرقت دوربین از مخل 
عتواری هی‌شد, متهم با اعتر اف به ۱۵ فقره سرقت. با 5 


این روش با صدور حکم تحویل ردان شد. 


۱ و 


هرروز ۳۰ لبتر آب می‌خورد )» 





سک و تس کف کتک 


یک گودک هفت ساله چینی روزانه ۳۰ لتر آب 


می‌توشه!! 
به گزارش پایگاه عربی ماب در لینترنت, پزشکان 
چینی که از توضیم درباره این کودک عاجز شدهاند 


می گویند: این کودک از سلامت کال برخوردار است ` 


و روژائه سمه وعده غذابی نیز مصرف می‌کند. 
خانواده این کودک گه بر استان بونان چین متولد 
شده لشت نوشیدن. آب ریاد این کودک را یا 
سرماخوردگی سه سال قبل وی مرتبط می‌دانند:. 
اینترنت 


a,‏ ر اقا 





پلیس آمریکا 
برای پابنده دحتری 
۴ ساله. ۲۵۰ هزار 
دلار چایزه تعیین 
کرد. 


ااسالت لیک ضیتی ۾ 
گفت ۶ اسن 
پلیس برای این 
پرونده تعیین شده‌اند. اما تاکلون به سرنخی دست 

نیافته لند. 
این درحالی اسبث که صدها داوطلب نیز هعراه 
پلیس خیابانها و تپه‌های شهر را جستجو می‌کنند. این 
دختر جوان ففت» گذشته هنگام شب از اتاقش با تهدید 
اسلحه ربوده شد. هنور معلوم نیست که وی برای 
گرفتن باج ربوده شده نا قربانی چنایت گردیده است. 
ضدای غدالت ۰ ۱۸ خرداد 


سه نوچوان که درحال حمل یک جسد در داخل 
گوتی بودند. توسط عاعوران کلانتری ۱۱۳ دستگیر 
نگندند. 








ا جانا ار چینی دبد س 





مااموران کلانتری ۱۱۳ پازار. هتگام کشت زنر 
متوجه سه ی جیا شدند که درحال حمل یک چ 
بزرگ بودند. با ظنین شدن عاعوران په این 
نوجوان, آنها متزفف شدند. 
سه توچوان ابتدا عنوان کردند لین کیسه حاوی 
مقادیری سیمان است و آنها قصد دارند تا برای بثایی 
از آن استفاله کننه؛ اما پس از گشبوده شدن در گونی و 
مشاهده جسد یک مرد در داخل آن, هر سه وجوان 
پیش از فرار دستگیر و به واحد تجسس کلانتوی 
با بر چریان قرار دادن قاضی ویژه قتل شعبه 
جنایی تهران و حضور قاضنی دادگاه در محل, تحقیق | 












مدای کدنف راز این جسد آغاز کي هنوز گزارشی اذ | 


۳ ۱۳۰ خردد ‏ 
تلان 
کال تن باصن ادن رتیت و 


به نقل از روزناسه ژاپنی بومیوری. از ميان نزدیک 
په ۶۰ هزار چینی که برای تماشای بازیهای جام جهانی 
۲۰۲ به کره جنوبی سفر کزدهاند. حدود ۵۰۰ نقر آنها 
ماپدید شده‌اند. 

یوعیوری کفت: این افراد که به بهائه تعاشای 
بازیهای جام جهائی روادید گرفته‌اند. به احتمال قوی 
برای کار کردن نصمیم به باقی ماندن در کره جنوبی 
کرفته اند 

دولت کره جنوبی برای پیشگیری از کسترش این 
امر اقدام به اعزام نمابندگانی به پکن برای گفت وگو با 
عقام‌های چینی گرده است. 


22 وج وود 
یر ود 
هلچ صدا تہ سے کے ج کے س ی ب ےا عا بت ےا 

فرماندهی نبروی انتظابی کرعانشاه اد کرد! 
چهار عضو یک خانواده در روسنای #چشمه سفید »از 
توابع بخش کوزران این استان براثر اختلاغات ملگی و 
کشاررزی به قتل رسیدند فاتل که علی‌بابا پورشهباز 
نام دلرد. پس از کشتن حسین, اردشیر و علی‌جان و 
مراد به وسیله سلام گرم عتواری شده و تلاش 
عاموران انتغلامی برای دسنگیری وی ادامه دارد. 


اپرار ‏ ۱۸ خرداد 
بل 
. پایان ۱۳۰سال زندگی کی 
a o am‏ 
کهنسال‌تربن مرد یافق با ۱۳۰ سال سن, هفته 
وی که اسیدمحمد عیرمحمدی #نام داشت دوران 
ساطنت مظفرالدین شاه - ناس الدین شاه - رضاخات 
و محمدرضا شاه را کاملاً به بازداشت. 
ری دوران عفید عمر خود را در روستای 
شمال آباد بافق به دامداری و کشاورزی مشفول بود و 
به جز سه سقر به مشهد عقدس, در تعام دوران حیات 
خود از روستای محل زندگی اش خارج نشد: قرزند 
ارشد او که خود ٩۰‏ سال دارد رهز طول عمر پدر را 
استفاده از لبنیات. سبزیجات. هوای پاک روسفا و 
بی‌توجهی به عال دنبا ذکر کرت, 
صدای عدالت - ۱۸ خرذاد 


شماره ۳۰۳۵ 


بر و وم e TEE‏ 





































دبالیزیهای تایباد مشک 


1 شهر مرزی تایباد با جمعیتی حدود.۵۰ هزار نفل 
متاسفانه از لحاظ درمانی در تتگثا است. 
یکی از مشکلات بیمارستان قدیمی این شهر, نبود 
دستگاه دیالیز برای بیماران کلیوی است. تعداد 
بیماران دیالیزی ابن شهر ۲۰ نفر است. آنها مجبورند 
در هفته: دو بار برای دیالیز شدن به شهر مجاور یعنی 
تربت‌جام بروند. فاصله این دی شهر ۶۰ کیلومتر است. 
این مساقت برای بیماران دیالیزی بسیار سحت 
طاق فرسا و مشکلزا است. 
گفتتی است این بیمارستان قاقد پزشک مچرب و 
متخصص برای کلیه و اعصاب است. جا دارد 
مسوولان بهداشت و درمان منطقه در آپن خصوص 
چاره‌ای بینده 
تادز کیانی . خبرنگار اطلاعات هغنگی 


| قو باییف 


۲ ۳ 
واضم است که هنر نمایش در کشور ما از قدحت 
زیادی برخوردار است و ريشه در سنت‌ها و باورهای 
ما دارد. فمچنین تثاتر بر افزايش سطم اگاهی آفر آد 
جامعه ثا ثب رکذ ار لست و سی تو امد در رشد و شکرفایی 

جامعه اثرات واقری مه جا بگذارد 
شناً این هتر جتبه فرهنگی و تفریحی دارد و 
برای سبپری کردن اوقات فراغت آحاد افراد جام 
و ازسوی سیاستگذاران و بزنامه‌ریزان. آن‌طور که 
تعداد سالنها بسیار کم است, تعدادی از هترمندآن 
تثاتر مدتی از سمال را بیکار هسختد و با مشکلات الى 


خو اهشمندم مسوولان محترم بل توجه کرده و 


از این هتر حمایت کنند تا ایتک شاهد شکو فایی بیش ار 
پیش این هنز بر جشنواره‌های بین المللی باشیم. 
داوود خامنه‌ای (امیدی) 


رامهرمز نیاز به شعبه صدور گواهینامه دار 





رامهرمز که در ٩۰‏ کیلومتری استان خوزستان 
قرار دارد. نزدبکترین شهرستان به مرک استان, اسست 
و شهرهای ابذه + بهیهان ۔ باغملک و غیره. از جاده 
ارتباعلی این شهرستان عبور می‌کنند. با این حال فاقد 
خیلی از آمکانات است. از جمله اینکه. تعام عراحل 
لمتحان گراهینامه و دیگر مراحل آن در رامچرمز 
برگزار می‌شود. ولی افراد قبول شده در آزمون 
رانندگی باید جهت صضدور عواهینام» به شهرستان 
بهبهان بروتد که این مشکل بزرکتری برای شهروندان 
شماره ۳۹۰۴۵ 


«مسوولان» تناتر وا ذرباب ۱ 





رامهرمزی است. پارها ناحیه انتظاسی خوزستان و 
حتی مرک قول مساعد به شهروندان دادند تا نسبت 
به دایر کردن شهبه صدوز گواهینامه اقدام کتند که 
متاسمقانه هنوز به سرحله عمل درنیاسده است. 

امید است مسوولان محترم انتغلامی کشور,فکری 


رامهرمز مادعا پوسفی 



































, اقراد زیادی هستند که 


در شرکت نفت گچساران 
بالای ۳۰ سبال سانقه کار دارند,با توجه به معضل حاد 
بیکاری در کشورمان, پيشنهاه سی‌کنم وزارت نفت این 
اقراد را که از وقت بازنشستگی آنها نیز گذشته الست 
بازنشسته کند و به چایشان نیروهای جوان و بیکار را 
جنپ کند تأ بدین ترتیب گوشه‌ابی از مشکل بیکاری در 
کشورعان جل شود 


علی‌اکبر حیدری از گچساران 


1 


تسس سس 
۱ افز اپش سرقت در ارسنجان 


ازسنجان در ۱۲۰ کبلوهتری شسال شرقی شیراز 
قرار دارد. این شهرستان شامل یک بخش عرکزی و 
سه دهستان, فاقد هرگوته امکائات فرهنگی, تفریحی و 
ورژشی است. مردم این شهرستان اکر امکاناث 
رفاهی نداشتند, لاقل دارای امثیت و آسایش بودند. اما 
متسه ی ور جال ات اپار سات به. جر 
چشمگیری آفزایش داشته است. مفلا دهستان 
غلیآباد ملک که در پنج کیلرنتری این شهرستان قرار 
دارد و تسبت به روستاهای دیگر این شهرستان دارای 
ضریب اسنئیت بیشتری است. طی یک ماه کذشته 
شاهد چند فقره سرقت از منازل و دامداریها بوده 
است: ما الائ دهستان: علی‌آباد ملک. از دولت 
جمهوری اسلامی که برپایه لمتیت و شعاثر دیتی 
به‌و جود امه است. خو افشمنديم که برای ایجاد 
اسثیت در اين منطقه تلاش لازم را میدول فرمابند. 

:ق 

ا 

دائش آموزان ناحبه شش مشهد.صاحب سالن 
اختصاصی کشتی شدند. 








"حضور مسوولان ا رئیس هيات 
| کشنتی خراسان و جمج کثیری از مردم: پیشکسوتانن 
مرییان و ورزشعاران رشته کشتی افتتام شد. 


صرف هزینه و وقت برای 


ای ان مرا وید و دارای واحد 


قابل ذکر اينکه مکان مکو ر با همت یکی از افران 


بیز شمهر مهد الاك شنده آست. 
صمدی رضایی | 









تعدید پرواله كسب در انحادیه نطبوعات املا 


هل ید پر وا 4 5 











حکایتی تلخ دارد 

برای تمدید پروانه: بایستی از اداره‌های بیمه. 
دارابی, شهرداری. اعاکن, بهداشت و دزمان استعلام و 
بات آزمایش عدم اعتیاد هژیثه کرد: 

به اضافه انها بایستی به دازایی به استشنای 
عالیات پئج هزار توعان و صتدوق قرض ‌الحسنه اقام 
زعاناعجا په نفکیک جاری ۱۶۰ ۱۰۶/۵۰۰۱ ریال| و 


جاری ۵۰۰۰۰۱۲۳۰ ریال| صندوق قرض الخسنه امام 
رضاام) جاری ۰ ۱۰۰۳۰۰ ریال) بانک حلی جاری 
۲ ۳۰/۰۰۰۱ ریال) یه علاوه دریافتی خدمات و 


خدمات مت له شهرداری آنه استثنای عرارخن 
ستاز ئا پر دلخت کر د 
این امت تراژدی تعدید پرولله گسب نر اتعادیه 


ی 


مطبوعات آمل. با این اوضام چه باید کرد؟ 


نعلاععلی صادقی لار یحانی . خبرنگار روزنامه اطلاعات 
سس« ۰ ثح-ث تسه 


۱ را خ انب 


تتها راه ارتیای شهرستان نعین به بخش آبی 
بیکو از تولیع استان ارذبیل.پس از سالها هعچنان فاقد 
اسفالت کال است. در مسر این رام حذود شش تا 
هفت. روستا وجود دارد که مردم این روستا تتها از این 
راه انستقاده می‌کتند 
قانل ذکر است خدود سه سال پیش دون مطالعه 
۰ درصد جاده عذکور اسفالت‌ریرّی شده, ولی پفیه 
راد همچنار:_خاکی باقن مانده اسسث, این وخمن پرا 
سواره‌ها و پیاده‌ها مشعلاتی ایجاد کرده است. 
اهالی محل از مسوولان و غرمانداری شهرسبتان 
مین نقاضتای زسیدکی دارند 
تمین . خبرنگار اطلاعات هفنگی . جعفر بابایی 


> | تھساز + اا بنا ! تات 
ve‏ - 


سم 


عدتی است دهستان عبتاایاد از تولیم نغين 
براساس یک طرح عمراتی, کاملا دگرگون ده لست. 
به همین خاطر امید می رفت که ترکیپ و ساختار این 
دهستان تقببر پیدا کند, اما به علت طولانی بودن و 
فاصله بیش از حد بین فاز یک و دې که هنور فاز در 
شروم تشده. کانالهای فاضلاب از بین رفته‌اند و 
مشنکلات بهداشتی ایجاد شده است 

انتظار عی‌رود با شروع هرچه سریعتر فاز دو این 
دهستان شکلی مطلوب به خود بگیرد و از مشکلات آن 





داداش ر 





¢ 















آین ررزها در هر محقلی صسحبت از فوتبال است 
و رقابتهای پرفیجان جام جهانی, میلیونها بیننده 
تلویزیوتی این رقایتها درکشم خرن نز شر ارود 
با شور و خالی وای ان ن مسابقات را 
پیکبری مي‌کنند و از پیرودی و شکست تیم های 
محبویشان تحت تا ثیر قرار می‌گیرند. 

برحالی که تنها دو روز به اتمام بازیهای گروهی 
جام جهانی ۲۰۰۲ بافی لست به سراغم یکی از ارزژنده‌ترین 
کارشناسان ورزشی کشور رفتیم تا نظرات او را 
پیرامون تیم های عدعی جام جهانی جریا شویم. 

کے دای شیاین دنا 
این چنین آغاز کرد: 





المان فاقد بتانسیل قهرعانی 
به تظر من تیم علی آلمان در داخل میدان فلقد یک 
رهبر و مدیر توائعند است. «الیور گان »هم که باژوبند 
کاپیتانی تیم علی آلمان زابر باو بسته است در درون 
دزواه قرار دارد و بدین خاطر نمی‌تواند یک هدایت 
کننده خوب برای سایر بازیکتان تیم علی آلمان باشد. 
تیعی که درحال خاضر فزودی فولر » در لختیار 
دارد پناتنسیل قهرعالی لدارد و خود آلمائی‌ها هم اين 
را می داد فا بدون شک این نیم در جام جهانی 
۶ که به عیزبائی المان برگزار می‌شود به یک 
قدرت بزرگ در سطم اول فوتبال دنب مبدل خواهد 


¥ 
اوو 












اپو تفر 


فت اک ساب میزبانان"شنایسته و 





ESET 


ابتالبا و بک دشن درونی 

ایتالیا تیم پرفهره‌ای است ت لما دو مشکل بزرگ در 
این تیم به چشم می‌آید.اولین مشکل که من از آن به 
عنوان دشعن دروئی لاجوردی پوشان باد می‌کنم 
توجه بیش از اندازه په «فرانچسکر توتی» و عحور 
قرلر دانن این باژیکن جوان است.این توجه قبل از 
جام جهانی په حذف اروبرتو باجیو » از اردوی آیتکیا 
انجامید و ایتک در جریان بازی‌های جام جهانی سیب 
شده که «الکس دل پیرو» بازیکن محبوب لیتالپایی‌ها 
به حاشبه برود. این عساله عیتواند در روزهایی که 
ایتالیا با مشکل مواجه می‌شود به یک بحران دزونی 
نز ج j‏ ا رود 
دفاعی قرلپاتوتی »را یه که انتظار عی‌رود در رعین 
پباته کننگ, 


بر ژنا > ضیف در دقاع عتمر کز 

برژیلی‌ها در لرژیابی تفر به تقر تیم بسیار حوبی 
هستند. اما آنها در مجموع نمی‌توانند تیم منسجم و 
جوبی باشتد مشکل اصلی تیم ملی برزیل در دافام 
متدرکز انت زیرااین تیم قاقد هافبک‌های دفاعی 
خوبی است و سه مداقم این تیم هم خیلی باز بارّی 
می‌کنند. از این رو گر تیمی در مقابل برزیل با سیستم 
باز بازی کند به راحتی می‌تواند از خط تفاعی طلایی 
بوشان عبور کرده و دروازه این تیم رافتح کند. 


ق _آسیایی: جح که بر جچه 
- انتخا میب و هنگاسی که یزان و عودستایل درک ۳*۰ پن علاته تیدستند. و حالا چن از کلمت حد زد یک 
گزوه زار گنر مجر خن که باتو ولان 2 ر تیال از آن قرعه‌کشبی. شاه چام جهاتی هستیم که 







شات آز آیران در اي دیده شود نیز يک 
و 3 ۱ 


ا بای وس 


= را حداثل EU E‏ ۱ > 
سود بو ى ەتتەر ا د امتا طا این انیت هر 


FSH 





خطزناکی. خوالهد 
بود. شای خیلی‌ها این سوال را داشته باشند که چرا 
انطیسی که خود رامهد فوتبال دنیا می‌داند از وجود 
یگ مربی سوتدی در روی تیعمکت مربیگری خود سود 
هی بر د؟ 

اما حالا در جواي این افراد بايد کلت که این 
رکون و وب نود که تیم ملی انظستان را 
در عقابل آرژآنتین پر مدعا به برتری رساند. 

اریکسون مریی بزرگی است که حتی از دوران 
کودکی به سهره چیلی در زندگی اش علاقه زیادی 
داشت و به قول مادرش او ختی غروسکهایش راهم 
خوب می چیده است. 

حکانت دیگر در عورد مهره 
هدرسه و کلاس دزرس EG‏ 
شاگردان تنبل رابه صنندلی‌های چلوی کلاس ا 
و دانش اموزان زرنگ را در آنتهای کلاس می‌نشانند و 
کارش هم چندان بی نتیجه تبود چراکه نخست وزير 
کشور سود جکی از شمان شاگرد تنبل‌های کلاس 
اریکسوی است؟! 

فرانسه هبجون یک بیمار اورژاتسی 

فرانسه اکنون هثل یک بیعار اورژانسی می‌ماند 


شسود فة 


۲ ظ 





۳۳ 
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که اگر عمل موفقیتآمیژی 
ووی آن اتجام شود دوباره 
می‌تولند به زندگی اش ادف 
تیم علی داتمارک برای 
قرائسوی‌ها حکم مرگ و | 
ژندگی را دارد و اگر آثها 
بگذرند میت آلند خود را به 
"عنوان یک مدعی جدی فتح 
جام اجیا کنند. 






















هارک کی رکه سبزهریی کره‌ای تیم 
ملی؛ روز پنج شنبه رسعاً با وروت په تهران. 1 
| هدایت تیم ملی والییال کشور را برعهد« گوفت:, سر 
|هعین راستا سین حسیتی» دبیر. کعیته »رعیان ۶ ۱ 
اا والبیال به عنوان سرچرست تیم غلی اتتخاب خب ۱ 
تیم على والیبال اران که پس از فوتبال دومین | 
[درزش گررهی شرکت کننده در پازیهای ۱سیابی ‏ 

بوسان ححسوب می‌شود. برای کسب مولظیت در این | 





















۱ 9 5 ۲ 1 

ههیشه پدروزی جضن | رقابتها از هفته آینده اردوی آمادگی‌لش.رابا ۲۵ بازیگن [ 
و شادی به هعرله عی‌آورد و || تشکیل می‌دهد- ۱ 
شسکست آدسی را به تقلا 

۱ + ۱ ِ 0 اسامی باژیکنان دعوت شده به اردو, خر همین 1 

RE‏ ر هفته اغلام می‌شود. 
OT‏ - کا کیت فی هرسون کت ی ار 
بورو ۲۰۰۰ تغبیرات چنداتی در بورو ۲۰۰۰ کنار رفت *فرناندو هبرو » کلپیتان ان تیم 


وج ِ ۱ | برای حضور دز تورنعنت بین‌العللی «اوماخالوف* | 
ترکیب تیم خود ایجاد نکردند و حالا یه خوبی می‌دانند به خبرنگاران گفت که در حبرت هستم از اينکه با این ۱ اعلام کرد, اسامی نفرانت اعزلمی به این شرج است "53 | 


که در این چهار سال رمان را به راحتی از لصت همه ستاره یه خانه برمی‌گرميم و حالا این نسل از الو یوسف قریتی و محتدجواد حفایی. :۶ کد ۱ 
داده‌اند! قوتبال التمپاتیا در تلاش هستند که بتوانند دد عد || مسمود واحدی: حمید محمذنژاد و بهنام طببی. ۶۶ کي || 
پرتفال و اشتباه بزرگ الیویرا رقابت‌های جهانی به یک افتخار یزرک دست یابند. ||کبر بهتری و اصغر بڌرۍ ۷۳ کاو امیر توکلیان وا 
aS E ALA RT E‏ فینالیست شدن دا ||علبرضا بهاسته. مربیان محسن کاوه و عزیز 
الیویرا» مرتکب چنان لشتباه فاحشی شود ویر" . نداره هر چند که تیم عکاماچوه تیمی غیر قبل بی || یری 


نخستین دیدار خود از وجود هویتور باڼاه در درون یی تان داد سی قایل کر است که این پیکارها علی زوزهای دوم تا 
دووازه تدم استفاده کند. ابتالا - انگلحان در فنال آپنمم تبرهاه سال جاری دز شهر خاسازپورت 

بایا طرف یک سال اخیر چهار عمل جراحی روی هر چند که بیش بینی کردن را کار درستی || جحهوری دلغستان برگزار حی‌شود ۱ 
پایش انجام داده و کاملاً مشخص بود که نمی‌تواند ب نمی‌دانم ولی آگر بخواهیم با توجه به توان تیم‌ها نظر 6 طبق اعلام سشاور معاون رایس جمهوری و 


خی از دروازه تیم ملی پرتقال محافظت کند و بدهیم من فکر عی‌کنم.جام جهلئی امسال .در اروپا وئیس سازمان تربیت بدی» یی هواک وا 
همین‌طور هم شد تا پازی اول پرتغالی‌هابا یک شگفتی بای بعاند و دو تیم ملی ابتالیا و انگلستان برگزار مدیرعامل باشگاه پرسپولیس منصوب شد. ضنا لی 


بزرگ همراه شود کنند< نار نهان لل جام ماشتل, الحکام جداشانه ای جعفر کالانی. در محمد دادکان. 
بدون شک اشتباه مربیان بزرگ در تیم های مطرح فاوتمار هبتسفیاد » پر اطلهار نظلری گفته آست که محمود خسروی‌وقا. سمدضیاه‌الدین شجاغی برها 














تاثیز گذارتر از اشتباه مربیان متوسط در تیم‌های در دوسالی که «تراپاتونی» در آلمان مربیگری کرد ااحلیل ازڪارترد و ایا برا ج سوا | 
معمولی است و خط دفاعی و دروازره بان تیم على هیچ مربی را قوي‌تر از ار ندیدم. ن از درف دنک اااعضای هنات مدیزه ابن باشگاه متصوب ا ندا 
پرتفال چشم اسفندیار آین تیم در جام جهانی خراهند »اریکسون»نیز یکی از بزرگترین تلورسین‌های چهان ا ت و دی پوت | ۱ 
بوذ. ۱ فوتبال است که با ابدام شیوه‌های: جدید در تیم مل ااا برو از سوی مهتعس مهرعلیزاده چشان | 
انکستتان انقلاب بزرقی را براین تیم به وجود آورده | مورد قبول علی پروین سرعربی تیم سرخپوش قروا 


اسپانیاه تیمی غیرفابل پیش ينی ۲ اجه َة 
است و هر دو عربی نیز به اندازه کاقی بازیکن در || نگرفته و با واکنش‌های منفی لین هزیی مواچه لست 
















اسپانیا در جام هقدهم خوپ شروع کرده و اختبار دارند تا بتوانند تیم هایشان را تا دندار نهلیی | کا دمو نادزی تیم هن کشتی آان نان 
تین تیم اسح که از گرهی به دود ۴۳ ار مایت ای ی کر نمی رن وج | 
مسابقات ر له بافته است. ا ۰ ۳۹ | آسیا از روز یک شنیه در محل خانه کشتی اغاز شد ۱ 
زمانی که تیم ملی اسپائیا از گردوئه رقایت‌های ۱ دو ین ازدو ۲۲ کشتي‌گیر زیرنظر چهار بربی 
س . - تمزجن می‌کنتد قا درتهایت کشتی گیران منتخب براع 
a tm‏ ی 2 -- گلا برض رف مربیگری گنیر جه چه در تهدآن/, _ |]شرکت بر رقابتهای قارماش توجوانال آسیا که طی | 
2 - سوسین مرحلا اردوی آمادگی ثیم. ای جنده ۲ || رورهاۍ ۲۰۲۳ تهرماه در بهلیئو برگزآر a‏ 
© تچ شنب ۲۳ جراد | اف | کشور هند اعزلم شوند, 
۱ سا چ اعا آزادی به مدت 6 انج دیدارقای بش له نیمه نمی ج" 
و 2 ۲ دور ۹ | || حذقی کشور.چهره در فیناایسست این عا در ورزشگله | 
o‏ ناشت ۳ امد وی تسس ح کته کر سج فج | پیر تختی تهران مش خص شک 
+ والیبال- نیدهای ا جه ۳ ۲ || دردیدارهای فدق استقلال که بر بازی رت چیار | 
و | ی ۲ بز بو مغلوب سپاهان شده بودا به مصاف این تیم رفت | 
پچ e‏ ی چاج تدوز م وین رد مد ای وت OT‏ 




















فز یمین 


تیم قوتبال پزسپولسی که تواست يه اقام 
شعلی 

با نوجه به قرعه کشی انچام شده در سئول, 
قشت تیم پرسپولیس ایران: الهللال عربسنتان, کلشیما 
ائتلرز ژاپن. دالیان شیده چين انلهواچوتا کره 
جفوبی: آلعین اعارات و بیکتیرو ساسانای تابلند از 
تحت در هر حله مقدملتی جام باشگاه‌های آضيا 
محاف هسنند و در سرحله یک چهارم نهابی که 
بصورت گروهی برگزار عی‌شود. حضور خواهتد 
بالت. 

در این عرحله تیم‌ها در چهار گروه سه تیمی به 
رقابت حوآهند پرداخت که دو گروه در عرحطله غرب و 
دو گروه در عر حله شرق حواهد بود و از هر گروه دو 
نیم به مرحله نیمه پایانی که فروردین ماه آینده برگزار 


حو اشد بشد ضعود سی کنند. 


تکاپی‌های فرهنگی - ورزشی دانشجویی په ویذه 


الستتاذهایی دروي دانشگاهی افر سے ر بی زا برا 


خدات. و مشار کت جو انا رانشجو در بریاسه‌های 
سما یف هھ و سر عت‌بخش ورزش آیجاد سی‌نعاید. بدیین 
لحاظ طرح برگر اری پنجین االمپیاد ورزشی درون 
دانشحاهی اا تتظلیم گردید تا بستر مناسبی برای اجرای 
فعالیت‌های قر ار ورزش بین جوانان دانشجو, این 
سر مایه‌هلی فلی ۳ ایند «ساز کشور فراعم سول 


aa =‏ 1 ۹ حا ات 


این مسابقات از مهرماد آغاز و در طول ترم 
شر دانشگاه ئا صرت مرک با نیعه متعرکز در 


شن ماه دوم سال ۸۱ برگزار ر ادامه می‌پاید. این 


يه متطور 


پز نیپونیر ۽ در جمع هشت تیم برتر آسیا ۱ 1 


۱ 
1 


تیم سوم این گروه 
یمد از اتجام مازیهای | 
مقدماتی از فینتن 
عرسستان. الکویت 
کویت, الا تحاد, قطر, باختاگور ازبکستان و تماینده 
اساراث ععرفی خواهد شث. 

دیگر نعاینده کشورمان -فهرمان جام حذفی .در 
صورت غلبة مرالا تحاد ورن ابا تماینده تاجیکستلن) 
و تفنچی ازبکستان در گروه سوم هعرله با تیم‌های 
الهلال عربستان و آلعین امارات قرار خواهد گرفت. 

لبق پرناهه اعلام شده قهرعان جام حذفی ابران 
در زورهای, ۱۴ و ۲۲ مهر عاد یا برنده تیم های الاتحاد 


۳0۳۳۳ تم س + 
۰ ۳۳۳۳ 


/ مسایقات در عاه مبارک رعضان نیز ادای 
یافته و رقابتهای فوئیال خواهران و 
برادوان تحت عنوان جام رمضان مانند هر 

سال په عنو آن بخشی از برنامه‌های المپیاد 
۱ برگزار خو هد شد. 


چ و 2 ظط 
ر ص اا و ز ي 


اداره کل تربیت بدتی وزارت علوم تحقبقات و 
فداوری با نوجچه به از نابهلی انجام شده ۲۳ رشت 
فوتبال. فوتسال. کشتی آزاد و فرنگی. والیبال. 
بسکتیال. کاراته تکواندی. شتا, هندبال: شطرنح, 
بدمینتون, وزنه‌برداری, آعادگی چسمانی. تیراندازی 
جودی, زیمناسنیک. شعشیریازی. دوچرخه‌سوازی. 
نفیس رزوی میز. عرهپیعایی, ورزش باسثانی 
دوزعیدانی و دو صحرآنوردی را برای آقایان و ۱۵ 
رشته والیبال, بسکتبال, دووعیدانی, تتیس روی میز 
بدمینتون. شنا. امادگی جسمانی. تیرائدازی: 
زیمناستیک. هندیال. کاراته. کوهپیسایی. 
دوصهراموردی و فونسال را برای خواهران درنظر 


گر هید ایک ۳ 


سالروز فت خرمشهر و آشنایی 
با متاطر زیبای طیعت و 
کرهستاأن گررهی متشکل از 
- ۵ نفر از کوهنوردان دانشجوی 
دانشفاه یام تور مرکز آمل می 


برنانه‌ای توانستند با موفقیت به 


قله الا كوه ادر سنطقه سیاه‌بیشه» 
فون تمایند. 
۳ سرپرستی این گروه کوهنوربی 
۰ ۳ با «حسینعلی مهچوری# عهده‌دار 


فلز ال 


سوریه و نماینده تاجیکستان دیدار مي‌کند و در 
صورت صعود به دور چهارم در روزهای ۲۱ ايان و ت 
آذر پا تیم نفتچی ازبکستان .به احتعال فراوان .دیدار 
بازبهای گروضی تبز علی روزهای نهم لقایت 
بیست و سوم اسقند ماه به طور فتمرکز در چهار 

شور منزتان ترگر ار و آشذ نطنگ. 
1 


گرفتة است که هر دانشگاه نا توجه به لمکانان ف خو ل 
دار آن و نقرات ‏ شنرکت کننده در زشته‌های عختلف 
می تو اند تعام پا بخشی از لین رشته‌ها را در العپیاد 
درون دانشکاهی اش متظور نماید 

تسهیلات موحود 

اداره کل ثزبیت. بدنی وزارت علوم. تحقیقات و 
فناوری ضمن نقدیر شابسته از مسوولان برگزاری 
مسایقات دانشگاههلی موف تر وا عورد حفایت 
خویش قرار عی‌دهد. همچنین در ازای هر دانشجوی 
شمر گت گید ه ۷۲۰۰ ریال از محل اعتبار ات اذار و ض 
رست بدسی برای هر دانشگاه منظور خواهد لے 
تور بفت بدمی اماده و دراختیار هر دانشگاه قرار می‌گیرد 
و در آزای شرکت هو دانشجو بگ اعدد پیراهن ورزشی 
نه داىتىگاة ناء کو اشد شد 

ہا این توضیحات افيد است که هعدلی کلیه 
دست افدر کاران ق مسئوو این دانشگاهها نتو اند در ر اه 








بکهام » و به دنال آن پجرودع 
مقابل آرژانتین, اسید هواداران 
متعصب انکلیسی رد 
صعود از گروه مرگ دوچندان 
كرف 3 ۳ کاییتان بکهام J‏ 
دیگر سفیدپوشان بریناتبا برای رسیدن به عراجل پایانی جام چهانی ۲۰۰۲ 
تیم ملی انگستان که تا چندی پیش بکهام 
تداشت. اینک با رهبری او دز میانه عیدان. چهره یک مدعی جدی قهرعاتی رابه حود 
گزفته است. بی دلبل نبود که «گوران اریکسون»تا قبل از شنروع بازیهای جام جهانی 
از مصدومیت کلیدی‌ترین مهره خود ابراز نگرانی کزده برد و از آینده نیمش در 
پیکارهای عره جنربی و ژلپن عطمتن نبرد 
بکهام که چهار سال بیش به خاطر یک اشتباه بچه کانه در بازی انگستان مقاپل 
همین آرژانتین به یکی از عنفورترین چهره‌های ورژشی انکلستان عبدل شده بود 


ِ_ ما 
را ية سیب عصتومسبت ثراحبیار 


اشتماهات 





داور ان 


۱ انتفاد از تحوه داوریها پس 
ایتالبا در دیدار مقابل کرو آسی 


مردود اعلام شد به اوح حود " 





سمش 

قضاوتهای ضعیف دلوران حاضر در کره جتوبی و ژاپن تا حد ریادی کیفیت 
بازیهای حام جهانی را تحت الشعام ول قرار داده است ِ حالا بسناری از نیم ها 
انکه از تیم جر نب مرس داشته باشند تگران سخر ۷ تصاورت داوران J‏ 


- 


بیشتر از 
اشتباهی هستند که از طرف آنها ممورت می‌پذیرد 

ان داوربهای پراشتباه از قضاوت »کیم»داور کره‌ای دیدار برژیل و ترکیه آغاز 
شد و به دنبال أف پا لشتباهات سگراهام بل × و کمک دانمارگی اش در دیدار ایقالباً و 
کروآسی به آوخ خود رسید. در این بین آرژانئین هم قربانی قضاوت مغرورانه «پیر 
لرلنجی کولینا»داور مشهور اینالیایی ند 


¦ بازیهای مقدماتی جام جهانی از روز فم خردادمله آغاز شد ر روز جمحه این فته : 


همیشه می‌تید. هرگاه آو اعساس کند تیمش دچار بحر 


حالا ابتالیاء ارژانتین و چند تیم دیگر به خاطر ابن قضاوتهای ضعیف در حطر 
حذف از گردونه رقابتهای جام جهاتی فرار دارند. باید دید این سوث ردتهای پرنقس 
۲۰۲ بقه کدامیک از مدعیان جام را خواهد گرفت؟! 


ن است. این ضریان تندتر 


در آدامه جاع جهاتی 


شده و موجب هی الود تا روحیه پیروزی در او و در تیم علی انگستان بالا برود 


0 0 ۳ 1 


کت د 9 





چهره شمانزده تم مود ند با مه ا ر و ر و 


| می‌شود. 

۱ از اپن رو به سه تفر از کسانی که در پاش بینی شت یم را پاقته به مره یگ 

| چهارم نجابی و همین طور چهار تیم مرحله نهابی بیشترین امتیاز را کسب نمایند جولید | 
A‏ 


ارزندهای تعلق می‌گیرد. 
لازم به ذکر اسث که آخرین سهلت ارسنال پیش‌بینی‌های ما چمعه ببست و چهارم | E‏ 9 
خردان می‌باشد, ۱ MOREA IAN‏ 







ِا تست ۹1 نایب‌تهرمان | 


1 
ی من .لا .لالج لا له 
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۱ گا د ۳ ال جام جهانی ۱۹۲۴ مان کو شیم آلمان 
Ep ES‏ غربی و هلئد را #جک نایلور» انگلیسی سوت زد. 

ا ابتانبا؛ مکزیک و فرانسه سه تشوری هستند ۴ مته کار بتشا در حام جھاتی ۱۹۶۲ با زدن چهار 
a ar e 4‏ ی وا ۳۱ ګل بهترین گلزن تیم علی برزیل بود. 
بوده اند - ۵« کوشیس از مجارستان با پازده گل در جام 
۱۷۲ اسکانلند ۳ - هلند ۴ نهانی ۱۹۵۴۲ آقای گل شد. 

















رهره مدي واده 7 
هه روم 


۵ سالد اززشت 





شماره ۳۹۴۵ 








(۳ يدا عم‎ REY a 


OR‏ ا 
بر نصا( جرا ور یک 
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5 صنایع ببذاشتی و آرایشی ساویز 
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